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 حمد وسپاس

روشنی  ه اختران رخشان، به پرتوِ کن راست. آن یزد جھان آفرین ایسپاس وآفر
دنِ یکه پرستای  نندهیرنده. آفیوچرخ گردان به خواست وفرمان او پااند  وپاکی او تابنده

ست خوش گوار. ھست کننده از یجز از او ن خواستنکه ای  اوست سزاوار. دھنده
 بندگان از خواری؛ در پایی  ست کننده پس از ھستی. ارجمند گردانندهیستی، نین

ی او راست در ی؛ خدابندهیگردن کشان از سروَری. پادشاھی او راست زی  افکننده
د، یخورنده؛ بلندی وبرتری از درگاه او جوی وبس. ھر آن که از روی نادانی نه او را گز

 د. ھستیِ ھر چه نامِ ھستی دارد، بدوست.یگزند او ناچار بدو رس
 ییپســــتی تــــو جھــــان را بلنــــدی و

 

 ی!یای ھــر چــه ھســتی تــو نــدانم چــه 
 

ی  ن؛ گره گشایِ ھر بنـدی، آموزنـدهیشیپمبران یشرِ پین، پیمبر بازپسیدرود بر پ و
گاھیان را به نینده، جھانیھر پندی، گمراھان را راه نما ننده، به ھمه زبانی نـام اک وبد آ

شـان یده وخویاران گزین درود بر یاو شنوده، وھمچن وشان آوازیاو ستوده وگوش پند ن
گـل بـر شاخسـار نش بر کار اسـت ویاو باد؛ تا باد وآب وآتش وخاک در آفری  دهیپسند

 .)١(ھمبستر خار
 
 

                                                 
ن : یھـ ق ـ: آفر۶۲۳-۶۸۱نی ـ ینی، نوشته عطا ملک جویگشای جو خ جھانی(اقتباس از تار )١(

ق وسزاوار .. یل .. درخورند: لایش .. دھنده: خداوند بخشنده .. خوش گوار: گوارا، مطابق میستا
 ر..).یوش: پند پذیپند ن

دی که مترجم: در ترجمه کتاب سعی شده است تا حد توان ترجمه کاملا حرفی باشد، ودر موار
کند  شتر مطلب کمک مییبه روشن شدن ب ھا یا پاورقی چه در متن و برخی اضافاتم یلازم دانست

 م.یا ن دو پرانتز (...) قرار دادهیآن را ب





 
 
 

 شگفتاریپ

ن یـا د ابو الاعلی مودودی نام نھـاده شـد. دریلادی، سال بزرگداشت سیم ۲۰۰۳سال 
فرھنگی  علمی وھای  اری از مؤسسهیگذشت، بس می ک قرنیسال که از سالروز تولد او 

مختلفـی ھای  نارھا وبرنامـهیسم جھان گریکشورھای داری از یپاکستان وبسوپژوھشی 
ھا  مقالـه و ھـا لی از کتـابیز با سیمطبوعات نای یار کردند. دناد بود آن بزرگ برگزیبه 

ن یفا کرد. در این جشنوراه بزرگ فرھنگی سھم بزرگی را ایونقطه نظرھا ونوشتارھا در ا
ندان در پی آن بودند که شمیگران واند ر مراکز علمی فرھنگی پژوھشیش چشم گیھما

 ن ویرت علمـی آن بزرگـوار را بـرای نسـل نـویجـرأت مجاھدانـه وبصـ مانی ویرت ایغ
د ابو الاعلـی ید ھمگان سیش گذارند. در واقع از دیش به نمایش از پینده بیھای آ نسل

 ن سروده است:یدر باره شان چن )١(مودودی از جمله آن "مردان راه" است که اقبال
 دادند مردانی بودند که راه را به ستارگان نشان میآنان بزرگ 

 !اند هد "مردی راه دان" نشستیواکنون ستارگان چشم به ام
م و ۲۰۰۳اکتبـر / (ژه خود یز با دو شماره ویصادره لاھور ن )٢(نامه ترجمان قرآن ماه

 م بود.ین تظاھرات علمی سھیم) در ا۲۰۰۴ل/ یآور
انگر یـوب ھـا دگاهیـد وھا  شـهین کمـان اندیاز رنگبا یژه پرتوی بود زیشماره ودو ن یا

 د. یدم می شرفتیھای معرفت روح تلاش وپ صادقی از عشقی پاک که در قلب
ن آن یدر بدختر آن بزرگمرد  )٣(را مودودیینوشته حم »ه داریساھای  شجره«مقاله 

ا خـاطرات از زنـدگی یـقـت آن مقالـه وی. در حقدیرسـ می چه گلی شاداب به نظریباغ

                                                 
ه / ی/ فور۲۲شمند وشاعر بزرگ معاصر جھان اسلام علامه محمد اقبال لاھوری در یلسوف واندی(ف )١(

داری یود را در راستای با آمد. سلاح وقلم وفکر خیالکوت بدنیھـ در شھر س۱۲۸۹م=۱۸۷۳
ی حکومتی مستقل برای مسلمانان در یشه برپایی نظام اسلامی به کار گرفت. اندیمسلمانان وبرپا

/ ۲۱ی را بازی کرد. در یار بسزایی پاکستان از ھند نقش بسیدھند. در جدا ھند را بدو نسبت می
 ار باقی شتافت).ین جھان به دیھـ از ا۱۳۵۷م=۱۹۳۸ل/یاور

س کرد. در حال حاضر اداره یم تاس۱۹۳۲امه ترجمان القرآن؛ مولانا مودودی آن را در سال (ماھن )٢(
 ر جماعت اسلامی پاکستان بر عھده دارد).ید احمد نائب امیآن را پروفسور خورش

 م در دلھی متولد شد).۱۹۴۵/ژوئن/ ۲۲ن دختران مولانا مودودی است که در ی(بزرگتر )٣(
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ک سـوخته یـک بنده نمونه خدا واز یری زنده بود از یانسانی که گذشت نبود بلکه تصو
ر آبه آن از صبر وبردباری سرشته شده بود وبامداد اشـک بـر یجان عشق رسول که خم

گ  ن وفا نقش بسته بود: یصفحات عطرآ

 ... ه بهشتی است لذت عشق رسولیهد
ک مقالـه کوتـاه باشـد کـه آن یـزبـان یتوانسـت م مـی دان مجله ترجمان قرآن تنھایم

 تشنه لبان وعاشـقان آن بـزرگھای  کرد. نامهتر  چ تشنهیراب نکرده ھیخوانندگان را س
د! ودر ین گلدسـته بنشـانیگر در ایی دیھا د که گلین مجله رسیدفتر اه ل آسا بیمرد س

ده سـنیگر در ذھـن نویکی پس از دیخاطرات ھای  اپی غنچهین اصرارھای پیر فشار ایز
 ن چمنزار معرفت را بوجود آورد که اکنون در دستان شماست.یشگفته شد وا

از ای  دهیند وپرده از جوانب پوشـیگو می وارھای خانه سخنین خاطرات از پشت دیا
گـری کـه یھـا ونوشـتارھای د زندگی مولانا مودودی وھمسرشان برمی کشند که کتاب

گاهمودودی دانشمند ودعوتگر را رقم زدند بر آن  رھروان راه رسالت د که ینبودند. شا آ
دوار ینده امیش به آیش از پیھا ب ین از خودگذشتگیتلاش واھای  ن نغمهیحق با زمزمه ا

 ت الھـی رایھـای راسـخ وبـا چشـمانی کـه جـز رضـا شوند وبا ھمت وجوانمردی قدم
 مؤمنانه پر کشند. پرودگارن یھای بر نند بسوی بھشتیب نمی

ن یـم تـا ایخواھ می م واز آن ذات پاکیکن می ت درازیاه أولوھش به درگیایدستان ن
ن شـمع یم که ایخواھ می تنھا او از او و برای ما قرار دھد. وای  هیخاطرات را صدقه جار

ش یدن آن زندگین قافله جھاد وتلاشی که مودودی در راه به ثمر رسیا فروزان دعوت و
رشـادت رھنمـون گردانـد تـا بـه سـرمنزل  ت داده در راه راسـت ویق ھدایتوف را نھاد

   ن!...یابد!.. الھی آمیسعادت دست 
 )١(م منصور خالدیسل

                                                 
ات یه معارف اسلامی واستاد ادبراسی، وعضو ادایھای س مرکز پژوھشئت استشاری ی(عضو ھ )١(

ن یھای اسلامی معاصر. از مشھورتر خ حرکتیپنجابی دانشکده اف سی لاھور، ومتخصص در تار
 خچه حرکت مجاھدان پاکستان شرقی است).یمؤلفاتش کتاب "البدر" تار



 
 
 

 چهیدر

ن امـت اسـلامی بودنـد یارزشمند اھای  هید ابو الاعلی مودودی از سرمایم سیپدر گرام
م گـردد. بـا ید به ملت اسلامی تقـدیه است که باین سرماآجزئی از ز یاو نھای  وخاطره

 دم.ین خاطرات را بقلم کشیژه ترجمان قرآن برخی از این باور من در شماره ویا
ار یق کردن بسی آسان اسـت، ولـی خـود صـبر کـردن بسـیان را به صبر تشوگرید

 مشکل! 
ه ن بودم که چگونین شراب وجود است ومن با چشمان خود نظاره گر ایصبر تلختر
ھای  ن قطرهداستان آھا  ن خاطرهیاند. دیکش می سرآن را  رگم قطره قطرهمادر ومادر بز

د به گوھر بدل شدند ونـه پلکـان یاشکی که نه در چشمان امھای  تلخ صبر است. قطره
گفت: با  می دن دادند! چونکه مادر بزرگیرون پریھا اجازه ب صبر ومژگان استقامت بدان

 ت بخندد!یا برویخندند. پس بخند تا دن می ولی با خندان ھمهد، یگر نمی ان کسییگر
ستم قرن ابو الاعلی مودودی بود، یزنند که قرن ب می ا جاریدر چھار سوی دنامروزه 

دار یـھای خفته را ب ھای خود چشم وکتابھا  وبا نوشتهھا  شهیتی که با افکار واندیشخص
ھای  شـهیھـا واند ن حرکتیشتریکه ب ای ن در جھان بر پا نمود. چشمهیکرده انقلابی نو

د یوبا اند. شه او جان گرفتهیراب شده ودر پرتو فکر واندین اسلامی در جھان از آن سینو
شمندان وقتی بـه ثمـر خواھـد ین اندیجان افروز بزرگترھای  ن نوشتهیدانست که بھتر

 کنند.را فراھم ھا  آن ش وآسودگیین افراد به آنان فضای آسایکترید که نزدیرس
د یست، بلکه خاطرات آن بزرگ مردی است که شـھیروز نیال دیاز خای  ن صفحهیا

 )٢(»مسلمان بزرگ«او را با نام  »فی ظلال القرآن «ر معرکه سازش یدر تفس )١(د قطبیس

                                                 
م ۱۹۵۱ا آمد. در سال یوط مصر بدنیم در روستای "موشا" از استان اس۱۹۰۶د قطب در سال ی(س )١(

پنداشت. بارھا به زندان رفت  لادی نو برای خود مییرا م آن وست وین پیبه قافله اخوان المسلم
ل یوسف حواش و عبد الفتاح اسماعیم ھمراه با دونفر از ھمفکرانش محمد ۱۹۶۶ودر اوت سال 

مه ونگارش نورمحمد امرا. چاپ د قطب، ترجیبر چوبه دار بوسه شھادت زد. نگا: مرگ وزندگی . س
 ھـ .ش).۱۳۸۴نشر احسان 

 ، دار الشروق ط/ الخامسة والعشرون۳، المجلد/۱۴۴۴ظلال القرآن ص/  ینگا: ف( )٢(
 ).م۱۹۹۶ھـ،۱۴۱۷
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نی از دفتر خاطرات آن "مسلمان بزرگ" وپدر ومادر بزرگوارش که یاد کرده است. گلچی
د یش... خورشـیک زنـدگیھمراه با داستان صبر وثبات شروند زدند یش را پینھال زندگ

م قد یر سقف آن نه بچه قد ونیطلوع کرد که در زای  ن از خانهینھضت بزرگ اسلامی نو
ن خانه یکردند.. اگر ساکنان ا می مار زندگییر وفرتوت ومادری بیھمراه با مادر بزرگی پ

ک چشـم بھـم یـشان را یکشتا کمی طناب بادبان یکردند و می اطییک لحظه بی احتی
 کرد. نمی دایم ھرگز تحقق پیکردند، آنچه امروز شاھد آن ھست می زدن رھا

کی در یھاست.  ھای انسان وتلاش ھا رازه زحمتیضت، انقلاب ورھبری شحرکت، نھ
زان خون یگری در پشت جبھه عرق ریزد ودیر می نه سپر کرده خونیخط اول معرکه س

قت نقـش ید ولی در حقنندارای  چ رابطهیظاھر با جنگ ھز در یخورد وبرخی ن می جگر
ن یـه اید. در سـانـکن مـی روزی بـازییـدن پیرا در راستای به ثمر رسـای  ار عمدهیبس

ثارھـــا واز یھـــا، ا ک عمـــر قربـــانی دادنیـــن داســـتان یـــم بـــدون شـــک ایمفـــاھ
 ھاست.. یخودگذشتگ

ت یخوانندگان تار وپود حکان خانه پرده بر داشته است تا یک صحنه این کتاب از یا
 ابند که:یرا از آن در

 ... گذرد بر قطره تا گوهر شود چه می 
مـادر بـزرگ  ه دار"یسـاھای  بخاطر کوتاه بودن نفس مجله نتوانستم در مقاله "شـجره

جا بـه در  نیادی را مطرح سازم... در ایخاطرات زم ومادر مھربانم یندم، پدر گرامارجم
ک" گفتـه یـخ معاصـر "لبیوھواداران ودوستداران آن ابر مـرد تـارخواست خوانندگان 

ن دفتـر ید که خوانندگان با ورق زدن این امیبد ام. گلدسته افروده نگر بر آیی دیھا گل
 ات بزرگ باشند...یری واضح وروشن وخاطراتی زنده از آن شخصیادبود شاھد تصوی

 را مودودییحم



 
 
 

)1( 

ــــدر  ــــد پ ــــزعھ ــــیی  اد دارم ھم
 

ــی  ــر دم ــرو ھ ــت ب ــاران رحم ــه ب  ک
 

گـاه بـر دفتـر  اگر آسمان سرنوشت کسی را برای کاری بزرگ رقم زده باشـد، نـاخود آ
لاد گام بـه گـام بسـوی آن یبندد وآن شخص از لحظه م می ن جای پاھای او نقشیزم

 شتابد. می سرنوشت
فـروزان  جامبر اکـرم یت پیاھل بھای  کی از سلالهیپدر بزرگوارم چراغی بود که در 

ه گـذار یپا )١(ن مودود چشتییگشت. خانواده مان در زمان جد اکبرمان امجد قطب الد
 دعـوت جن رسـول اکـرم یبندی از کـلام خـدا وفـرامیه در تصوف که با پایفرقه چشت

 ن ھجرت کرده بود.از ھرات افغانستان  به ھندوستا کند می
ی بود که در لبـاس وکالـت تنھـا از یز انسان والاین )٢(د احمد حسنیس پدر بزرگمان

دی کـه بـه یش شدیکرد، البته با گرا می بود دفاعھا  آن ی که عدل وانصاف بایپرونده ھا
 اد برسد.یتوانست به کارش ز نمی زکاری داشتیعبادت وزھد وپرھ

ش مآبانه در ین کلبه درویر سقف ایزکاری، ودر زین فضای آرام بخش زھد وپرھیدرا 
تامبر/ / سـپ۲۵خ یھاراشـتر امـروزی ) در تـارم(در آباد دکـن یمحله اورنگ آباد شھر ح

 پدر بزرگوارم!ن بود یه نوزادی بھوا خواست. ایم گر۱۹۰۳
زکاری، در کنار پدری دانا یپرھ ش زھد وین فضای پر مھر وبی آلایر چتر ایپدرم در ز

خته شد. یر اوتی یر بنای شخصیه آن بزرگمرد زیر سایافت ودر زیت پرورش یشخصبا  و
 بـرد ودر مجـالس دانشـمندان و مـی پدری که کودک خردسالش را با خود به مسـجد

قرآنـی را چـون ھای  نشـاند. سـوره مـی وبزرگـان در کنـار خـود انیروحان سخنوران و
زبان عربی واردو را بدو آموخـت. داد. دو  می جایاش  نهیکی در سیکی یغذا ھای  لقمه

امبران خـدا وسرگذشـت بـزرگ مـردان یـن پیریشھای  ک قصهیھای تار در سکوت شب
ی باورھا یبایکرد، وبا کمال صبر وشک می فیخ ساز جھان اسلام را برای فرزندش تعریتار

 ت ویـکاشت. توجه خاصـی بـه ترب میاش  د اسلامی را در ذھن وقلب جگر گوشهیوعقا

                                                 
 م.۱۱۳۳م ، وفات: ۱۰۳۹متولد:  )١(
 م.۱۹۲۰، وفات:۱۸۵۵متولد:  )٢(
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 گرفـت. پـدرمان مـی ر چشمیشه زیفرزندش داشت ونشست وبرخواستش را ھمم یتعل
کرد. روزی  می حیتصحآن را  شد فورا می گفت: اگر پدرم متوجه عادت زشتی در من می

ن به تـو زده یطور که ا ھا را زدم، پدرم او را صدا زد وگفت: ھمان کی از کلفتیمن پسر 
م شد وھرگـز یزندگ د که تا آخر عمر سرمشقن واقعه به من درسی دایتو ھم او را بزن! ا

 ر دستی دراز نشد.یاز آن پس دستم بر ز
ب یـی آمـوزش او را ترتینکه او را به مدرسه بفرستد در خانه مراحـل ابتـدایقبل از ا

سـال  ۱۳۰۰ش از یی نوشته است: خانواده مـن بـین مورد پدر بزرگوار در جایداد. در ا
 حت مـردم گـامیت وارشـاد ونصـیراسـتای ھـدا زکاری دریه زھد وپرھیاست که در سا

ن خانـدان مولانـا ابـو احمـد ابـدال یـھـای مشـھور ونـامی ا تیکی از شخصیزنند.  می
نـوه  سواز نوادگان حضـرت امـام حسـن/از فرزندان حضرت حسن مثنی )١(چشتی

است که فرزنـد  /وسفین ابو یگری خواجه ناصر الدیوسلم ھستند. د جامبر اکرم یپ
ه ھند یھای چشت خ سلالین شین مودود چشتی رھبر وبزرگتریقطب الدبزرگش خواجه 

ست که در آن روزگار که فرھنگ یده نیوجد اکبر خاندان مودودی است. وبر کسی پوش
خانواده ما در رھبـری ی به پا کرد، یھا ن منطقه چه آشوبیی در ایسی واروپایوزبان انگل

ه یزندگی پدر ومادر بزرگـوارم در سـای را ادا کرد. یازت مردم چه نقش عمده وبسیوھدا
افتم یـت یـن زندگی پر مھر بود کـه مـن تربیه ایر ساین ومذھب رنگ گرفته بود. وزیآئ

ن بر دل وجانم وروح وروانم نقش بست. پدر بزرگوارم از ھمان روزھـای اول ین وآئیود
در  ث رایز به من آموخت وعشق وعلاقه به فقـه وحـدیدر کنار اردو وفارسی، عربی را ن

 کالبدم جای داد.
گفت: مولانا عبد السلام  می نید مشھور ودانشمندش چنیکی از اساتیپدرم در مورد 

فلسفه وعلوم عقلـی از ن استادان ین وماھرترین ومشھورتریکی از برجسته تری )٢(ازیین
وا واسـلوبی یار شیرفت. که دارای زبانی بس می ات ومنطق در دھلی بشماریاضیجمله ر
 رینشسـتی ھرگـز سـ مـی ھـا در محضـر درسشـان ن بود که اگر ساعتیریت شیبی نھا

شـان ارادت خاصـی بـه پـدر بزرگـوارم داشـتند. مـن از ھمـان کـودکی یشـدی. ا نمی
م با کمال ادب واحتـرام از یشان آموختم. روزی که پدر گرامیم را از ایھای ابتدائ درس

م؟ ید پرداخت کنیچقدر باد یشو می دند که ما در مقابل زحماتی که متحملیشان پرسیا
                                                 

 م.۹۶۵وفات  )١(
 م.۱۹۵۴وفات:  )٢(
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بـوده اسـت! ای  عجبا، چه زمانهفروشم!  نمی شان جواب دادند که: من علم ودانش رایا
نـی کـه علـم یب می ابانییبر سر ھر کوچه وخ "ھای خصوصی ر شعار " کلاسیوامروز ز

زی قبول یسشان چیشان در مقابل تدرینکه، ایخلاصه ا کنند می ودانش را چگونه حراج

شـان یکردم به ا می " را در دھلی ادارهةيلجمعای که مجله "یز در روزھایبعدھا ننکردند. 
شان فـورا فرمودنـد: وقـت یخواھم بخوانم، ا می ھا مانده است که گفتم که برخی کتاب

ش از دو یخانه استاد در کنار دروازه ترکمن بود که از خانه مـا بـ ام. ا خانهینماز صبح ب
دم. واگـر یرسـ مـیاش  ر منظم وقت اذان صبح د رخانهلومتر فاصله داشت، من بطویک

د امـروز حـال یزد: آقـای پادشـاه سـ مـی داشت از داخل خانه صـدا می روزی کسالتی
 د.یاوریف بیوحوصله ندارم، فردا تشر

کی از ثروتمندان بزرگ دھلی که صاحب چندھا کارخانه بـود ین روزھا بود که یدر ا
 د، چـرایـدھ مـی وگفـت: شـما بـه ھمـه درس دیازی رسـیخدمت مولانا عبد السلام ن

د. مولانا در جوابشان گفتند: چه کنم که در سر یمن درس بدھھای  د به بچهیخواھ نمی
ھـای  کلاسش دانش فروشان یرا ببر پھا  آن ست!یولگرد وبازاری شما عقلی نھای  بچه

 درس بدھم.ھا  آن توانم به نمی من خصوصی
کـی یه بود وبه خاطر ارادت خاصی که به یسلسله چشتروان یمولانا عبد السلام از پ

ازی مشـھور شـده بـود. یـداشـت بـه ن /لـوی"یاز احمـد برین سلسله "نیاز بزرگان ا
ه در ھندوستان بـوده اسـت، او بـا یشه علم بردار سلسله چشتیوچونکه خانواده ما ھم

شـد  مـی نکه استاد من ھم بود برای من احترام خاصی قائلیش وبا وجود ایوجود بزرگ
 زد. می د" صدایشه مرا به "پادشاه سیوھم
لادی اسـت کـه پـدر بزرگوارمـان در سـحرگاھان از یمـ۱۹۲۴ھای  ت سالین حکایا

تـا بـه در خانـه نھـاد  مـی ر پایک دھلی را زیتنگ وتارھای  خواست وکوچه می خواب بر
 ی واضـیر فلسـفه ومنطـق ووکسی که در آن روزھا در علوم عقلـی  د!برس ازییمولانا ن
ر یـ.. در زنـدگی ز ؛عام بـود. انسـانی آزادمـنش عربی زبانزد خاص و ھای ادبی و دانش

کـرد  می شیخو روزگار ش بود که با عطاری گذرانیدست کسی کار نکرد .. مردی درو
شـد، وبـه  مـی قاھی بـه ذکـر مشـغوله ا خانی ن اوقاتش را در کنج مسجدی ویشتریوب

 گرفت! نمی زییز چیآن ن در مقابل داد و می مردم درسھای  بچه

 ةا نـدویـوبنـد ویراه پدرم کـه نتوانسـته بـود در در الھی بود که در جلوی ین تقدیا
ن پـس از مـرگ پـدر یل مشغول شود وھمچنیا مدرسه مظاھر العلوم به تحصیالعلماء و
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ن نابغه بزرگ را قرار دھـد. یکره محروم مانده بود، ایز از رفتن به دانشگاه علیبزرگمان ن
ل یا دانشگاھی فـارغ التحصـیچ حوزه وینکه پدرمان از ھیری از علمای بزرگوار از اایبس

شمردند. وامـروزه بنگـر قـدرت  نمی نیگرفتند واو را از علمای د می نشده بر او خورده
قـاتی یھـا ومراکـز تحق ن دانشـگاهیکنـار جھـان ودر بزرگتـر خدای را کـه در گوشـه و

 حرکــت و و ،شــه اشیاند فکــر و و ،شیھــا کتــاب وپژوھشــی در مــورد او ومؤلفــات و
 گردد. می میھای علمی تقد پژوھش ھا و بحث ،جماعتش

ازی کـه از یـکی از شاگردان مولانـا عبـد السـلام نیس کشور پاکستان یپس از تأس
شـان یبـه ا دند ویدھلی عازم پاکستان شده بود، برای خدا حافظی خـدمت اسـتاد رسـ

 روم. می گفتند: به لاھور
ازی به او گفتند: در لاھور من دو تا شـاگرد دارم کـه برادرنـد؛ یالسلام ن مولانا عبد

د ابـو یبرادر کوچکتر س و )١(ر مودودیید ابو الخیدنشان برو، برادر بزرگتر سیحتما به د
حرف زدن بـه او گفـت: البتـه در الأعلی مودودی است. سپس با روش خاص خودش 

لا الـه الا "ش برادر بزرگتـر، بعـد از آن در معنـای یبعد پ ش برادر کوچکتر ویاول برو پ

 ش!یندیخوب ب "االله
ن یـکردنـد، ونـا خـدای ا می ن خانه چه کسانی زندگییر سقف ایم در زینید ببییایب

ف کـرد؟ سـپس بـا یاو را چنان توصاش  که نابغه زمانه بود چه کسی اوکشتی که بود؟ 
 م:یات اقبال را بخوانین ابیھم ا

ــؤمن  ــه م ــر لحظ ــتھ ــازه اس ــوایی ت ــال وھ  در ح
 

ــدا ــت از خ ــانه ایس ــایش نش ــخنش، در کارھ  در س
 

ــؤمن ــه م ــدارد ک ــی ن ــر اطلاع ــن س ــی از ای  کس
 

 .)٢(کند ولی در حقیقت او خود قرآن اسـت در ظاھر قرآن تلاوت می
 

آقـای سـوامی  )١(" شـدھی " گروھکگذار  انیم بود که بن۱۹۲۶در اواخر دسامبر 
د. حزب حاکم یبه قتل رس /دیمسلمان بنام قاضی عبد الرششردھانند توسط جوانی 

                                                 
 م.۱۹۷۹/ اوت/ ۲۸م ـ وفات ۱۸۹۹/ دسامبر/ ۲۵د یموال )١(
 ن، الله کی برھانین، کردار میگفتار م  ھر لحظه ھی مومن کی نئی شان نئی آن )٢(

 ن ھی قرآنیقت میقاری نظر آتا ھی حق نــن معلوم کی مومیه راز کسی کو نھی      
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ه یـا را بـر علیـن واقعه سوء استفاده کـرده، دنیھای ھندی از ا گر گروھگید س وکنگر
 بـرھای فتنـه انـدازی  ن آھنگیغاتی خود را با بدتریھای تبل بوق مسلمانان شوراندند. و

اعلان داشت: زبـان  )٢(ی گاندیی که آقایه اسلام ومسلمانان بصدا در آوردند، تا جایعل
 !ر استیز شمشیر بوده وامروز نیز شمشیروز نیتفاھم مسلمانان د
سد: این آشوب وغوغـای پـر سـر وصـدا مـدت زمـان ینو می ن موردیپدر گرامی در ا

م) ۱۹۳۱/ هیـژانو /۴متـوفی (ی که مولانا محمد علی جـوھر ید. تا جایدرازی طول کش
غات سوء به تنـگ آمـده در خطبـه نمـاز یتبل ھا و یتراشن بھتان یامام جمعه دھلی از ا

ک کتـاب بطـور یـکی از بندگان خدا دست ھمت بـالا زنـد ودر یکاش ای  جمعه گفت:
ن یـشه ھمـه ایح داده وریتوض»جھاد«نش درست اسلامی را درمورد یدگاه وبیمفصل د

کسانی بـودم کـه ز از یل ومدرک از جا بر کند. من نیھا را با دل اعتراضات وفتنه وآشوب
بـا خـودم ھا  آمدم روی پله می رونیکردم، ووقتی از مسجد ب می ن سخنرانی گوشیبه ا
ن یخـدا دسـت بـد توکل بهن بنده خدا نباشم؟! وچرا من با یکردم که چرا من ا می فکر

 کار نزنم!

" هيالجمعبنام " جھاد در اسلام"، را بر صفحات روزنامه "اش  م پدر مقاله۱۹۲۷از سال 
 صورت بهآن را  ی شروع کرد. وقتی موضوع از صفحات روزنامه فراتر رفتدھل

ست وچھار سال عمر داشتند. ین روزھا پدر تنھا بیدر ا .)٣(کتابی مستقل انتشار داد
ت جھاد بر یماھ پژوھشی بی مانند پرده از مفھوم و ن کتاب پدر با کنکاوش ویدر ا
گان روشن ساخت که ای ھمر بریناپذانکار  مستنداتی واضح و ل ویبا دلا د ویکش

 تلاشی است مخلصانه در راه اصلاح جامعه ھا، و دگاه اسلامی کوششی ویجھاد از د
فه ینش اسلام وظیچ ارتباطی ندارد. جھاد در بیگران ھ یکشتارھای وحش با قتل و

نی یر زمیگروھی ز حزب و مظلومان را بر عھده دارد و دگان ویدفاع از ستمد
ت است از یشرفت، اساسنامه جنگ وامنیگر از آبادانی وتقدم وپیست دست، نامی این

                                                                                                                        
در افراطی ھندوسی است که  گرا و یگروھکی اصول ی گروه پاک کالی "شدھی"یگروھک راد )١(

کند. و  ت مییشان فعال مین ھندوسی قدیراستای مجبور ساختن مسلمانان به بازگشت به د
 مؤسس آن " سوای شردھانند" بود.

 م.۱۹۴۸متوفی  )٢(
ن، اعظم کره، چاپ اول ید ابو الاعلی مودودی . ناشر: دار المصنفینوشته: س "الجهاد فی الاسلام" )٣(

 صفحه. ۵۰۴م، در ۱۹۳۰ھـ/ ۱۳۴۸
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ت جان یبا قبول مسئولعلاوه بر دعوت بسوی اسلام  مسلماندگاه اسلام. مجاھد ید
فه دارد که با ینھد، او وظ می ھای آنان قدم نیت دشمنانش در سرزمیومال وامن

ران یزنان وکودکان وپن وجه رفتار کند حق ندارد که بر یران جنگی به بھتریاس
ھای دشمنانش را  عبادتگاه ت کاملیفه دارد امنیووظ ،ضان دست بلند کندیومر

 ن خود بکشاند.یبسوی د را بزور بازوھا  آن حق نداردحفظ کند و
 ان زمانه آموخت که چگونهیھا وامپراطور روز مفھوم "جھاد" در اسلام به ابرقدرتید

 سـردمداران ووھـای جھـان  ز ابـر قـدرتیـوامروز ن ھا رفتار کنند. ستی با انسانیبا می
ھـا رفتـار  اموزند که چگونه با انسـانیدگاه جھادی اسلام بیستی از دیبا می روشنفکران

ت را احتـرام گذاشـت. وجالـب یستی شـرافت وکرامـت انسـانیبا می چطور د کرد ویبا
در  ژنـو کنفـرانس ن المللی دفاع از حقـوق انسـان ویھای ب نجاست که ھمه سازمانیا

 اند. نش جھاد اسلامی رقم زدهیه بیشان را در سایدفاع از حقوق بشر ھمه اساسنامه ھا
ھای  یدروغ پرداز عه ویشا شکنی است بر ھمه اعتراضات و ن کتاب جواب دندانیا

کـه ای  . مسـألهمفکـوره جھـاد در آن ه اسـلام ویـھندوھا بر عل ان ویحیمس ان ویھودی
دروغ  آن هیـھـای جھـانی بـر عل روز گرم است، وھمه بـوقیز بازار آن چون دیامروزه ن
ر مسلمانان یز چون غیاری از مسلمانان نیکنند. وصد افسوس که امروزه بس می پردازی

وچـه  انـد. درک نکردهآن را  قـتیت وحقینگرند وماھ می گ نظرانه به جھاددی تنیبا د
شـوند.  می اسلام ھمگام غات منفی با دشمنانیا ناخواسته در روند تبلیبسا که خواسته 

ار ھمگان قـرار گرفـت، یبصورت کتابی منتشر شد ودر اخت »نالجهاد فی الاسلام«وقتی 
دگاه اسـلام را در یـن کتابی است که دین بھتریعلامه اقبال پس از خواندن آن گفتند: ا

وعـاقلان را  شـمندانیھمـه اندت. ومـن ر در آورده اسـیمورد جنگ وصلح برشته تحر
 ند. ین کتاب را مطالعه بفرمایکنم که حتما ا می هیتوص
لسوف وشاعر بزرگ معاصر ین کتاب بی مانند حلقه وصلی شد که پدر را با مفکر وفیا

د که علامـه یی رسیدوستی بجا ن صداقت ویجھان اسلام علامه اقبال  آشنا ساخت، وا
ھاد واجتھـاد ی آرام به جیم پدر را به لاھور دعوت کردند تا درفضا۱۹۳۷اقبال در سال 

 .)١(ت بپردازدیوعلم ودانش وترب

                                                 
د ابو الاعلی ی.ـ خطوط مودودی : س۶۱۳د اقبال. سوم. ص/ یه: "زنده رود" نوشته دکتر جاونگا )١(

ب: ی) ، ترت۱۹۲ـ  ۱۸۰ازی، ص/ یر نید نذی. وبنام س۱۵۴ـ ۴۱از علی خان، ص/ یمودودی (بنام ن
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ک سـال ید در با مرگ خو ی را کهیخواست جای خال می شیشاپیپ علامه اقبالا یگو
 کند را با پدر پر کند! می ترکم) ۱۹۳۸/ لیآور/ ۲۱(بعد

 زاھـدان و صـالحان و ان ویب وآنرا بـا صـوفیار عجینی است بسیالبته لاھور سر زم
ا یـتواند بـدون در برگـرفتن زاھـدی و نمی دنی، شھری کهیشنتی است یشان حکایدرو

کـه از بزرگـان مشـھور  )١(ریید علـی ھجـویچشم بر ھم نھد. سای  اصلاح گری لحظه
خفتـه  ن شھر آرامیادی دارد. در قلب ھمیروان زین پین سرزمیاست که در اای  ونامی

بنـا بـه دسـتور  ریید علـی ھجـویآورده است که س )٢(اءین اولیاست. خواجه نظام الد
برای دعـوت  )٤(فرزند سلطان محمود غزنوی )٣(ن مسعودیمرشد خود در زمان ناصر الد

شان یگر از بزرگان ودرویکی دیشان یف آوردند. قبل از این به لاھور تشریغ دیونشر وتبل
ت ین شھر مشغول به دعوت وموعظه وھـداین زنجانی در ایوزاھدان زمانه حضرت حس

 مردم بودند.
شـان بـه مرشـد خـود یشان فرمودند که به لاھور برود، اید علی به ایمرشد سوقتی 

ف دارند را چـه حاجـت ین زنجانی تشریگفتند که: شھری که در آن چون حضرت حس
ر یـنـد: شـب دیگو می ریید ھجوید بروی. سیخ او اصرار کردند که : بایبه چو منی؟ ش

ور شـدم شـب را پشـت درھـای ، درھای شھر را بسته بودند، مجبدمیوقت به لاھور رس
دم جنازه حضرت ینکه درھای شھر گشوده شد، دیبسته به صبح برسانم. وصبح زود ھم

رود. از آن روز لاھـور  می رون از شھرین زنجانی است که سوار بر دوش مردم به بیحس
 ری وپس از آن آرامگاه او گشت.ید علی ھجویم وارشاد سیت وتعلیمرکز رشد وھدا

ری زاھدی شب ید علی ھجویر تکرار شد وپس از صدھا سال بعد از سگیخ بار دیوتار
کـی یھـای معرفـت را  ن شھر ھجرت کرد تا چـراغیزنده دار وشمعی فروزان معرفت بد

                                                                                                                        
خ جماعت اسلامی: آباد شاه پوری. اول. ـ اقبال، یم منصور خالد. ـ تارین ھاشمی و سلیع الدیرف

 الاسلام اور مودودی : اسعد گیلانی.دار 
ن کتاب تصوف در زبان یتریمیسنده قدیری غزنوی، نوی(ابو الحسن علی بن عثمان جلابی ھجو )١(

ھـ ۴۶۵م = ۱۰۷۳م متولد ودر سال ۱۰۰۹است که در سال  "كشف المحجوب "فارسی به نام 
 افت).یوفات 

 م.۱۳۳۵وفات:  )٢(
 م.۱۰۴۰وفات:  )٣(
 م.۱۰۳۰ل/ ی/ آور۸وفات:  )٤(
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شدن احکـام  وزنده بار دگر و ،ی نظام اسلامییسازد ودر راه بر پا نروش یگریپس از د
 ابعاد لابی خروشان ھمهیچون سن انقلابی بر پا کند. فرھنگ وثقافت غرب یالھی بر زم

ر یتنھا راه بازگشت بسوی نور انقلابی بود ھمه گ ن منطقه را در برگرفته بود ویزندگی ا
اسـت یسای یـن زنـدگی از آمـوزش وپـرورش گرفتـه تـا دنیادیھمه جانبه در ھمه م و

ت وتنگ نظری ومصلحت پرسـتی یانقلابی که چون پتکی محکم بر سر جاھل ،واقتصاد
 یھـا رون کشد، ازجمله حـرفیھلاکت وفلاکت بھای  د، وجامعه را از درهیآ غرب فرود

ھای غربی  دگاهین است: شکست فرھنگی واخلاقی وفلسفی در مقابل تصورات ودیپدر ا
اسـی ونظـامی یار خطرنـاکتر اسـت. چـرا کـه غلبـه سیاسی ونظامی بسیاز شکست س

 روزی فرھنگی واخلاقیی، اما پبرد می ھا را به تاراج نیاستعمارگران تنھا کشورھا وسرزم
ات ودانـش وفلسـفه یـھای ما را دگرگون ساخته اسـت. ادب مانوآرھا  شهیفکر واندھا  آن

ن مـا مسـلمانان افـرادی را پـرورش داده کـه تمامـا یواخلاق وتمدن جھان غرب در ب
ھـا  آن انـد. وکمـر طاعـت در مقابلشـان خـم کردهانـد  رفتهیبندگی وبردگی آنـان را پذ

روند  می شیومنوالی پشان تماما بر ھمان نقشه ید ھم ناخواسته در زندگینسته وشانادا
 ای آن دست پخت جھان غرب است.یکه از الف تا 

ی کـار در یـاز اقتصادی خـود فرصـت طلایھای ن ن حالتیپدر گرامی در بحرانی تر
ــگاه عثمان ــدانش ــه حی ــاطر پای ــن را بخ ــاد دک ــا یدر آب ــه باورھ ــدی و ارزش دادن ب بن

 ش پشت پا زد.یھا وآرمان

ھای  کتاب ر در آوردیخود را برشته تحر "الجهاد فی الاسلام"نکه کتاب یپدر قبل از ا
ف یـنی تحرھـای آسـما ره را ھمراه با کتـابیوغ )٣(و"مھابارات" )٢(و"رامائن" )١(تا"ی"گ

بخوبی مطالعه کرد تا نقطه نظرھای دروغ پردازان را در مـورد  ل" و"تورات"یشده "انج
شــان در آن روزھــا در یشـان اســتخراج کنـد. ایجھـاد اســلامی از مصـادر ومنــابع اصل

ز یـھای جامع ترمذی وموطا امام مالک حضرت مولانا اشفاق الرحمن کاندھلوی ن درس
ش وتعدد موضوعاتش در یکه کثرت نوشته ھا ندداد نمی وھرگز اجازه کردند. می شرکت

                                                 
 ھای مذھبی ھندوھاست). کی از کتابی( )١(
ھا  نی رام چندر. شعرھای حماسی رزمی است از رھبران ھندوھا که برھمنیھای حماسی د (قصه )٢(

ت نوشته است وبعدھا "تلی ین بار به زبان سنسکریک" برای اولیخوانند. "والی م برای مردم می
 .ھا را به ھندی ترجمه کرده است) داس" آن

 کشد). ر مییتر به تصویدان کشیجده روزه "کوردون" و"پاندون" را در می(کتابی است که نبرد ھ )٣(



 ١٥  دار درختان سایه

است واقتصاد وجامعه یخ اسلامی وسیوتارث وفقه یمجالات مختلف از جمله قرآن  وحد
ات عـرب یـشـان در ادبیشناسی بحساب جانب علمی وپژوھشی کارشان تمـام شـود. ا

نـان خـاطر وثبـات یودر کمـال اطم کـافی داشـتند. ومھارت ز تبحریوفلسفه ومنطق ن
د. در آن نبر می د بخدا زندگی بسریت به قضای الھی با دلی آرام وقلبی سرشار امیورضا
ھـای  چـراغ ده بـود ویمانی بحد سر سـام آوری رسـیبی ا ی که فشارھای  کفر ویاروزھ
شـد پـدر  مـی نی خاموشین کفر وبی دیھای سنگ ر پتکیکی در زیکی یمان ید وایتوح

مردم بر افروخـت وانقلابـی پـر جـوش ھای  شهید بزندگی را در افکار واندیھای ام شمع
ھـای جوانـان  گـی از گـردن ر بـردهیـوخروش ببار آورد وتوانست بـا پـاره کـردن زنج

از غربزدگی رھا سازد. به جوانان امروزی آموخت که چگونه بـه  نسل نو رالکرده، یتحص

محکـم ای  خـود رابطـه "م القـرآنيتفهـ"ر یببالند. بـا تفسـ افتخار کرده نشانین وآئید
 جـانییشان انقلابی وھینصورت در زندگین نسل نو وقرآن بر قرار ساخت وبدیواستوار ب

 بقول علامه اقبال: که پر شور بپا شد.
 گـر شـودیچون بجـان در رفـت جـان د

 

 گـر شـودیگـر شـد جھـان دیجان چو د 
 

ت یـن فتنـه امـروز ھمـان جاھلیرا فتنه وفساد خاصـی اسـت وبزرگتـرای  ھر زمانه
دان یـم کی در رشـته علمـی ویگان امروزی ھر  هکرد لیصگان است! تح هکرد لیتحص

برنـد کـه  می ند گمانیگشا می نییوچون زبان در مسائل داند  افتهیخاص خود تخصص 
 نیـدان دی، وبا جرأت وشجاعت بی مانندی در مندا بقراط روزگار خودیافلاطون زمانه و

افتنـد کـه ی مـی خواندنـد در مـی ھای پـدر را نان چون کتابیتازند وفتوا میدھند. ا می
 ستند.یش نیکودکانی دبستانی ب
 ا بر بستر نرم وگـرم خـود بـه خـواب خرگوشـی فـرویکه دنھای تار  در سکوت شب

ی کـه یھـا نوشت، کتاب می ھا را ن کتابیاآن زاھد شب زنده دار با خون جگر رفت،  می
 بختـی در آخـرت خـوش عادت در جھـان وشرفت وترقـی وسـیرا راه پ جامت محمد 

 آموزاند. می
 خنــک کســی کــه پــس از وی حــدیث خیــر کننــد

 

ــــدیث نمی ــــز ح ــــه ج ــــد ک ــــی آدم مان  از بن
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 د دارد خـاک بـازییـدوازده ساله بـود کـه شـبی در خـواب د محموده خانم)(مادرم 
ش را آرام یکوبد، سپس پاھـا می ش بر آنزد وبا دستیر می شیکند، وخاک روی پاھا می

 ، دسـتش را داخـل سـوراخکند می درستخاکی ک سوراخ یکشد و می رونیاز خاک ب
. درخشش المـاس مـردم را از ھـر آورد می رونیک قطعه الماسی درخشان بیبرد و می

 ای؟ ن لؤلؤ درخشان را از کجـا آوردهیپرسند که ا می کشاند. ھمه می طرف بسوی خود
دسـتت متی باش تا کسـی از یق ھا و ن سنک گرانبیمواظب اکنند که:  می حتشیونص

ن یر الـدید نصـیگمـان سـپـدر بزر بعد مادر خـوابش را بـرای پدرشـان نبرد. صبح روز
ف یـخواھد که خوابش را برای کسی تعر می از مادرشان یکنند، ا می فیتعر /شمسی

ار دھلی تا خواب دخترش را کزیکی از علمای برجسته وپرھیرود نزد  می نکند، وخودش
ن دانشـمندان جھـان یکی از بزرگتـریر به ازدواج ن دختیند: ایگو می شانیر کند. ایتعب

 د که شھرتش جھان را فرا خواھد گرفت.یآ می اسلام در
ت اجتمـاعی یـاز موقعوز ثروتمندان سرشناس دھلی بود کی ای مانیپدر بزرگ مادر

ھای بالا کلاس وثروتمند دھلـی  هاری از خانوادینرو بسیار خوبی برخوردار بود، از ایبس
اقت دخترش را یدر نظر پدر بزرگ لھا  آن اما کسی از مدندآ می مادرم برای خواستگاری

نجاسـت ی. وازد برای خواستگاری در خانه شـان رامان ینکه پدر بزرگ پدری، تا انداشت
 افتـه بـا خوشـحالی "بلـه" رایمان انگار کـه بـه مـراد خـود دسـت یکه پدر بزرگ مادر

 د.یگو می
وعـدم اسـتقرار اجتمـاعی بـدور از اسـتحکام ی از سـفرھا یشه پرتویپدر ھمزندگی 

ار صـاف وسـاده وراسـتگو بـود. او بـا کمـال یاقتصادی بوده است، البته او انسانی بسـ
بـرای خـانواده مـادرم برنامـه زنـدگی واھـداف ای  لـهیصداقت وبـدور از ھـر مکـر وح

ش یھـا ھـا وھـدف که ھرگز در راسـتای آرمـاند یگو ومی دھد می ش را شرحیھا وآرمان
 اگر خداونـد خواسـتد یگو ومی نی نخواھد کرد.یرفت وعقب نشیت را نخواھد پذشکس

زارم ومـی خـواھم در یـخواھم خانه خوبی بسازم چرا که خودم از عـدم اسـتقرار ب می
ن یکمال آرامش اھدافم را دنبال کنم، اما اگر خداوند به من مال وثروتی نـداد در بـدتر

 ش خواھم برد. یم را به پیھا ز ھدف وآرمانیاوضاع اقتصادی وفقر ن
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ش ارسـال یھای پدر را بصورت کتبـی بـرا پدر بزرگ مادرم خواست که جواب حرف
ه را قبل از فرستادن برای مادرم وپدر بزرگ ومادر بزرگمان خوانداش  دارد، البته او نامه

 ھـا و یک شادید که پدر بزرگش در آن نامه نوشته بود: دخترمان شریگو می . مادراست
گفـت:  مـی شی. مـادرمیت خواھد بود، چه در قصرھای شاھانه وچه در کلبه درویھا غم

 را قـوتام  د وعـزم وارادهیـچیپ مـی میھـا ن جمله پدر بزرگ در تمام زندگی در گوشیا
 د.یبخش می

ه یم در شھر دھلی ھندوستان مادرم به عقد پدرم در آمد. مھر۱۹۳۷/ مارس/ ۱۵در 
ه بود. پدر با کمال صـراحت گفتـه بـود: یھزار روپ ) دو ۲۰۰۰ن ازدواج مبارک تنھا (یا

 د.یه را رقم بزنید در حد توان پرداخت مھرینرو بایاه برای پرداخت است. از یمھر
ه دادنـد. یـز به مـادرم ھدیک انگشتری نی ک دست لباس ویخانواده پدرم  طرفاز 

سـت یصـد وبش از یه دختر را بـیثروتمند مھرھای  ن قصه زمانی است که در خانوادهیا
 ه اصلا در رسم ورواج مردم مطرح نبود.ینوشتند. ولی پرداخت مھر می وپنچ سکه طلا

 



 
 
 

)3( 

 کـری سـاختیز آب وگل خدا خوش پ
 

 
ـــــاتری ســـــاختیجھـــــانی از ارم ز  ب

 

 ولـــی ســـاقی بـــآن آتـــش کـــه دارد
 

 
ــان د ــن جھ ــاک م ــاختیز خ ــری س  گ

 

کـی از یھای جمون قرار دارد. وروستای "سرنا"  د رآخر سلسله کوه "پتھان کوت"شھر 
قطعـه   )١(از علی خـانیکی آن چودھری نین شھر است که در نزدیا روستاھای اطراف

وقف مسلمانان کرد. وپدر اسـم آن را  ن بزرگی داشت که بنا به مشورت علامه اقبالیزم

 نام نھاد. خانه اسلام "دار الاسلام"ه را یمنطقه وقف نیا
جـا  م را در آنیروزھـای اول کـودک جھان گشودم وه ن دارالاسلام چشم بیمن در ا

در ای  دهیھای سر بفلک کشـ با، کوهیار سر سبز وشاداب وزیبسای  سپری کردم. منطقه
ھـا رنـگ  د بـرفیکشـ می د خودش را بالایمان قد علم کرده بودند، وقتی خورش یجلو

 ،دندیگرائ می کییتاره د بیھای سف کرد برف می غروبد یکردند، ووقتی خورش می عوض
بـا در یھای شـفق ز د انعکاس رنگیشدند وپس از غروب خورش می سپس نارنجی رنگ

ز کـه یـعـت سـحر آمیی طبیبـایی بود از زینکه تابلویی بود. خلاصه اینه برف تماشایس
 شد. نمی ریساش  چشم از نظاره

ا آب لوله کشی را حتـی یزی بنام برق ویچ اثری نبود، مردم چیاز امکانات شھری ھ
ش بـود یار ساده وبی آلایز بسیتوانستند تصور کنند. خانه ما ن نمی الشانیدر خواب وخ

ش وراحتـی مادرمـان را تـا حـد تـوان یل آسـاین پدر سعی داشت وسـایولی با وجود ا
اشـرافی دھلـی ھای  هز که از خانوادیا سازد واو را دلداری دھد. مادرمان نیمھای  بگونه
در ناز ونعمت بزرگ شده بود، با کمال صبر واستقامت در کنار پدر با خوشـبختی  بود و

 برد. می شیوسعادت چرخ زندگی را به پ
 »گیـتختی ب«د که جوانی ترکستانی بنام یی خریگار ک اسبیپدر برای رفت وآمد 

ت یـز در تربیـفتی نک کلیم. ویآشپزی با خود آورده بودک یز یراند. از دھلی ن میآن را 
گفت که چـه بپزنـد  می کرد. ھر روز مادر به کلفت می با مادر ھمکاریھا  وپرورش بچه

ا شام آشـپز یداد، وقت ناھار  می لیل لازم را تحویواو به آشپز که مقبول نام داشت وسا
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 دار درختان سایه    ٢٠

 لیـتحوبـه مادرمـان آن را  گذاشـت وکلفـت می غذا را در اتاق کناری اتاق غذا خوری
چ مـرد یمقبول وتختـی وھـداد. آشپزخانه ھم خارج از محوطه خانه مان بود. البته  می

 .آمدند نمی چ وقت داخل خانهیگران ھیا دیچه از کارمندان وای  گانهیب
ره خـانم وپسـر یـشـان من ھمراه خـانمه ب )١(علامه محمد اسد »راه مکه«سنده ینو

را برای صرف غـذا بـه خانـه ھا  آن کوچکشان طلال سفری به دار الاسلام داشتند. پدر
در آن زمان عادت برخـی  رون آوردیه خود را بیزیس جھیز سرویدعوت کرد. مادرمان ن

 ییبایھا دستمال توری ز وانینت دادن سفره بر روی لیمرفه بود که برای زھا  از خانواده
انندی د میبزرگ مروارھای  انداختند وبرای حفظ توازن دستمال در اطراف آن مھره می

گذاشتند تا مگـس وپشـه در  می ن دستمال رایی ایبایر از زیکردند، البته غ می زانیرا آو
ز در یـد ومقبـول نیـی سـفره غـذا را چیبایار زیقه بسیفتد ـ مادر با ذوق وسلیوانھا نیل

ن احتـرام یـوخانمشـان از اآشپزی مھارت خوبی بخرج داده بود. علامـه محمـد اسـد 
 ار تشکر وقدر دانی کردند.یحال شدند واز پدر ومادر بس ار خوشیھمانداری بسیوم

رھبـر حـزب قـومگرای    )٢(ن روزھا بود کـه منشـی خـاص جـواھر لال نھـرویدر ا
ک "سرنا" یش که نزدیروستاماری خود به یکنگرس ھند برای گذراندن دوران نقاھت ب

اه چند تن از ده بود که ھمریکانش خبر پدر ودارالاسلام را شنیاز دوست ونزدبود آمد و
 ھـوده ویار بیدارش بـا پـدر سـؤالات بسـیـرفقای ھندوش بـه دار الاسـلام آمـد. در د

سـت بـه اسـلام ومسـلمانان یار ناشایاعتراضات بی موردی مطرح ساخت وبا روشی بس
به سؤالات او بـه آرامـی حمله ور شد. وپدر با کمال خونسردی کنترلش را حفظ کرده 

ھـای پـدر بـی  کرد. وقتی او در مقابل حـرف می طرف داد واعتراضاتش را بر می جواب
ھـای بـا عقـل  جا رفـت. البتـه او از جـواب آن از ن انداخت وییواب ماند سرش را پاج

نکه یبخصوص از ا ار متأثر وشگفت زده شده بود ویق پدر بسیھای دق ومنطق واستدلال
زشـتش کمـال او وھجـوم  زایـتنـد وت ه واساس ولھجهیپدرم در مقابل اعتراضات بی پا

خونسردی ومتانت خود را حفظ کرده بود. او بعدھا به دوستانش گفته بـود کـه ھرگـز 
گاه وبا فرھنگ وھوش وذکاوت ین مسلمانان چنیکردم در ب نمی گمان ن افرادی دانا وآ

گـاه وبـا جـا دانشـمند نیـی دور افتـاده چـون ایباشد، اگر مسـلمانان در روسـتاھا ی آ
 در شھرھای بزرگ چه خبر است؟!ت چون مودودی دارند پس یشخص
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 ٢١  دار درختان سایه

آن رھبر برھمن کنگرسی در حالی از دارالاسلام رفت که درونش انقلابی وتحولاتی 
 ار بزرگ روی داده بود.یبس

 )١(مولانا محمـد منظـور نعمـانی ین واقعه برای شرکت در اجلاسیچند روز پس از ا
ف یبـه دارالاسـلام تشـرگـر یھمراه با چند تن از علمای د )٢(ومولانا جعفر شاه پھلواری

را برای صـرف غـذا بـه خانـه ھا  آن زیجا ماندند. پدر ن ک ھفته در آنیش از یآوردند وب
 اط رفتـاریـار بـا احتیق بـود وبـا مـردم بسـیار دقیدعوت کرد. او در شناخت افراد بس

  کرد. می
ھـا  آن ی که روزانه مـا دریلیکلی واستینھای  پدرم از مادرم خواست که ھمان کاسه

ه خـودش را یزیس جھیند واز او خواھش کرد که سرویم را روی سفره بچیخور می ذاغ
ن از او یدی نگـذارد. وھمچنـیـھا ھـم دسـتمال تـوری مروار وانیرون نکشد وروی لیب

که ما ای  خواست که غذای پرتکلف درست نکند وبه ھمان عدس ونخود وغذاھای ساده
گذاشـت کـه: ک کفش یش را در یاصرار تمام پام اکتفا کند. اما مادر با یخور می روزانه

 آورند ومـن بطـور مناسـبی از می فین علمای بزرگی به خانه من تشرینچنینه، ھرگز.. ا
ی کـنم؟! یرایپـذھـا  آن ھای ساده از ھمانوازی نکنم، وبا غذای ساده ودر بشقابیمھا  آن

 ن امکان ندارد!یا
م وبصورت خـوبی یرام قائل نشووگفت : اگر ما برای علما ودانشمندان خودمان احت

 !؟مید داشته باشیم از مردم عادی چه انتظاری بایی نکنیرایپذھا  آن از
را اش  ز سفرهیدانست را پخت ومادرم ن می ی کهین غذاھاینکه مقبول بھتریخلاصه ا

 د...یش چین بشقابھایبا بھتر
ھـا بـر  حرف تنھا پس از چند روز بود که ف آوردند وغذا صرف شد، ویھا تشر مھمان

ن بزرگان یاری از اید که بسیی رسیومسأله به جا براه افتاد،ھا سبز شد وبگو مگوھا  زبان
ن حضرات گرامی پس از صرف غذا به چپ وراسـت ی! ااز جماعت اسلامی استعفا دادند

ا پرسـت کـه در یگفتند که: مودودی مردی است دن می دیرس می شانیھر جا که صدا و
ش را یآشـپز دارد، بچـه ھـااش  خودش را پنھان نمـوده. در خانـهنداری یپشت پرده د

ھـا  م؟! زنش بعضی وقـتیدان نمی ی چه دردی استکنند. زنش دوا می ھا بزرگ کلفت
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 دار درختان سایه    ٢٢

ش از نقـره یخـور )١(ی، جعبه پانیھا دامن اروپا پوشد وبعضی وقت می ھای ھندی لباس
کنـد.  مـی داری ی از نقـره خـالص نگـهیش را در صـندوقچه ھـایھا پان خالص است و

ن یر چتر دیدر زھا  نیا برند. اگر ھمه می نسو وآنسوین بدیش را با ماشیھا بچه ھا کلفت
 ست؟یست پس چیله نیداری دروغ ومکر وح

رتزده شده یار حیھا بس ن حرفیدن ایاز شن )٢() ه خانمیمادر پدرمان رق(مادر بزرگ 
نقـدر یفقـط ھمھـا  نیا تیدھد. ظرف می گفت: خداوند بھر کسی به اندازه قدش لباس

 است؟!
ش را مو به مو یھا شه حرفین واقعه مادرم ھرگز با پدرم مخالفت نکرد وھمیبعد از ا

کرد که اگر مـن در درسـت کـردن غـذا  می شه خودش را سرزنشیکرد. وھم می اجرا
ن ینچنـیدم جماعـت اسـلامی ایکشـ مـی ھـای عـادی غـذا کردم ودر ظرف نمی تکلف
 خورد. نمیای  ضربه

ن پـدر ومادرمـان احسـاس یمان کدورتی بین تنھا روزی بود که ما در زندگید ایشا
ی افتـاد گر ھم اتفاقیکبار دیزدند. البته  زی با ھم حرفیبا لھجه تند وتھا  آن م کهیکرد
 دی روی داد:یمادر ومادر بزرگ وپدرم اختلاف شد نیکه ب

ان به حد یگرا قوم پرستان وفساد فرقه  پر آشوب وھای  م بود که نعره۱۹۴۷ اوتدر 
وکارکنـان دار الاسـلام در منطقـه خـوب  بته رعـب ووحشـت پـدرده بود. الیأعلی رس

ک شـدن بـه محـدوده دار الاسـلام را یـجرأت نزد )٣(یکیسا یچ ھندو یده بود وھیچیپ
نرو مسلمانانی که یفتد. از ایاسم دارالاسلام کافی بود تا لرزه براندامشان بتنھا نداشت. 

شان را ترک کرده بـا یخانه ھاکردند از ترس جان خود  می زندگی وستاھای اطرافدر ر
 واناتشان به دار الاسلام پناه آوردند.یزن وبچه وح

شتر یت مھاجران در منطقه بیھمه منطقه از مسلمانان پر شده بود وھر لحظه جمع
ن وجود از طرف ارتش تنھا سه اتوبوس برای انتقـال مھـاجران بـه یشد، با ا می شتریوب

ھا بطور خصوصی برای خـانواده چـودھری  کی از اتوبوسیلاھور فرستاده شد که البته 

                                                 
بنگلادش مردم برای  پاکستان و ی چون ھند ویدر کشورھای است که یزھای خوشبوی(پان: چ )١(

اد به انسان دست یار تند بوده وحالت اعتیکنند. وبرخی انواع آن بس ی دھان استفاده مییخوشبو
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 ٢٣  دار درختان سایه

تنھا دو تا اتوبوس برای ھمه آن مھـاجران مسـلمان  و .از علی خان فرستاده شده بودین
 .اختصاص داده شده بودگر ید

ھا برونـد، مـردان  ن اتوبوسیبا اھا  بچه ھا و : فعلا تنھا زنم گرفت کهیپدر فورا تصم
 کنند. می بعدا پشت سرشان حرکت

ار کـم یمـان بسـ ھا آمده بودند دستور دادند که: وقـت سربازان ارتشی که با اتوبوس
م. مـادر ومـادر بـزرگ بـا یکنـ می د که حرکتیقه سوار شویاست، ھمه در ظرف ده دق

ھا وھندوھا  کیسکه یم در حالیرون شویجا ب نیمردھا از اتعجب گفتند: چطور ما بدون 
 !اند؟ ن نشستهیھا به کم ده سر راهیشان را کش یخنجرھا

بلند بود اما چـون خـانواده مـا حکـم ھا  ن اعتراض وبگو مگو در ھمه خانهیصدای ا
چـاره از یھا به ما دوخته شده بود. پدر گفـت: مسـلمانان ب ت را داشت ھمه چشمیرھبر

ه رحـم یر سـایـرا در زھـا  آن چطور امکان دارد کـه مـناند  به من پناه آورده ھر طرف
نجا بروم؟ اگـر یز ارم وایرا بگام  دست وزن وبچه ووشفقت ھندوھای خونخوار رھا کنم 

ن مردانمان بزدل وترسو شده تنھـا یشجاعتر ن ویرتریجا بمانند دل نیمان ایزن وبچه ھا
مان به جای امنی برسند حـداقل یاگر زن وبچه ھاولی شوند.  می بفکر نجات جان خود

دست خداسـت وھـر ھم  آن مان کهیھا جانماند  می وم، یرتمان را نداریدلھره شرف وغ
د وبه فکر ما ھـم یف ببریم. پس خواھشا شما تشرییچه او بخواھد ما راضی به قضای او

 د.ینباش
نھایتا پـدر بـا دند. ز می شت، وسربازان صوتگذ می ن بگو مگوھا وقت به تندییادر 

جـا بـه پاکسـتان  نیـمسـلمانان از ان فـرد یدر گفت: تا وقتی که آخرلھجه تندی به ما
ن حرف مادر بزرگ قرآنش را بـر یدن ایخورم. با شن نمی م تکانیمنتقل نشود من از جا

را گرفته بـا ھا  ھای بچه ش را برداشت وبا مادر دستیآفتابه وضو زان کرد ویگردنش آو
ھـا  ناراحت بسوی اتوبوس ن ویی غمگیھا ی خشک وصورتیھا از اشک ولب چشمانی پر

شـان یگـر وبچـه ھایھـای د براه افتادند. وقتی مادر ومادر بزرگ سوار شدند ھمه خـانم
اری از مردان از یھا بحرکت در آمد بس ھا آمده سوار شدند. ووقتی اتوبوس بسوی اتوبوس

ھـای  دنـد ومـا از پنجرهیدو مـی وآنسـونسـو یار بدیـشدت ناراحتی وغم واندوه بی اخت
ش یمانی فولادی چون کوھی استوار بر جـایم که با ایره شده بودیاتوبوس به پدرمان خ

 کند! می زش ما را بدرقهیستاده وبا نگاھھای تیمحکم ا
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دند وبه خاطر یھا از "سرنا" حرکت کردند وشب به "امرتسر" رس بعد از عصر اتوبوس
شب بود که ھای  مهیشدند تمام شب را در آنجا توقف کنند. ن نا امن بودن راھھا مجبور

اده یـاصرار کردند که از اتوبوس پ ،مادر بزرگ برای قضای حاجت با وجود مخالفت ھمه
ادی گذشـت، یـک ووحشتناک وقـت زین شب تاریرون رفتن مادر بزرگ در ایاز ب شود.
م یدیـبـی روی داد: دیعج کھو حادثهیم که ید شده بودیبا ھمه از بازگشتنش نا امیوتقر

پرسند  می ند، واز اویآ می نسویبدھای مادر بزرگ را گرفته  کر دستیقولپ کیسکه دو تا 
 کی است!یص بدھی که اتوبوست کدام یتشختوانی  می که: مادر جان،

گاه دادیما با د  نیـم: مادر بـزرگ، مـادر بـزرگ از ایدیکش می دن مادر بزرگ ناخود آ
 م.یینجایطرف! ما ا

آفتابـه پـر از آب را از ھـا  آن کی ازیکمک آندو مرد مادر بزرگ سوار اتوبوس شد و با
پنجره به مادر بزرگ داد، وبا سلام واحترام از آنجا دور شدند! مادر بزرگ نفـس راحتـی 

کشند مرگ وزندگی تنھا وتنھـا  می ھا آدم کیسد که ییگو می ھودهید وگفت: شما بیکش
 دست خدا است ...

نام  )١(کی از بزرگان جماعت اسلامی که مولانا عبد الجبار غازییاط یاحتب پدر از با
م بـه یھا را در لاھور مستق داشت را با کاروان ما ھمراه کرده به او گفته بود که اتوبوس

ما را بـا به او گفته بود که ببر، و )٢(زیخانه ملک نصر الله خان عز جلوی" گوال مندی" 
برسـاند  )٣(ش مولـوی اقبـالیح منزل" پـیاسلامی به "فصاسب گاری در منطقه پارک 

 شانشان برساند.یخوھای  را به خانهھا  زن وبچهنصورت ھمه یوبھم
م کـه یچ خبـری از پـدر نداشـتیم وھـیح منزل" سپری کردیما چند روز را در "فص

ک یـکند، ھر روز برای مادر ومادر بزرگ چـون  می ا که چطور است وچکاریو کجاست، 
ن چنـد روز یـشد. خانواده مولوی ظفر اقبال در ا می امت سپرییشب چون ققرن وھر 

 ردیی کرده با ما ھمدیوانشان از ما دلجوه از ما استقبال کردند وبا تمام تن وجیبه بھتر
کردنـد، وبـا  مـی کردند وبا ھر آنچه داشتند دوا ودرمان واسباب راحتی ما را فراھم می

ثـار و گذشـت انصـار اھـل یمردی و ا وانجـ ل وغشان خاطره استقبایدر یھای ب زحمت
 دوباره زنده کردند. جدر زمان رسول اکرم  نه را از مھاجران اھل مکهیمد

                                                 
 م۱۹۸۱وفات: )١(
 م.۱۹۷۲ه/ی/ ژوئ۲وفات:  )٢(
 م.۱۹۸۵/ می/ ۵وفات:  )٣(
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در پتھان کـوت، شـرق (م پس از استقلال پاکستان از ھند ما از دارالاسلام ۱۹۴۷ اوت
م. بجـای خانـه وکاشـانه یکرده به لاھور آمـدپنجاب) ھجرت کرده دار وندارمان را رھا 

ک "چوبری" را به ما وجماعـت یمان ساختمان دانشکده "سوھن لال" نزدیومال وزندگ
نجـا یکـی بـود، ای. در دارالاسلام خانه ما ودفتر جماعت اسلامی واگذار کردنداسلامی 
 م کـهیم احسـاس کـردیس دانشکده را به ما دادند. وقتـی داخـل خانـه شـدیخانه رئ

شـان را یخانـه اند  کھو مجبـور شـدهیکه اند  ن خانه مشغول صرف چای بودهیساکنان ا
ر آمـاده در آشـپزخانه یـھا خشک شده بـود، خم در استکانترک کرده فرار کنند، چای 

خته بـود. یطرف ر آن طرف و نیل خانه ایچون سنگ شده بود. در کمدھا باز بود ووسا
نکـه وارد خانـه ی. ھمبارد می خانه صدای حسرتن یز ایکردی که از ھر چ می احساس

تند بما گفت: مالی که به صاحبش وفا نکرد به ما ھرگز وفا ای  م مادر بزرگ با لھجهیشد
 د!ین خانه دست نزنیز در ایچ چید که به ھیمواظب باشھا  نخواھد کرد، بچه

خـانم  ن مدت علامـه محمـد اسـد ھمـراهیم. در این خانه بودیبا دو ماه ما در ایتقر
را کـه  )١(سخنرانی قاعـد اعظـمن خانه ما یدن ما آمدند. از طبقه سوم ایوفرزندش به د

دان دانشـگاه یـم) در م۱۹۴۸/ اکتبـر/ ۳۰(پس از استقلال پاکستان در جلسه عمومی 
 م.یدیرا شنپنجاب کرد 

ر یکه بعد از آن نخست وز( )٢(ی بود که پدر با چودھری محمد علیین ھمان روزھایا
ھـای بـارز در کـادر  تیاری از شخصـیشت وبه او گفت: از بساداری دیپاکستان شد) د

نـی یده شده که دم از برقراری حکومت سکولار بـی دیرھبری حزب رابطه اسلامی شن
انت است یدگان مظلوم وخیھا نمک است بر زخم ستمد ن حرفیزنند، ا می در پاکستان
ی ھـا در توجـه او را بـه طـرف لاشآن پـ ھن. پـس ازیدان گلگون کفن میبر خون شھ

 ورھـا  آن ستگاه قطار لاھور افتـاده بودنـد وجـانوران بـایدانی که ھنوز در اطراف ایشھ
وکفن ودفنشان را بر  ن جسدھایفه جمع کردن ایی که وظیھا آن(رفتند جلب کرد.  می

ھای فـراری مشـغول  کیسھندوھا وھای  عھده داشتند، به سرقت وبه تاراج بردن خانه
                                                 

 م.۱۹۴۸/ سپتامبر/ ۱۱وفات: )١(
 م.۱۹۸۰/ دسامبر/ ۱وفات: )٢(
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ست که قطار کارمنـدان دولتـی از "شـملی" بـه یشتر نیوبه او گفت: چند روز ب بودند)
ھـای خشـک شـده بـر  ک آدم زنده در آن نمانده بود، ھنـوز ھـم خـونید ویلاھور رس

ز ھم خبـری از دختـران مسـلمانی کـه توسـط وزان است. ھنیچرخھای آھنی قطار آو
دان دفـن نشـده وخونشـان یشـھھای  ست. ھنوز کـه لا شـهیناند  ده شدهیھندوھا دزد

 نـییاک نشـده دم از حکومـت سـکولار بـی دخشک نشده وعرق مھـاجران خسـته پـ
د: "ھـدف از یـداد مـی ن خاطر که شما شـعاریچاره تنھا وتنھا به این مردم بید. ایزن می

شـان را رھـا کـرده، ی!" خانه وکاشانه، مال ومنـال وزندگلا الـه الا االلهست؟ یپاکستان چ
 را بر کف نھاده بدنبال شما راه افتادند!جانشان 

ھای شـما را بـه  تنھا به پدر گفت: من حرف چودھری محمد علی سری تکان داد و
 رسانم. می )١(اقت علی خانیر لیجناب نخست وز

کی دوماه افرادی را فرستاد تا یبود که حکومت بعد از  نیھای پدر ا ن حرفیجواب ا
ه تی دستور داد کیچگونه اعتراض وشکایز بدون ھیپدر نرون کنند. یما را از ساختمان ب

را  چـوبرجی کنـونی ک یـابـان لیمدرسه دخترانه خساختمان دانشکده "سوھن لال" 
م. قبل از مغرب دو اسب گاری آورد وبه مادر ومـادر بـزرگ گفـت کـه: تنھـا یخالی کن
تان فـورا سـوار یه ھاد وبا بچیبردارد یا که با خود از دار الاسلام آورده را ییزھایھمان چ

 د.یھا شو یگار
از  زمـان را رھـا کـردهید کـه ھمـه چیحالا نه مادر ونـه مـادر بـزرگ کسـی نپرسـ

م؟.. چـرا؟ .. وچطـور؟ .. یم بکجا برویخواھ می م حالاینجا ھجرت کردیھندوستان به ا
 ھای خانواده ما نبـود. ھـر اول ھم از عادت روز ھا از ن گونه سؤالیوبرای چه؟.. البته ا

 م.یآنچه پدر گفت را بی چون وچرا اجرا کرد
ی را کـه از دار الاسـلام بـا خـود آورده یزھـایھر دو خانم بلند شدند وتنھا ھمان چ

رون رفتن از خانه بعضی از اسباب یھنگام بھا  ی بستند. ما بچهیھا نیم را در خورجیبود
را ھـا  آن زرگ با مھربانیم، مادر بیی که قبل از ما در خانه بود را با خود برداشتیھا یباز

د یـد کـه بابـا چـه گفـت. نبایدیانداخت وگفت: مگر نشن نیروی زماز دستمان گرفته 
 م.ین خانه برداریزی از ایچ

                                                 
 م.۱۹۵۱/ اکتبر/ ۱۶وفات: )١(
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شـان یھا یش از ما در گـاریر دوستانش پیم، پدر وسایسوار گاری شده رون شدیما ب
خانه مرحوم دکتـر  ی که امروزیجاان آرام آرام بطرف پارک اسلامی نشسته بودند. کارو

مـه یبراه افتاد. افراد جماعت اسلامی قبل از ما به آنجا رفته بودند وخ ر استیاض قدیر
م را بـه یبودھا  آن ی که دریھا دھای ساختمانیروز بعد پدر کلی نصب کرده بودند. ویھا

 .میسپری کردھا  مهین خیدر ارا م ماھی یک ونیل داد. حدود یمسئولان حکومتی تحو
چگونه اعتراض یازی وبدون ھیت استغنا وبی نیدر نھا بردباری و کمال صبر و پدر با

ی وجـوانمردی تنھـا یباین صبر وشـکیا برخوردی ساختمان را خالی کرد! ایت ویوشکا
 د! یآ می وتنھا از افرادی چون او بر

ک یـزی خارجی نبـوده ونـامی اسـت از یمان چیی نوشته است: چونکه ایپدر درجا
مانـدار ین کنـد. وتنھـا خـود ایـیتعآن را  متیتواند ق نمی دارییچ خریت قلبی، ھیفیک

ز وپسـت اسـت یار نـاچیش برخی بسیمتی بگذارد. در پیمانش قیتواند بر ا می است که
گر متـاعی یکند ودر نزد برخی د می خشکی عوض با لقمه نانآن را  اریکه با کمال اخت

ن یـسـت .. اید آن نیـرا تـوان خرن یھـا وزمـ بھا که جز خدای آسمان ار گرانیاست بس
ن یـی دیکند تا برای بـر پـا می ی است که فرد مسلمان را واداریھمان قدرت وتوان والا
ب وگزندی را با جان یاز جان ومالش بگذرد وھر آس جامبر اکرم یخدا وبرقراری روش پ

 داری رایـچ خریبھا بود کـه ھـ مان مسلمان متاعی گرانیباشد. آنروزی که ا رایودل پذ
واھمـه  بردند وتـرس و می ھای جھان از مسلمانان حساب د آن نبود ابر قدرتیتوان خر

ز گشته مسـلمانان یمان مسلمان بسی ناچیمت ایشان را گرفته بود. وامروز که قیسراپا
 م وھراس دارند وترس در دلشان لانه کرده است.یاز ھر ملتی ب

ھـای ذلـت  وشرف بسی از کـاخت مه کرامیم که خیافتینجا بود که ما بدرستی دریا
 ز سپری شد.ین روزھای سخت نیوخواری والاتر وبرتر است. بھر حال ا

ھای  ز لاشـهیـقبـل از ھـر چ م گرفتنـدیه پدر با دوستانش تصمن روزھا بود کیدر ا
ه کرده وافراد جماعت یون کرایک کامین کار یدان را جمع کرده دفن کنند. برای ایشھ

ی که امـروزه "سـمن آبـاد" نـام یگروه اول در جا ؛م کردندیاسلامی را به دو گروه تقس
رسـاندند  مـی را جمع کرده به آنجـاھا  وگروه دوم لاشه نددکن می دارد قبرھای گروھی

ون را پـر از یگـروه دوم کـام اکردند، وت می نماز جنازه خوانده دفنھا  آن وھمه با ھم بر
 تماشـا سـتادهیی اکندند. وما در کنـار می گرییآوردند گروه اول چاله د می لاشه کرده
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ھـا  به مردهھا  دند که: بچهیکش می دادند وداد می م، چند بار ما را از آنجا فرارییکرد می
 د.ینجا دور شوید. از اینیب می د وشب کابوسیترس می دینگاه نکن

مـان یھا م که ترس وھراس از دلیده بودیدر دار الاسلام  آنقدر جسد دھا  اما ما بچه
 م.یدیترس نمی اصلاھا  دن لا شهیته بود واز درف

بودند که با خون خـود درخـت اسـتقلال وآزادی را آن جوانمردانی ھای  نھا لا شهیا
ھا است که ما امروزه کشوری بنـام  ه شھامت ومردانگی آن خونیاری کردند ودر سایآب

روی قبرھـای آن  برھا  آن دانند که نمی د امروز اھالی "سمن آباد"یم. وشایپاکستان دار
 سازند! می ا خانهیکنند و می ر مردان رفت وآمدیدل

دان راحـت شـد بفکـر یالشان از دفن جسدھای شھیوقتی افراد جماعت اسلامی خ
ن روزھـا برخـی از کارمنـدان دولتـی یـنان شـدند. در اینش چادرسر وسامان دادن به 

نان آمـده بودنـد ینشمه یداوطلبان مردمی که برای خدمت به خ به اصطلاح وبعضی از
 دنی ویھـای نوشـ ر کمـکیھا وپتوھا وسـا دن لحافیوچاپشروع کرده بودند به سرقت 

شان را از یدخترانی که خانواده ھا آمد.  می که از طرف مردم برای مھاجرانای  خوراکی
ھندوھا جان سالم بدر آورده بودنـد،  ھا و کیسا گم کرده بودند واز دست یدست داده و
ن سوی مرز قوم یکردند که در ا می فیدند تعریرس می ک بلا به پاکستانیوپس از ھزار 

دردناکی بـود ھای  ھمه قصهھا  نیا آوردند، می ی بر سرشانیپرستان پاکستانی چه بلاھا
از ھا  روزنامهھای  هکرد. صفح می نیھا را خون قلب ھر انسانی را پاره پاره وکه دل وجگر 

ش ین دختران معصوم بی سر پناه پـیشده بود وبرخی از اھای درد ورنج پر  ن داستانیا
ز عـزت وشـرفمان یـدند کـه: اگـر در پاکسـتان نیکشـ می آمدند واز ته دل داد می پدر

 م؟!یماند پس بکجا برو نمی محفوظ
ھا  مـهیھـا وھنـدوھای وحشـی بـه خ کیسـبرخی از دختران آزاد شـده از چنـگ 

ن یـشـتر ایزندگی مـن اسـت. بھای  خاطرهن ین ودردناکتریکترین از تاریدند. ایرس می
ف شده بودنـد. بـا یار آزرده وضعیبردند وبس می دی رنجیار شدیدخترھا از زخمھای بس

کی از چشمانش را یھای پست وحشی  کیسکی از یدم دختری را که یچشمان خودم د
معصـومی کـه زخـم  کی از دختـرانیده بود. ھنوز ھم چھره یکشرون یببا نوک خنجر 

ھا ھنوز آثـار  یھای بی گناه بعض صورتش بود جلوی چشمانم است. بر جسم دی بریشد
دن یر کشـیھای ھندوھای گرگ صفت نمودار بود. قلـم را تـوان بتصـو ھای دندان زخم
ھمه ھا  آن ست.یگناه لاغر اندام سوخته جان نیھای آن دختران معصوم وب ھا ورنج زخم
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د پاکسـتانی آزاد یـبھتـر وبـه امای  نـدهیھا را برای آ ھا وستم یھا وسخت آن دردھا ورنج
 واسلامی برداشت کرده بودند.

شان نمودار بود، البتـه کـه یھا ی بود که بر جسمیھا آثار برخی از زخم تنھا نھا ھمهیا
شان را آزرده کرده بود صـدھا برابـر از یھان وروح یشان را خونیھا ی که دلیمھاآن زخ

 دتر بود.یقتر وشدیھا عم ن زخمیا
بـا چشـمانی  دنـد ویلرز مـی از شدت ناراحتی بخـود شان را گرفته بود ویوبغض گل

 خوراندنـد می شرابھا  آن ھندوھا بزور به ھا و کیسگفتند که :  می ان ھق ھق زنانیگر
خواسـتند کمـی از درد  مـی بـا بـی تـابیھـا  آن کردند که برقصند، می را مجبورھا  وآن

دخترانی کم سـن وسـال چـون مـا در اتـاق نکه یورنجشان کم کنند وبدون توجه به ا
شان را یلباسھا کردند می فیدرد ورنجشان را تعرھای  م برای مادر ومادر بزرگ قصهیبود

شان را نشان دھند. دل مادرم خون یھا کردند تا زخم می زدند وبدنشان را لخت می کنار
ن یـدخترم از اگفت که  میھا  آن ک ازیا ودرد ورنج به ھر یشده بود واز شدت شرم وح

مان چه یگر برایکردند ومی گفتند: حالا د می هیگرھا  آن حرفھا نگو، لباست را کنار نزن،
 م؟!یا کنیمانده که از آن شرم وح

 ما به گوش پدر ومادر ومـادر بـزرگیھای درد وماتم که درآن روزھا مستق ن حرفیا
 اشک از چشمان مادر ای د، فضای خانه ما را ماتم زده وسوگوار کرده بود لحظهیرس می

ده بود. فضا فضای درد بود وغصه وناراحتی وناتوانی یستاد ورنگ از صورت پدر پریا نمی
 م.یک درد بودیم وشریدیکش می ن فضا سھم کودکانه خودمان را بدوشیز از ایوما ن

ھای آزاد شده رفت وآمد دارم. پسرش الآن کارمند بـالا  کی از آن خانمیمن با  ھنوز
روز حـالتی از  رن وجـود ھـیـچ کـم وکاسـتی نـدارد بـا ایاست ودر زندگی ھـای  رتبه

 دھد بخصوص در ماه اوت!  می افسردگی به او دست
بروم. وشروع کرد به درد  ششی/ اوت گذشته به من تلفن کرد واز من خواست پ۱۴

ن منظر خانه یرشه آخیم در کاخھای شمال شھر گذشته ولی ھمیھمه زندگ دل کردن:
سـوزد..  مـی نم .. خانـه دارد در آتـشیب می را در خواب انی" ھندوستانیدھمان در "ل

ھـای خـواھر بـزرگم را  ات افتاده .. چند تا از ھندوھای وحشی دستیجسد پدرم در ح
"عموجان" ی که ما او را یھا کیسکی از یبرند.  می ن کشان کشانیگرفته او را روی زم

ن یھـوش بـر زمـیت ترس ووحشـت بم بطرف من حمله ور شد، من از شدیزد می صدا
ک تجاوز گروھـی جـان داده اسـت. مـرگ یدم که خواھر بزرگم در یافتادم. بعدھا فھم
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 / اوت ھمـه جـا چراغـانی۱۴.. وحـالا ھـر سـال  امـدیخاک بر سر ن ش من بدبختیپ
خواھد قدم به قـدم  می ی کهیوتو گو کند می گوش آسمان را کرھا  شود صدای ترانه می

سـت از یبا مـی را به تاراج دھد. وبه نام استقلال وآزادی جوانانی کـه ن پاکین سرزمیا
شـان یشـان را مثـل دخترھـا دراز کـرده بـر شـانه ھاین خود دفـاع کننـد موھایسرزم

خوانند.  می کنند وترانه می کوبییچرخانند وپا می شان را چپ وراستیوکمرھااند  ختهیر
 ھن اسـت کـهیتنھا خاک مـ م.یا داده ن آزادیید که چه بھای گرانی برای ایاز ما بپرس

کننـد بـر  نمـی ھا ھرگـز درک ھا ورقاص ن ترانه خوانیتواند گواه دردھای ما باشد، ا می
حـرفم را چه گذشته است! بخـدا اند  ر تجاوزھای گروھی جان دادهیی که در زیدخترھا

ن یـداننـد کـه ا نمـی ھا ارزش آزادی ندارند! مگر سردمداران مـایقبول کن که پاکستان
ی ھسـتند یھا کنند ھمان می شان دست دوستی درازیی که حالا بسویھا کیسھندوھا و

 م!یزد می شانیجان" و"عموجان" صدا نمان به "بابا جان" و"مامایکه ما در محله ھا
مـان را یھا مان را صد برابـر ودلیدردھا / اوت۱۴ھای  یکوبیھا وپا باور کن که جشن

چ نـامحرمی یکند، افرادی چون خواھر من که ھ می کتریروانمان را تار روح و تر و اهیس
ن ھمـه یـانه تجاوزھای گروھی جان دادند وانگار که مـا ایر تازیده بود زیلباسشان را ند

در کمـال ھـا  نیا م تـایاھـا داده بـودیوبـی ح ھا وترانه زنھا ن رقاصیھا را برای ا یقربان
بکشند .. تو را بخدا به مـن ی وفسادشان را برخمان یایشان وبی حیآزادی عشق وعاشق

 ؟!هزھا بوجود آمدین چیا پاکستان برای ایبگو آ
چ جـوابی نداشـتم. ومـی گذاشـتم کـه او یش ھیھا ھا وپرسش البته من برای حرف

آمدنـد وحاضـر  مـی انی" به تنـگیدن نام " لدھیاز شناش  . خانوادهدلش را خالی کند
وپدر بزرگشان آمـده اسـت. وبـدتر از ی سر مادر وخاله ینبودند که گوش کنند چه بلاھا

شدند وھمه با ھـم  می ش جمعیرفتم ھمه نوه ھا می نکه وقتی من به خانه شانیھمه ا
 انی زنده باد!یدادند: لدھ می کصدا با تمسخر شعاریو

شـان دور یبه  خوھا  آن تلاش برای بازماندگان آن دخترھای بی سرپرست ورساندن
د آن لحظـه دردنـاک یرگی بود، خودتان تصور کنار بزیشکل بسمک یکشان خود یونزد

ا یل گرفتن خواھر ویاز تحوھا  وآن ندندرسا میاش  را به خانواده یوشرم آوری که دختر
ھای درد ورنجی کـه  غینجا بود که جیکردند. ا می زدند واو را انکار می دخترشان سرباز

 تکـه پـارهھا  نهیسـ ھـای زنـده را در شـد قلـب می از ته دل آن دختران به آسمان بلند
مـوی را بـر بـدن دادنـد  می شانیکه به پدر وبرادرھای یھا یئھا وبد دعا کرد وفحش می
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پدر با ھمکاری دوستان  وھمفکـرانش  ساخت. می ران ووحشت زدهیوعقل را ح کیس
ع یرا از ضـاھـا  آن دا کـردهیـکو پین دخترھا شوھرانی نیکردند بصورتی برای ا می سعی

 ی از درد ورنجشان بکاھند.یه زندگی زناشویسا شدن نجات دھند ودر
ب یرا ترت )١(ھای امداد رسانی پدر موفق شد "قرار داد مقاصد" تیبا وجود آنھمه فعال

ک سفر طولانی به ھمه کشـور سـر زد، یز آن به حکومت فشار آورد. در یداده برای تجو
ز یـه پنجـاب ندر دانشـکده حقـوق دانشـگا و پاکستان داشت. ویی در رادیھا یسخنران

ھای کارمندان  یھا وبی وجدان یتیکرد. چون سدی محکم جلوی بی مسئول می سیتدر
ی که برای یھا سنگدلی کمک حکومتی وباصطلاح داوطلبنان مردمی که با بی رحمی و

ن شـد کـه یـھا ا تین فعالیجه ھمه اینت ستاد.یبردند ا می آمد را به سرقت می مھاجران
ر یـک خود معرفی کرد. نخست وزیحکومت جماعت اسلامی وپدرمان را دشمن شماره 

منـدان سـکولار بـی  دولت اقت علی خان از ترس پست ومقام خود ویوقت نواب زاده ل
ھـای مخلصـانه پـدر  تیـخـود از فعالھای  دهیرفتن افکار وان یواھمه از ب م وین از بید

عی را بـر یغاتی وسیجا بود که حکومت حرکت تبل نیاوطرفدارانش به تنگ آمده بودند، 
ی یھـا ر وارد ساخته سد راهیشروع کرد. اتھامات بی موردی را بر جھاد کشمھا  آن هیعل

 را جلوی کار جماعت اسلامی قرار داد.
ر مؤمنـان یـخواھـد ام مـی را پر کرد که: مولانا مودودیھا  ز روزنامهیر نینخست وز

ی کـه بـه یخواست به وعـده ھـا می کسی بود که از حکومتن پاداش یپاکستان شود. ا
ظلـم وسـتم  جلـوی ن کنـد،یمھاجران را تـأمھای  مهیت خیمردم داده عمل کند، امن

 رد!یرا بگودزدی وچپاول 
زد کـه: اگـر  می دادده بود پدر با صدای بلند یغ به استخوان رسین روزھا که تیدر ا

قانون اساسی کشـور درج نکننـد کـه استمداران کشوری در یسردمداران حکومتی وس

است، واقرار نکنند کـه مـا در  "لا الـه الا االله"ھدف از استقلال پاکستان بر قراری حکم 
رنگی خواھد بود کـه ین خدعه ونین بزرگتریم رفت ایش خواھیده ومرام پین عقیه ایسا
 سپارد. می ادیه مسلمانان ھند وپاکستان به یخ بر علیتار

                                                 
اری ملت بر دولت فشار آوردند تا قانون اساسی کشور را بر طبق ی(مودودی وھمفکرانش با ھم )١(

م حکومت مجبور ۱۹۴۹/مارس/ ۱۲ھـ = ۱۳۶۸/ جمادی الاولی / ۳ دستورات اسلام بنا نھد. در
 ب کند).یھا تن در دھد و"قرار داد مقاصد" را تصو شد به خواسته آن
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 نینھـاد کـرد تـا بـد شین ھدف بود که "قرار داد مقاصـد" را پـیبه ادن یوبرای رس
ه آن تمامی حقوق اجتماعی یت مطلق از آن خداوند شناخته شود ودر سایصورت حاکم

 ن گردد.یتأمھا  آن ت ملییمردم وامن
ومولانا ظفـر  )١(ر احمد عثمانیین قرارداد مولانا شبیدر راستای به کرسی نشاندن ا

در  ٣(گیدگان مجلس از حزب رابطه اسلامی مسلم لنیاری از نمایوبس  )٢(احمد انصاری
 فا کردند.یی ایار والایکنار پدر نقش بس

ن وپـر یکـی از ارزنـده تـرید "قـرار داد مقاصـد" ییـمجبور ساختن حکومـت بـه تأ
 د.یآ می کارنامه پدر به شمار ھای تیفعالن یافتخارتر

ملـه ور شـد، پـدر بـا کمـال ستی به پاکستان حیت وکمونیوقتی که طوفان اشتراک
روان کـار یـن پیاست نـه سـرزم جن ملت محمد عربی ین سرزمیجرأت اعلام داشت: ا

ک آن یـم در یتوان می میم در راه خدا بجنگی. اگر مجبور شو)٥(ا ماوزی تنگی، )٤(مارکس
ی را توان مقابله با ما نخواھد بـود. مـا بـا یرویچ قدرت ونیم وھیه را در ھم بکوبده جبھ

م کاسه وکوزه سردمداران جاه طلب ومال پرسـت وبـی یتوان می ک زمانیاری خدا در ی
نفس در کالبد ما تا وقتی که وم. یزیھای وطن فروش را برھم بر ستینان خائن وکمونید

ن قطره خونمان یمان سوار است، وتا آخریھا مان بر گردنیکه سرھایجاری است وتا زمان
اده کنـد ودم از یـر از اسـلام را پیـنـی غین دین سـرزمیـکسی نخواھـد توانسـت در ا

 ی بزند.یبی خدا ستی ویکمون
 

                                                 
 م.۱۹۴۹/ دسامبر/۱۳وفات:  )١(
ای داشت.  ی پاکستان از ھند نقش عمدهیا آمد. در جدایم در اله آباد ھندوستان بدن۱۹۰۸در سال  )٢(

رفته شد. یعنوان عضوی از مجلس شؤون اسلامی پذه ب ۱۹۷۷افت. ودر یاه به پارلمان ر ۱۹۰۷در 
 در اسلام آباد وفات کرد. م.۱۹۹۱/ دسامبر/ ۲۰م در ۱۹۹۱در 

ه اعتراف ووفا به تاج ملکه انگلستان یم در سا۱۹۰۶در سال  گ ھماھنگی اسلامیی(حزب مسلم ل )٣(
 شد). سیابی به بعضی از حقوق مسلمانان در ھند تأسیبرای دست

 م.۱۸۸۳مرگ:  )٤(
 م.۱۹۷۶مرگ:  )٥(



 
 
 

)5( 

چـون درختـان ھـا  آن ی برخوردارند،یھای اجتماعی والا یستگیھا از شا برخی از انسان
شان، یودروشان یکان، خوینزد ران، دوران ویفق ران ویپرثمری ھستند که ام ه دار ویسا

پنـاه آورده واز ھا  آن هیر سایکسان به زیکودکان وخردسالان، زنان ومردان، ھمه وھمه 
ز در کمال سـخاوت وگشـاده دسـتی ینھا  وآن برند، می با طراوتشان استفادهھای  وهیم

 دارند... نمی غیش را از کسی دریھمه را به آغوش گرفته مھر وعطوفت خو
پرثمر وسرسبز وشاداب بود، با قلبی به وسعت  ھای ن درختیکی از ای زمانیمادر عز
ک مـادر نمونـه کـه بـا یی از یاھای بی ساحل. الگویا وبا جوش وخروش دریوپھنای دن

 ش پروراند.یروحی پدرانه ما نه تا خواھر وبرادر را در آغوش گرم خو
. شه شلوغ بـودیت اجتماعی پدرمان ابو الاعلی مودودی خانه ما ھمیبه خاطر موقع

رون مثل زنبورھای عسل در حرکت بودنـد. از ھمـان یاط بیدر خانه ومردان در حزنان 
شـد. از  مـی شه نمـاز "جمعـه" در خانـه مـا بـر پـایاد دارم که ھمیروزھای کوچکی ب

، ومادرمـان کردند می ر پھنیا حصیبزرگ را فرش و ھای ازده صبح ھمه اتاقیساعتھای 
ن یح عبادتی فردی است وبه ھمـیاز تسبالبته نمکرد به خواندن نماز تسبیح  می شروع

ک یـھا کم کـم از دور ونزد ن فاصله خانمیدر ا شد نمی خاطر ھرگز بصورت جماعتی ادا
ھـا نمـاز  شد ومادرمان بـه خـانم می ھا پر ند، وقت نماز جمعه ھمه اتاقدآور می فیتشر

بلنـد کـرده د به درگاه خداوند یھای لرزان ام خواندند، پس از نماز ھمه دست می جمعه
ی طولانی، وپـس یز دعایث وپس از آن نیکردند. وبعد از دعا درسی از قرآن وحد می دعا

 رفتند. می شانید وخانمھا به خانه ھایرس می انیاز آن جلسه به پا
زمـان پـس از یشـد. مـادر عز می ز در خانه ما اجراید نین برنامه نمازھای عیوھمچن

 د وآمادگی برای نماز.یرات روز عیبخواندن تککردند به  می نماز فجر شروع
کردند به آمـدن  می ھا شروع م خانمیرھا را پھن کنینکه ما ھمه فرش وحصیقبل از ا

د را یرات عیصدا آرام تکب کی نشستند وھمه با ھم و می ھا ب در صفیبرای نماز وبه ترت
شد  می دادهھا شرح  د برای خانمیروش ادای نماز ع کردند. با بالا آمدن آفتاب می تکرار

آوردند. بعد از نمـاز  می د را بجایش امامت نماز عیبا وملکوتی خویومادرمان با صدای ز
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ھـا  شـد، وخـانم می مینی تقسیریت شید بود وپس از آن دعا ومناجات ودر نھایخطبه ع
 گفتند. می کیگر تبریھمده د را بیع
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ر یـکنـد؛ .. د مـی ن خاطره تلخ در ذھنم تجلیینگرم ا می میھا نه گذشتیھر وقت در آ
خـرد ھای  قی فرو رفته اسـت، مـادرم دسـت بچـهیکی عمیا در تاریوقت شب است، دن

س بـا یسـتاده اسـت. دو خـانم پلـیوار اتاق مات ومبھـوت ایسالش را گرفته در کنار د
روروی کـرده یـز ھـا ھمـه جـا را سیپل اند. مان قد علم کردهیلوکلھای گنده شان جیھ

فـی گذاشـته آمـاده یش را در کیھـا پدرم لبـاس اند. دهیجا وآنجا پاش نیل خانه را ایوسا
نکـه پـدر بسـوی مـا یک لحظه بدون ایشده است. در ھا  آن باناشناخته ی یرفتن به جا

وبـا  کم .. خدا حافظتان.. در پناه خدا.ید: سلام علیگو می ی بلندیندازد با صداینگاھی ب
 رود.. می رونیاز خانه بھا  سیپل

م است، روزی که مـن کـودکی ھشـت سـاله بـودم وبـا ۱۹۴۸/ اکتبر/ ۱۴ن قصه یا
برند. بعدھا از مادرم  می دم که پدر را بسوی زندانید می ن باریان برای اولیچشمانی گر

 ما نگاه نکرد؟!ه دم: چرا بابا قبل از رفتنش بیپرس
ز وقتـی یـن ÷میترم! حضرت ابراھنان خاطر گفت: دخیده با اطمیمادر نفسی کش

را در صحرای خشـک وسـوزان  ÷لیھمسرش حضرت ھاجر وپسرش حضرت اسماع
نگاه نکرد. به پشـت نگـاه کـردن اراده وعـزم ھا  آن وبی آب وعلف مکه رھا کرد، بطرف

مـان یامبران خـدا را برایـپھای  شه قصهیکند. مادرمان ھم می فیمردان را سست وضع
مان مراجعـه یمان کافی بود که ھمه قصه را در مغزھایاشاره بران یھمو کرد، می فیتعر
 م.یابیدرآن را  م وھدفیکن

شـتر یزی پـول بیار نـاچیر کردند، در خانـه مبلـغ بسـیزمان را دستگیوقتی پدر عز
راتی دھد، به جای دادن ییمان تغیمادرمان مجبور شد در روند معمولی زندگ م.ینداشت

ه نـاز یزنی که در سا ھا کرد به شستن ھمه لباس دش شروعی خویشو لباسھا به خشک
ک دسـتمالش یونعمت خانه پدر ثروتمندش در شھر دھلی بزرگ شده بود وھرگز حتی 

ھـای تلـخ روزنش به مبـارزه بـا ینه فولادیده بود، دست ھمت بالا زده با سیرا آب نکش
نمـود. در زندگی بر آمد ـ از آشپز معذرت خواھی کرده خودش شـروع بـه پخـتن غـذا 

 ر که از "اچھره" برای ادای نماز جمعه به خانـه مـانیوه زنی فقیھمان روزھا بود که ب
ش ما بماند وکارھای خانـه ید مادرم را قانع کرد به او اجازه دھد پی، با اصرار شدآمد می
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د یـمادرم گفت: شما برای خـدا کـار کنه رد. او بیپز را به عھده بگ پخت و از شستشو و
ھا  ن خانم "خوش قسمت" بود، وما بچـهیکنم. نام ا می خانه تان را روبراه ومن کارھای

ز از یم، او نیزد می را "خوش شربت" صدا شانیم، ایشد نمی که اسمشان را خوب متوجه
 آمد. می ن نام خوششیا

 شه بر زبان مادر بود، وبـا شـجاعت ویث " ھمیوم، برحمتک استغیا قیا حی، یورد "
ی مزمن تنگـی نفسـش ماریرفت. روزی ب می فراوانی بجنگ با مشکلاتری وثبات یدل
ای  د از دھانش بر آمـد:یچیپ می که از درد وناراحتی بخودیدر حال ار شدت گرفت، ویبس

رنـد یم می هیم از گرید بچه ھایایی سر من بیخدا، شوھرم در زندان افتاده است، اگر بلا
ار ناراحـت شـده یھا بس ن حرفیدن اینست که آرامشان کند! مادر بزرگ از شیوکسی ن

ک کمی یی نکن، زنی، ناشکر می د کنندهیھای نا ام ن حرفید: چرا از ایبر مادر داد کش
 ن زده است.ییک کمکی نفست بالا وپایصبر وحوصله بخرج بده، مگر چه شده، 

شه مادرمان را یاو ھم با وبردبار وصبوری بود.یار عاقل ودانا وشکیمادر بزرگ زن بس
اور که بتوانند با سردی وگرمـی زنـدگی یت را طوری بار بیکرد که: بچه ھا می حتینص

گـر یشان بپز وروز دیی در دھانشان بگذار، ولؤلؤ ومرجان برایک روز لقمه طلایبسازند. 
شـه ھـم یرا به ناز ونعمت عـادت مـده، وھمھا  نان خشک وعدس بخوردشان بده. بچه

 را خـرابھا  ش وراحتـی بچـهیر ومادرھـا بـا آسـاشان را برآورده نکن. پـدیخواسته ھا
ده یسـرھای بفلـک کشـو کنـد، نمی دانند که روزگار به کسی رحم نمیھا  آن کنند، می

گر با نان یشان کن وروز دیش آشنایک روز با راحتی وآسای. اندازد می ریغرور وتکبر را بز
 خشک وسرکه.

توانسـت عـزم  نمـی روزگـارن خاطر بود که مشکلات زندگی وسرد وگرم ید بھمیشا
زمان را خدشه دار کند. او با اعصابی فولادی چون کـوه در مقابـل یواراده آھنی پدر عز

دوخت  می راھنش را خودیکنده شده پھای  ستاد. دکمهیا می نوسانات زندگی ثابت قدم
ری اولـش یکه پس از دستگ زد. در وسایل زندانش می نهیش را پیھا ھای لباس وسوراخ

دی؛ یـد مـی ی رایتنھـاھای  ھـای لحظـه ماده گذاشته بود ھمـه خـرت وپـرتشه آیھم
 کوچک وبزرگ و...ھای  ھای رنگارنگ ودکمه اطی ونخیھای خ سوزن

شـد بـا  مـی ضیاء اللـه بـود. وقتـی مـریـکی از اولیبا خدا، وزنی زاھد ومادر بزرگ 
کرد ومـی  می ا خواھش وتمنا دعایک دنیکرد وبا  می د به آسمان نگاهیچشمانی پر از ام

ش ھرگز نه دکتـری یشد. در زندگ می بم ... وبلا فاصله خوبیضم، تو طبیگفت: من مر
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شـد، دسـتش را  می بر بدنش سبز ورمیا ی. اگر دانه وی لب زده بودیده بود ونه داروید
ن ی، بزرگ مشو، خدای ما بزرگتر است. با گفتن اورمای  گذاشت ومی گفت: می روی آن

بـی یار عجیات فارسـی مھـارت بسـیـشد. او در زبـان وادب می ل گما دنبیحرفھا دانه و
 . گفت می شعر فارسی ش را بایھا شتر حرفین ھم بیبرای ھمداشت، 

مجلس بود که در حضور او کسی جرأت  دنشست، گل سر سب می در ھر مجلسی که
شـد.  مـی ھا متوجه او ره وھمه گوشیھا بطرف دھان او خ حرف زدن نداشت، ھمه نگاه

ھـای  کبار حرفیخاصی بھره مند بود، وھر کسی که ی وفصاحت وخوش زبانی یوایشاز 
بود از خـوش اخلاقـی وخـوش زبـانی ای  رفت. نمونه نمی ادشید ھرگز از یشن می او را

 ن بـهید وخـود آرام وخـاموش وسـنگیـخندان می انی، ھمه راین بیریوحاضر جوابی وش
ه او چگونه معصومانه وخاموش نشسته وبـه م کیدید می نکهیکرد. وما از ا می نگاهھا  آن

 گرفت. می شتر خنده مانیره شده است بیم خیچیپ می ما که غرق در خنده به خود
دورد شاه" لاھور بود با مـادر یی مان که دانشجوی دانشکده دارو سازی " ایکبار دای

از از نداشـت یـبزرگ قرار گذاشت که با ھم تنھا با شعر حرف بزنند. مـادر بـزرگ کـه ن
آمـد واز او  مـی زمـانیش مـادر عزیی لحظـه بـه لحظـه پـی، ولی داردیکسی کمک بگ

دومـش را  مصـراعاد دارم، یش را به مصراعک یگفت:  می ا کهید، یپرس می ی رایشعرھا
کند ونه شـعری کـه در آن  می را قبول مصراعک یفراموش کرده ام، مادر بزرگ ھم نه 

 بـر ھـم معاھـدهکـرد  می ی کمکیر مادر به داجا بود که اگ نیاشتباھی  باشد! مشکل ا
ھای  توانم به سؤال می این مادر از مادر بزرگ اجازه خواسته گفت: آیخورد، برای ھم می

ی خواست یجلال جواب دھم؟ مادر بزرگ ھم با خوشحالی گفت: بچه است، اگر راھنما
 راش یھـا ی جلال شرطش را باخـت وگـوشیک ھفته نگذشته بود که دایکمکش کن. 

 بندم. نمی ھا ن شرطین به بعد ھرگز با مادر بزرگ از اید ومی گفت: از ایکش می
کـه از اول در او طمـع ام  دهیـم مثل مادر بزرگتـان ندیگفت: من در زندگ می مادرم

گفـت:  مـی زی برای خودش بخواھد. مادر بـزرگیوحرصی نباشد، ھرگز نشده که او چ
 زی ھم جمعیارد، حرص وآز وطمع ندارد، چد نمی نست که؛ کسی را بازینشانه صوفی ا

 کند.  نمی
ز ومـادر گرانقـدر وپـدر یـھای برجسـته مـادر بـزرگ عز یژگین سه صفت ویاتفاقا ا

بارزی از توکل ورضا بخواسـت خـدا ھای  ت والا نمونهین سه شخصیند. امھربانمان بود
 ری زنده از "نفس مطمئنه"!یی بودند، تصویبا یوصبر وبردباری وشک
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 ام. گفت: من راه ورسم زندگی کردن را از مـادر بزرگتـان آموختـه می زمانیعزمادر 
کردنـد  می ک سقف زندگییر یھا در ز ار تعجب آور بود که مادر شوھر وعروس سالیبس

 نشان رخ نداد.یی بیا بگو مگویشه ھم با ھم اتفاق رأی داشته، ھرگز اختلافی ویوھم
تحـت ھا  م گرفته بود که بچـهیادر تصمبردند، موقتی پدر را برای بار اول به زندان 

یمی ومخلص ار صمیکی از دوستان بسیرا کامل کنند. وقتی درسشان  دیطی بایھر شرا
ور آلات خـود را بـه او داد تـا یـدنمان آمد، مادرم برخـی از زیبه د یدخاله خورشمادرم 

 کرد. می ق ادارهیزی دقیاط کامل وبا برنامه ریرا با احتنصورت مادر خانه یبفروشد، بد
ھای عروسی اصلا در  ا جشنید فطر ویا عی د قربان ویدن در روزھای عیلباس نو پوش

 داد که: چونکه در رمضان ما زکات می زمان به ما دلدارییفرھنگ خانه ما نبود. مادر عز
د قربـانی دادن یـد قربان ھـم کـه عیم، وعیست لباس نو بپوشیم پس درست نیدھ می

خـود  ھای کھنه د لباسیدن معنی ندارد. بایشود لباس نو پوش می فیاست وھمه جا کث
 د.یم به نماز عیک دسته گل برویز مثل یوتم ،شسته را

م که مادری بخاطر نداشتن لباس نو برای بچـه یخوان میھا  در روزنامهامروزه وقتی 
بچـه ھای  ا پدری که نتوانسته بود خواسـتهید وید خود را به آتش کشیش در روز عیھا
د فراھم کند گردنش را به طنابی بسته خود کشی کرد ... دھانمان از یش را برای عیھا

 ماند. می تعجب باز
ھا ھم بسته بودند، کلفتمان بـی بـی  ر وقت بود ودکانیک شب آردمان تمام شد. دی

ار ناراحت شـده بـه او ین کارش بسیه کمی آرد قرض گرفت. مادرم از ایمه از ھمسایکر
 ن کار را کردی؟یگفت: چرا ا

ھر وقـت آردشـان تمـام شـود از مـا ھا  آن مه با تعجب گفت: خانم جان،یبی بی کر
 رسد بـه می دھند، ما ھم فردا که آردمان می د پسیآ می رند ووقتی آردشانیگ می قرض

 م داد.یپس خواھھا  آن
 هھـر چـھا  آن کنند به ما ربطی ندارد، می چه کارھا  آن ولی مادر راضی نشد وگفت:

م. مـردم خواھنـد گفـت کـه ین کنید چنیرند اما ما نبایتوانند قرض بگ می خواھند می
کننـد! اگـر آردمـان  مـی ییگدامردم ھای  در خانه بر شیمولانا در زندان است وبچه ھا

ا عدس پلـو درسـت یم ویم، نان خشک بخوریم بھر صورتی بگذرانیتوان می تمام شود ما
ری. مادر خوب سرزنشش کـرد تـا دوبـاره یقرض بگ گرانیسته نبود که از دیم. شایکن

 تکرار نکند.
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ا ھر طور که باشد قابل تحمل اسـت، اگـر قابـل تحمـل ھـم یگفت: دن می مادرمان
 د خود را مجبور ساخت وتحمل کرد.ینباشد با

روز بـه  ۲۵ماه و ۱۹م پس از ۱۹۵۰/ می/ ۲۸ن مشکلات در یھر طور که بود ھمه ا
پر شد  ھای ھواخواھانش به خانه بازگشت وخانه ما دوباره ن گلر باراید وپدر زیان رسیپا

 ک گفتن آمده بودند.یاز مردمی که برای تبر
 بگــذرد ایــن روزگــار تلختــر از زھـــر
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پدر بنا به قانون حکومت نظامی به زندان افتـاد. وبـار  گریم بار د۱۹۵۳/ مارس/ ۲۸در 
ا یک دنیضی وچند تومان پول خرد ویف ومریک مادر ضعیگر ھشت بچه خورد سال وید

 کی به طـرف بـازاریکی یور آلات مادر ھم یفت. زرداری پشت سرش رھا کرد ویصبر وپا
معمـول خـودش  ا گردنبنـدی و.. طبـقیـگر انگشتری ویی بار دیکبار النگویرفتند  می

بار حکومـت نظـامی بـود وپرونـده در  نیشست وشو وپخت وپز خانه را بعھده گرفت. ا
ھـا "مسـئله  یانیـه قادیـبر علای  اتھام پدر ھم نوشتن کتابچه ی ارتش ودست داد سرا

 د.یل شد وحکم صادر گردیم دادگاه تشک۱۹۵۳/ می/ ۹بود. در  )١(ت"یانیقاد
 هدیمان را پوشه ھای مدرس لباسھا  ا ھمه بچهم بود که م۱۹۵۳/ / می۱۱صبح زود 

کھو در خانه بـاز شـد یکرد.  می م ومادر ھم داشت صبحانه درستیمنتظر صبحانه بود
زده روزنامه بدست داخل  وحشت ده ویبا صورتی رنگ پر )٢(وبرادر بزرگمان عمر فاروق

م کـه در یدانسـت نمـی د، وروزنامـه را بـه او نشـان داد.یطرفی کشه شد ومادرمان را ب
دن روزنامه زرد زرد شد وترس ووحشت یم که رنگ مادر با دیدیروزنامه چه بود، تنھا د

ه ش را گرفت. ولی فورا خودش را کنترل کرده روزنامه را جمع کرد ودوبـاره بـیسرا پا
آرامی مشغول پختن نان روغنی وصبحانه شد. ھمه ما را صبحانه داد وبه طرف مدرسه 

ده کند. از برای مدرسه آمیرفت داخل خانه تا برادرمان عمر فاروق را نمان فرستاد ویھا
 گفت: نه مادر، مـن امـروز می آمد که می م صدای عمر فاروقیشد می وقتی از خانه دور

 توانم به مدرسه بروم..  نمی

                                                 
ن مسلمانان یدی که منجر به گشته شدن ھزاران انسان شد بیھای شدیریم در گ۱۹۵۲(در سال  )١(

ن گروه یت" را نوشت وپرده از چھره واقعی ایانیھا درگرفت. مودودی کتابچه "مسأله قاد یانیوقاد
محمد" در پنجاب حکومت نظامی برپا کرد د. در پی آن "غلام یھای آن بر کش گمراه ونقشه

اری از علمای جماعت اسلامی را به زندان انداخت. دادگاه نظامی ھم حکم یومولانا مودودی وبس
ک ھفته درخواست یاعدام مولانا مودودی را صادر کرد. ووقتی از او خواسته شد در مدت کمتر از 

: من از کسی درخواست عفو وبخشش مان والای خود گفتیه مؤمنانه وایسد با روحیعفوی بنو
 ن!).یشود نه در زم دانم حکم مرگ وزندگی در آسمان رقم زده می کنم. چونکه می نمی

 م در شھر دھلی ھندوستان.۱۹۳۸ل/ ی/ آور۱۲متولد:  )٢(



 دار درختان سایه    ٤٢

اد یم، دھلی) از خانه ز۱۹۳۹/ می / ۱۱ولادت: ( )١(گرمان احمد فاروقیبرادر بزرگ د
زد: حکـم اعـدام مولانـا  می که روزنامه فروشی سر راھش سبز شده داد دور نشده بود

کرد ونمی دانست کـه  می غاتیش تبلیچاره برای روزنامه ھایمودودی صادر شد. آن ب
 ش پـایکه با لباس مدرسه سوار بر دوچرخـه جلـوای  ن پسر بچهیدارد خبر اعدام پدر ا

 روق از ھمانجا به خانه برگشت.رساند.. احمد فا می زند را با آب وتاب به او می
ھـا م که صدای گوشخراش روزنامه فروشیدر راه مدرسه بود )٢(من وخواھرم اسماء

دم چـرا یـجا بود کـه فھمنید: حکم اعدام مولانا مودودی صادر شد. ایبه گوشمان رس
کـه بـه مـادر ای  ده ووحشت زده به خانه آمد، ودر روزنامـهیبرادرم عمر فاروق رنگ پر

 م.ین وجود ما دو خواھر راھمان را ادامه داده به مدرسه رفتیداد چه بود.. با انشان 
اده از خانـه بـه یـم وپیخوانـد مـی روز پـور درسیف ۶۰ما در مدرسه دولتی شماره 

س مدرسـه مـان یکرد. رئ می د تعجبید می م. ھر کس ما را در مدرسهیرفت می مدرسه
ار تعجـب کـرده رو کـرد بـه ید بسید حی بود، وقتی ما را در صف صبحگاهیخانمی مس

 د، ازیـد الگـو ونمونـه خـود قـرار دھیرا باھا  نیا ،دیدانش آموزان وگفت: خوب نگاه کن
ھا وسـر ووضـع مرتـب با لباسھا  شود وبچه می د، حکم اعدام پدر صادریریاد بگیھا  نیا

ن روز ین مادری که در ھمچنـین به این وصد آفریشوند، آفر می آرام سر صبحگاه حاضر
ده، شـان را شـانه زیش را مرتب پوشانده، موھایھای بچه ھاھولناک ووحشتناکی لباس

ن مـادر یـز کرده، صبحانه داده وبه مدرسه فرستاده، اگر بجـای ایسر وصورتشان را تم
ه یـاد وگریخت وبا فریر می ن وزمان را بھمیزم بود. می سواد ونادانیده زنی بیدانا وفھم

 ن مادر!ین به ایکرد. مرحبا وصد آفر می وی سرش جمعش ھمه محله را ریوزار
ن روزھـا مـن ین است فرق مردم عادی ورھبران. در ایشان در ادامه گفتند: بله، ایا

 کلاس نھم بودم واسماء کلاس ھفتم.
ھای مدرسـه کـه حی بود، معلمیمدرسه مان بود که خانمی مس ریمدھای ن حرفیا

ک آدم یـن یـا م؟!ین رھبر شده وما خبر نـداریحالا اگفتند: از کی تا  می مسلمان بودند
 له گرند، ھمـهیش چقدر مکار وحید دخترھاینیخائنی است که مخالف پاکستان بود. بب

 ھم مثل مادرشان چالاک وروباھند!ھا  ش است، بچهینماھا  نیا

                                                 
 م، دھلی.۱۰۳۹/ می/ ۱۱متولد:  )١(
 م در دھلی.۱۹۴۱/ دسامبر/ ۲۳متولد:  )٢(
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م کـه یدیـم، دیمی گشتلدار بود برین که در محله پارک ذوقتی از مدرسه به خانه ما
ی کـه یھـاگر است؛ کوچه پر بود از مـردم، صـفھای دراز اتوبـوسیی دیحال وھوانجا یا

برخـی از  ھا را پـر کـرده بـود،ابانیآورده بودند، خ مردم را از شھرھای مختلف به آنجا
 ستاده بودن واشکیگر ساکت وآرام ایستند وبعضی دیگر می مردم با صدای بلند زار زار

مان را در بغل گرفته آرام وخاموش از مدرسه یھافیدند که کیختند. وقتی ما را دیر می
کردنـد ومـی  مـی شـان را پـاکیھاشدند، اشک می رهیبما خم مات ومبھوت یبرمی گرد

 بت دارنـد مقابلـهین مصـیـمولانـا بـا صـبر وبردبـاری بـا اھای  د، بچهینگاه کن گفتند:
م. بعضـی یکن اد یری زار وفرت ندارد که ما با بی صبیکنند خوب نمی ه ھمیکنند. گر می
 ن!یعنی ایگفتند: واقعا، صبر وبردباری  می ھم

ھا م که اتاقیدیم دیدیا زحمت خودمان را به داخل خانه رسانیک دنینکه با یبعد از ا
کردند.. مادر  می هیی که برای ھمدردی با ما آمده بودند و زار زار گریھاپر است از خانم
دادند. وقتی مادر چشمش به ما افتـاد گفـت:  می دلداریھا  آن زمان بهیبزرگ ومادر عز

بلنـد شـد وبـه مـا نھـاری را کـه وصبر وبردباری کـرد.  دید. بایاد نکنیبچه ھا، داد وفر
 ھا.ش خانمیخودش آماده کرده بود داد ودوباره بر گشت پ

ک خانمی به مادر گفت: خانم جان، امشب صد رکعت نماز نفل حاجت ین روز یدر ا
نماز تھجد ادا کن وبـرای سـلامتی وتندرسـتی مولانـا دعـا کـن واز  بخوان، وبعد از آن

شـود  مـی خداوند بخواه او را سالم وتندرست به خانه بر گرداند ونذر کن روزی که آزاد
 را مـادر نمـاز شـب نکـه ھمـه آنیصد رکعت نماز شکر بجای خـواھی آورد. خلاصـه ا

ھا کجا خواب بچشـم طور شب نیکردم ـ البته در ا می خواند، ھر وقت چشمم را باز می
 ستاده است.یدم که مادر سر نماز اید می دیآ می آدم

م، بعد از نماز مادر طبق معمول ھر روز قرآنش یھمه با اذان فجر برای نماز بلند شد
ش آمد یکه جلوای  هین آیم که اولیدیرا برداشت وشروع به خواندن کرد. با تعجب د

 مبارکه بقره بود: ه از سورهین آیوآنرا تلاوت کرد، ا

تهُْمُ ﴿ ِينَ خَلَوْا مِنْ َ�بلُِْ�مْ  مَسَّ تُِ�مْ مَثَلُ ا�َّ
ْ
ا يأَ نْ تدَْخُلوُا اْ�َنَّةَ وَلمََّ

َ
مْ حَسِبتُْمْ أ

َ
أ

 �َ
َ
�  ِ ِينَ آمَنُوا مَعَهُ مََ� نَْ�ُ ا�َّ اءُ وَزُلزْلِوُا حَ�َّ َ�قُولَ الرَّسُولُ وَا�َّ َّ سَاءُ وَال�َّ
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ِ قرَِ�بٌ   .]۲۱۴[البقرة:  ﴾٢١٤نَْ�َ ا�َّ
د بدون آنکه به شما ھمان برسد که بـه یشو می که داخل بھشتد یا ا گمان برد هیآ( 

ھای مالی وجانی به آنان دست  انیز اند؟ ش از شما در گذشتهیده است که پیکسانی رس
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انـد  مـان آورده بودهیا ودکسانی کـه بـامبر با یه پکاند  شان گشتهیپرچنان داده است و
ک یـاری خدا نزدیگمان  یاری خدا کی وکجاست؟ .. بی: پس اند هھمصدا شده ومی گفت

 است).
ه اشاره کرد ین آیه افتاد... بعد از آن مرا صدا زد وبه ایه به گرین آیمادر با خواندن ا 

ھا  کند. دل می ست که غم واندوه را از انسان دورین کتاب زنده این دخترم، ایبب وگفت:
ی، یھا ودردھاست. کافی است که تـو بـا آن دوسـت شـو مرھم زخم بخشد و می را شفا
اجت با تو سخن خواھد گفت، روح وروانـت یاز واحتینی که چطور حسب نیب می آنوقت

 تیبخشـد، دلـدار مـی ت را صـفایش زندگیمشوره ھا ھا و حتیدھد، با نص می را آرامش
بمـا  افته ویرا در د، انگار که درد مایگو می به ما چه بتین وقت مصین در ایدھد. بب می

 نھد. می مان مرھمیدھد وبر زخمھا می دلداری
شتر نداشـتم، ولـی دختـر بـزرگ یسال ب ۱۳د یدرست است که در آن روزھا من شا

شه با من درد یا خواھر کوچکتر است. مادر ھمیک دوست ویشه برای مادرش مثل یھم
 لی حسابیکرد. وروی من خ می شه با من مشورهیبودم وھم کرد، من راز دار او می دل
 م با منیی که مادر در کودکیھا کنم که آن حرف می ن حالا احساسیکرد. با وجود ا می
ی نبـود کـه یھـا کنوع با خود درد دل کردن بود، چرا کـه آن حـرفیگفت در واقع  می

که دختر بـزرگ نـدارد گفت: کسی  می شهیان بگذارد. او ھمیگر در میانسان با کسی د
مـان یشتر از برادرھاین بود که مادرم به ما سه خواھر بیار بدشانس است. برای ھمیبس

د ومواظب درس ومشق وخورد وخوابمان بود. یخر می شه نازمان رایداد وھم می اھتمام
 کرد! می ا با خواھرم اسماء درد دلیشتر با من یپدرم ھم مثل مادرم ب

گفـت:  می خواند وبا خود می ه راین آیمادرم آرام بود وتنھا ھم بعد از آن تمام روز را
ن نعمـت بزرگـی یم که به مـا چنـید خدا را ھزار بار شکر کنین است، بایھمه قرآن چن

ن وقتی بداد مـا یچن نیم که در ایه تشکر کنین آیھا ھزار بار از ا د دهیارزانی داشته. وبا
کشد وبـه مـا  می ش را بر سرمانیھرباندھد ودست شفقت وم می ده وما را دلدارییرس

 رد.یگ می دھد ودستمان را می مژده
ھـا  رون از خانه وخـانمینصورت با کمال آرامی گذشت، مردان در بیز بدیشب دوم ن

دند ووقتی صـبر یرس می ان ونالان از راهیھا گر در داخل خانه تحصن کرده بودند. خانم
کردند ومی  می گر نگاهیکدیشدند وب می ساکتدند ید می واستقامت مادر ومادر بزرگ را

 ن!یعنی ایگفتند: واقعا  صبر 
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ھـا  ھـا وتحصـن ام کرد، طوفـانی از تظـاھراتیه حکم اعدام پدر قیھمه کشور بر عل
ی یھا خته بود. از ھمه کشورھای مسلمان واز طرف مسلمانیھا کشور را بھم ر واعتراض

ھا  ھـا ونامـه ھا وفاکس ل آسا از تلکسیس بردند بارانی می ز بسریکه در کشورھای کفر ن
دن گرفتـه بـود. رد یروھای انتظامی باریس کل نیس جمھور ورئیھا بطرف رئ واعتراض

 ری براه افتاده بود.یار واسع وھمه گیفعل بس
ی از افراد جماعـت اسـلامی کیکه  مادر تازه نماز عصرش را خوانده بود ،...ی/ م۱۳
اورند. از شدت ترس مو یف بید پشت در تشرییوگفت: بی زحمت به خانم بگو دیسر رس

د. مادر ھم وحشتزده خودش را بـه پشـت یخواھد بگو می شد، که چه کیسبر بدنمان 
 ۱۴کتان باشد! حکـم اعـدام بـه رگفت: خانم، مبا می طرف ی از آنید که صدایدر رسان

گـر بخـاطر مخالفـت ین ھفت سـال دیل شد. علاوه بر ایسال زندانی با اعمال شاقه تبد
 ک سال.یست ویشود ب می ز اضافه زدند که جمعایحکومت ن

نطـرف مـادر بـا جملـه اول او بـه یزد ودر ا مـی ش رایآن بنده خدا پشت در حرفھا
 م.یدن مادرمان سجده شکر بجا آوردیھم با دھا  سجده شکر افتاده بود، وما بچه

 حالا حال وھوای خانه کلا عوض شد...
ن نبـود کـه ھنـوز یفکر اه ر شد. کسی ھم بیھا سراز کیاز ھر طرف مبارکبادھا وتبر

کـرد: وعـده خـدا  مـی ک سال زندانی جلوی راھمان است! مادر با خود تکراریست ویب
 راست است که

ِ قرَِ�بٌ ...﴿ َ� إنَِّ نَْ�َ ا�َّ
َ
 .]۲۱۴[البقرة:  ﴾٢١٤�

ھا  هیـد کـه آیـنی، ببک اسـت)یـنزدروزی خداوند به شما یاری وپیبدون شک که ( 
ی ین روزھـایچنـ نیند که ما برای ایدھند ومی گو می ھا خودشان خود را شرح ثیوحد
 نست.یمعنا ومفھوم ما ا م، ویھست

ک روز قبل از صادر شدن حکم اعدام پدر از دادگـاه یمادرمان خوابی که  در آن روز
ی درست جلـوی مـا یمایکه ھواپ دمیف کرد. او گفت: دیمان تعریده بود را براینظامی د

مـا بصـورت یمـا کـرد.. ھواپین نشست، وپدرت دست ھمه ما را گرفتـه سـوار ھواپیبزم
جان آوری بسوی آسمان براه افتاد. من بوحشت افتـاده یم با سرعت ھیعمودی ومستق

مــا در ھــوا توقــف کــرد وپــدرت ید. یکھــو ھواپیــچرخ مــی بــودم وســرم دور خــودش
دم. صدای پدرت یلرز می رون برد. من از ترس بخودیما بیھواپ مان را گرفته ازیھا دست

ر نگـاه یـ. مـن بزم.ین نگاه کن که مـادر کجـا ھسـتییک لحظه به پایگفت:  می آمد که
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در حرکتنـد، ھا  ن مثـل مورچـهیم ومـردم روی زمـیدر آسمان ھستدم که ما یکردم، د
 بنظـر کوچـکھا  بچهھای  یده مثل اسباب بازیکر سر بفلک کشیپ ھای قول ساختمان

 دم.یکردم که از خواب پر می طور نگاه نیآمدند.. ھم می
 دم. احساسیر خوابم را فھمیف کرد گفت: حالا تعبینکه خوابش را تعریمادر بعد از ا

را بدست پدرش  ÷لیخواست حضرت اسماع نمی کنم ھمانطور که خداوند متعال می
ل یـخل"ک امتحان پدر را بمرتبه یخواست با  می قربانی کند، وتنھا ÷میحضرت ابراھ

ھای  ن امتحان ما انسانیح اللھی" برساند، خواست که از ای" وپسر را به مرتبه "ذباللھی
ل یـش نایھای والا وبلند رحمت خـو ده به مقامیرون کشیکار را بخوبی وسلامتی ب گناه

 گرداند.
ا" صـادر یشی"افری که حکم اعدام پدر صادر شده بود ھفته نامه ین در روزھایھمچن

م بخـش یان رحـیم خود از زبان شخصی بنام م۱۹۷۵/ دسامبر/ ۲۵از لاھور در شماره 
ا بر ما رحـم کـن، یکرد: خدا می دم که دعایرا د جامبر اکرم یآورده بود: من درخواب پ

 ن تو رایبرد، او را زنده نگه دار که او خدمت د می شین مرا به پیبار الھا! مودودی کار د
محمد، ما ای  ی آمد که :یبار الھا! بر ما رحم وشفقتت را ارزانی دار! ناگھان صدا کند. می

 م.یدعای تو را قبول کرد
د. مـن یرسـ مـی دم، صبح زود بود وصدای اذان از ھر طرف بگوشیمن از خواب پر

ر یم از چشمانم سـرازیھا د واشکیلرز می ده بودم وبدنم بشدتیوحشت زده از خواب پر
ن یـر ایـر وقت روی تختم نشسته بودم ونمی توانستم حرکت کـنم. تعبیشده بود وتا د

 ن بود که حکم اعدام منتفی اعلام شد.یخواب ھم ا
ث یھای قرآن وحـد ی که در درسیبای: من لذت وزه بودکدفعه خانمی به مادر گفتی

 کنم. نمی گران احساسیھای د کنم در درس می شما احساس
ن یـزد... معنـا ومفھـوم ایـزد بر دل ریچه از دل خ: ھر آنمادر در جواب گفته بودند

ھا وظروفی که بر مـا  کنند که در حالت می ھا را وقتی مردم چون ما درک ثیوحدھا  هیآ
 گذشته زندگی کنند.

ی نکننـد یاحساس غربت وتنھـاھا  کردند که بچه می شه سعییمادر ومادر بزرگ ھم
اثر بـد ھا  آن اتیزندگی بر نفس ھای یشه شاد وخرم باشند، تا خدای ناکرده سختیوھم

ھـا،  یھـا وخوشـ ید دوران بچگی انسان پر شـود از شـادیگفت: با می نگذارد. مادرمان
تنھای وسختی کند، چرا که اگـر احسـاس فقـر ونـاداری  د احساس غربت ویوھرگز نبا
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شه پژمرده خواھد شد.. یت او برای ھمیش زند، شخصیرا در کوچکی نای  ی بچهیوتنھا
تلخ کودکی چون کابوس در تمام زندگی او را دنبال خواھند کـرد. ھـر ھای  رهن خاطیا

ت دارد تا در او نـوعی اعتمـاد یشتر اھمید در خانه احساس کند که از ھمه بیباای  بچه
 جاد شود...یبنفس ا

 دوران کـودکی اند. ر شـدهیـمن در کوچکی پھای  گفت: بچه می شه با خودیواو ھم
کـرد کـه بھـر  مـی لـی سـعیین دوران خین بردن آثار ایبرای از بدند. او یرا دزدھا  آن

ھـودگی یا بیـشه مشغول نگه دارد، تا احساس غربـت وسـختی ویصورتی شده ما را ھم
 م.ینکن

ای  م نامـهیبـراھا  کـی از بچـهیغامی از پدر آمـد کـه: ھـر یک روز از زندان ملتان پی
کی یم. بابا ھم جواب ھر یبابا نوشتجداگانه برای ای  ک از ما نامهیسد. ھر یجداگانه بنو

ک از یـسه کوچک برای ھر یک کیرا جدا جدا با خط خودش نوشته، ھمراه با ھا  از نامه
تکه تکه کرده بـود آن را  ار گھنه شده بود،یداشت که بسای  آبی راھنیما فرستاد. بابا پ

از مـا ک یـن مانندی برای ھـر یکوچک خورجھای  سهیوبا نخ وسوزن با دستان خود ک
مـان فرسـتاده یبادام وپسته وگردو وکشمش پر کـرده برا درست کرده بود. وآنرا از مغز

 بود.
ک یـر چسبانده بود. وھر یکی از ما را با خمیکوچک نام ھای  سهیکی از کیروی ھر 

پـر معنـای " نـور چشـمم"، " جـان پـدر"، "جگـر ھای  کی از کلمهیھای ما را با  از نام
 کرده بود.ام" و.. شروع  گوشه

ر یکوچـک از چشمانشـان سـرازھای  سهیکدن آن یھای مادر ومادر بزرگ با د اشک
شان زرد شد وھمه آنروز را ساکت وخاموش در غـم وغصـه بسـر بردنـد. در یوچھره ھا

شـان چـون یکوچـک بـا زبـان بـی زبانھای  سـهین کیم که ایکرد نمی قت ما درکیحق
ی وبی کسی واز ینج واندوه زندان واز درد تنھاھا داشتند، از ر دار وزنده حرفیھای ب آدم

 گر. یھای د لی حرفیخاموش خانه وخھای  غصه دوری از زن وبچه واز درد خاطره
ست که اراده وعزم پدرمان چون کوھی سـترگ واسـتوار بـود ولـی ین شکی نیدر ا

 ام"، و.. بصراحت اعلام داشتند کـه وشه"جان پدر"، " نور چشمانم"، "چگر گھای  همکل
 ن کوه فولادی قلبی است زنده عشق ومحبت ودوستی، دلی پر از عاطفـه ویادر داخل 

م که با عجله عجله ینادان بودھای  ت ما بچهیطرف حکا نیمھر وشفقت وعطوفت.. در ا
را ھا  آن چگونه احساساتییم توی دھانمان وبدون ھیدیرا باز کرده مغزھا را قاپھا  سهیک
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م کـه یداد بفھم نمی فھمی وکم عقلی بچه گانه مان بما اجازهن. کوته ییم پایقورت داد
ھـا  آن ھا را پوست کنده وبا چه مھر ومحبتی بادام گردوھا وای  پدر به چه عشق وعلاقه

ک از ما نور چشمان وجان پـدر یگذاشته وبا چه شفقت وعطوفتی نام ھر ھا  سهیرا در ک
خالی را ھای  سهیکھا  است. ما بچهنوشته ھا  آن ش را با دستان خود بریوجگر گوشه ھا

ش خـود نگـه ین جمع کرده پـیرا از روی زمھا  آن م وتنھا مادر بزرگ بودند کهیانداخت
داشـتم.  می ش خود نگهیسه را در پیکاش من آن کای  کنم که می داشتند.. امروز آرزو

آن  امـروزبای خود قبل از نام من "جان پدر" نوشته بود. اگر یکه پدر با خط زای  سهیک
 بود! می میادگار آنروزھاین یھاتر ن وگرانبیداشتم حتما پر ارزشتر میرا 

شان خواھش کرد که کسی را بد یک روز مادر به دست وپای مادر بزرگ افتاد واز ای
د کـه دعـا وبـد یـه کسـی دعـا نکنیشما بر عل لطفا گفت: مادر جان می ی نکند! اویدعا
 شود! می ھیی شما حرف بحرف قبول درگاه الیدعا
م بود وقتی که بابا در زندان بود ومادر بزرگ دعا کرده بـود کـه: ۱۹۵۳ن در سال یا

ا، ھر کسی که پسر مرا در زندان انداخته او را بر تخـتش زنـدانی کـن ونصـف یبار خدا
نوشـتند کـه ھا  ن حادثـه روزنامـهیر وبپوسان ... پس از چند ماه از ایجانش را از او بگ

 ملک غلام محمد فلج شد. پاکستان ژنرالسپاھبد ارتش 
مـاه زنـدانی  ۲۵ص پزشکان پدر پس از یم بنا به تشخ۱۹۵۵/ لیآور/ ۲۹بالاخره در 

زی بود. خانـه مـا غـرق یاد ماندنی وخاطره انگیار بیآزاد شد وبه خانه بازگشت. روز بس
مثـل آمد. آن روز  می کیکباد وتبررنی شد. از ھر طرف صدای مبایریگل و گلدسته وش

خسـته وکوفتـه ھا  ن سپری شد وبا آمدن شـب ھمـه مـا بچـهیریک خواب خوش وشی
 م.یبرختخواب رفت

م. یاز فرط خوشی وشادی واز شدت خستگی نماز عشاء را ھم فرامـوش کـرده بـود
بخـود مان بازی نکرده بـود کـه صـدای مـادر ھمـه را یھا نی خواب با پلکیھنوز سنگ

د یـد نمـاز شـکر بخوانینکه بلند شوید، بجای ایبکش نھا، خجالتید به ایلرزاند: نگاه کن
ادتان رفته روزی که حکم اعدام پدرتان را صادر کرده ی د.یا نماز فرضتان را ھم نخوانده

بـه ھـدفتان ورون آمـده یـحالا که ب د!یکرد می د ودعایخواند می بودند چطور نماز نفل
د پـس یـخواھ نمی زیچ چیھ گر از خدایش! حالا دیایازی به دعا ونیگر چه نید، دیدیرس

 ست!!ینماز ھم لازم ن
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مـان یھا خـواب ھای تند خجالت زده مثل بـرق از رخـت ن زخم زبانیدن ایما با شن
 م.یستادیمان ایسر جانمازھا گرفتهرون وبا عجله وضو یدم بیپر

روز حکم اعدام پـدر  خواند وبه نذری که کرده بود می ھمه آنشب را مادر نماز شکر
د شود صد صد رکعت نماز حاجت خوانده بود ونذر کرده بود که اگر روزی ھمسرش آزا

نبار فلاکـس چـای را کنـار خـودش یوفا کرد. البته ا د خواندز خواھیرکعت نماز شکر ن
که در آن شب وحشتناکی یخورد، در حال می ک استکان چاییگذاشته بود وھر ساعتی 

 زد. نمی زییآمد لب به چکه خبر اعدام پدر 
صبح روز بعد مادر گفت: انسان چقدر ناشکر است. روزی که جان پدرتان در خطـر 

 ز بنظـریار نـاچین صد رکعت نماز بسـیرفت ا می مان رژهیبود ومرگ چون کابوسی جلو
رفت. زبـان حـرف  می نسو وآنسوی؛ نه خسته شدم ونه خوابم گرفت ونه قلبم اندآمد می

کصـدا در حرکـت یقوا واخلاص وبندگی وعجز وناتوانی ھمـه بـا ھـم وگفت، ت می دل را
شـب یافتاد. ولی د می شانی به سجدهیشد وروح قبل از پ می بودند، دل قبل از کمر خم

کسو سـردرد یشد واز  می گر خواب حمله وریکسو احساس خستگی بود واز طرف دیاز 
 کردم.. نمی احساساز درونی را یکرد. آن عشق وعلاقه ون می جمیج و ویگ

کـرد ومـی گفـت: واقعـا  می ش توبه واستغفارین سستی وناتوانیاد آوری ایمادرم با 
م، حتـی اگـر ھمـه یـم شکر خدا را بدرسـتی بجـا آوریتوان نمی راست است که ما ھرگز

 م.یک سجده بگذرانیعمرمان را در 
پـدری بـه  چیبه تنگ آمده بود، به پـدرمان گفـت: ھـھا  کبار که مادر از دست بچهی

ھـا سرشـان عصـبانی بشـو، چشـم  خرد؛ بعضی وقـت نمی ش رایاندازه شما ناز بچه ھا
 نقدر لوسشان نکن!یسرخشان بده، سرشان داد بکش، ا
دانـی وقتـی مـن در زنـدان ھسـتم چقـدر دلـم  می پدر به آرامی جواب داد: تو چه

کنم  می چقدر آرزونم، یببشان را یھا صورت خواھد می شود. چقدر دلم می شان تنگیبرا
شان را تماشا کنم. وقتی یھا یھا وفضول یل دارم حتی بازیشان را بشنوم، چقدر میصدا

گرفت،  می ادیتازه حرف زدن  )١(م به زندان افتادم پسر کوچکم خالد۱۹۵۳که در سال 
 داد.. با خودم احسـاس می م را نوازشیھا در زندان گوشاش  حرفھای شکسته شکسته

 گر بزرگ شده است، وخـوب حـرفیدشوم خالد  می رونیاز زندان به ککردم روزی  می
شه او در ذھنم بـود یھم ام. بای عمر او محروم ماندهیدن آن مرحله زیزند ومن از د می

                                                 
 در لاھور. م،۱۹۵۲/ سپتامبر/ ۱۷متولد:  )١(
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م یی که من بچه ھایگو می زدم. حالا تو می با او حرفاش  ومن با زبان شکسته بچه گانه
ن کار از مـن یداد بکشم.. خانم جان ارا چشم سرخ بدھم واز خودم بترسانم وسرشان 

 ست!..یشدنی ن
 دانی چگونـه باشـد از دوسـتان جـدائی

 

 

 ای که ماند خالی ز روشـنائی چون دیده
 

 سھلست عاشقان را از جان خود بریـدن
 

 لیکن زروی جانان مشـکل بـود جـدائی 
 

ن یبه راحتی وحتی بـدون کمتـرھا  ن بچهیگر پدر به مادرم گفت: چون ایک روز دی
دانـی ومـی  نمـی قدرشـان رااند  دهیه وزاری ودعا کردنی به درگاه خداوند به تو رسیگر
ی که یھا دانی آن می کنند واز دستشان به تنگ آمده ای. تو چه می تیی که تو را اذیگو

زننـد،  نمی ی را کهیروند وچه درھا نمی برند، کجاھا که می بچه ندارند در چه حالی بسر
 ھـا وخرافـاتی کـه مرتکـب عتھـا وبـد ند، چه شرکیجو نمی توسلی که یزھایبه چه چ

 دھند!.. نمی مانشان را از دستین وایشوند وکجاھا که د نمی
 م ولبخنـدیـداد مـی مان را تکـانیحالی سـرھا زد وما با خوش می ھا را ن حرفیبابا ا

را ھا  نیا ھای شماست که ن حرفیشد ومی گفت: ھم می شتر عصبانییم. مادر بیزد می
 ھمه پررو کرده است! نیا
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 د:یزندانش بگوھای  کروز بابا حاضر شد از خاطرهیھا  د ما بچهیبا اصرار شد
ھای ظھر بود که مرا از زندان لاھور بـه زنـدان شـھر گـرم وآتشـی ملتـان  کی" نزد

ک پمـپ یـر آب نداشـت، یبردند. سلولی که مرا به آن منتقل کردند پنکـه سـقفی وشـ
ک یـگفتنـد.  مـی ن سـلول درجـه اولید. به ایکش می رونیدستی بود که آبرا از چاه ب

رومند وپھلوان وقتور درجه سومی کـه حـدود چھـل سـال داشـت در سـلول یزندانی ن
 خوب نییاز بالا تا پامرا  نکهی. وبعد از اره شدیمنتظر آمدن من بود. اول خوب به من خ

د یش بلند شد، سلول را مرتب کرد وبا عجله از پمپ آب کشـیعجله از جابا  کرد ورانداز
د. از حمام که یرید دوش بگیبفرمائ ودر حمام گذاشت وبا احترام به من اشاره کرد: آقا،

دم که ھمه سلول را شن پھن کرده وآب زده وتختی چوبی را وسط اتاق یرون آمدم دیب
او گفـت: آقـا،  ای؟ خودت را زحمت داده نجا شن نبود چرایدم: ایمرتب کرده. من پرس

ک کـم ھـوا یـزنـم تـا  مـی وآبام  ا شن فرش کردهار گرم است، من سلول را بیھوا بس
 د.ید راحت استراحت کنیخنکتر شود وشما بتوان

ار خـوبی یقه بسـیتا من نماز ظھرم را خواندم او غذا را آماده کرده بود وبا ذوق وسل
دانم،  نمی اقه شما ریذوق وسل معذرت خواستن که؛ آقا،کرد به م گذاشت. وشروع یجلو

ش یدوارم به شما بر نخورده باشد! سپس پـیھر چه دم دست بود را زود آماده کردم، ام
د بخورم. از آنروز به بعـد یی را بایھاروای چه دیھا کرد که من چه وقت اداشتیخودش 

نشد داد. ھرگز  می به مننھار وشام خودش داروھا را مرتب وسر وقت  پس از صبحانه و
 ا که فراموش کند...یا اشتباھی بدھد یرتر ویی را دیداروکبار یکه حتی 

کـرد وابـراز  مـی ن مرد در زندان آنقدر با عشق وعلاقه واخلاص بـه مـن خـدمتیا
 ران مانده بودم.یمحبت واحترام داشت که من خود ح

فرستادند، به من گفتند کـه ن سلول یک روز خودش به من گفت: وقتی مرا به ایتا 
کـه  اورنـد، شخصـی اسـتیجـا ب نیـار وحشی وخطرناکی را بـه ایقرار است انسان بس

نست که یا فه توی. وظمیراستش کن خیسم مثل یخواھ می حکومت را به تنگ آورده! ما
تش کن، کاری بکن که خودش آرام از حکومـت معـذرت خـواھی کـرده یاذ توانی می تا

ی یھای حکومت را بی چون وچرا قبـول کنـد. غـذا رط وشروطدرخواست عفو کند وش
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نتواند به آن دھن بزند. بـرای خـواب وآرام کـردن بـه او فرصـتی نـده،  کهکن درست 
 نکه جانش را به لبش برسان..یخلاصه ا

نم یـدار شما نشسته بودم که ببیده مشتاق دیک نقشه کشیمن ھم در سلول ھزار و
م واز یآخر من خـودم عاشـق جـرم وخـلاف کـار ن انسان خطرناک چه شکلی است.یا

ن چه کسی است که روی دست مـن یگفتم ا می کسی ھم دست کمی ندارم. وبا خودم
 ایـا آیگفت که خدا می اه کردم دلمد وبه صورت شما نگیزده است؟! وقتی شما وارد شد

د ین خلافی سر زند؟ آقا، اگر راستش را بخواھیکوچکتر نیشخصی مثل اممکن است از
 بی نسبت به شما در دلم سبز شد.یدم عشق وعلاقه ومحبت عجینکه شما را دیمھ

تی ید: اگـر شـکایش ما آمد واز من پرسـیس زندان برای سرکشی پیچند روز بعد رئ
ار ھم راحت ھستم! از آنـروز بـه یتی ندارم، بسیچ شکاید. من گفتم: من ھیید بفرمایدار

 !کـرد مـی ن سؤالش را تکـراریآمد وھم می ش منیبعد ھر روز زندانبان برای سرکشی پ
د، یـکن مـی ا شما تعارفیکروز به تنگ آمده گفت: ید. تا یشن نمی زیین جواب چیوجز ا

من گفتم: بـرادر، اگـر مشـکلی داشـته باشـم د. یید راستش را بگویخواھ نمی نکهیا ایو
سـت. زنـدانبان یچ مشـکلی نیبه شما خواھم گفت. شکر خدا حالا ھـ یبدون رودرواس

ن سـلول سـه روز ین زنـدان ودر ھمـیاستمدار در ھمـیان سیگفت: فلان وفلان از آقا
ھمـه شـرط وشـروطھا را اند  واز حکومت درخواست عفو کردهاند  اوردهیشتر طاقت نیب

وھای حکـومتی یرا در آرشـھا  ن پروندهیوما ھمه ااند  رفته وبا دست خود امضا کردهیپذ
ه حکومت یدر پوستشان رفت و خواستند بر عل طانیم تا اگر روزی شیکن می نگه داری

ند، ن مـردم را بشـورانیانات آتشـیھای داغ وب یا با سخنرانیتی بکنند وین فعالیکوچکتر
چاپ ھا  م که فردا معافی نامه ات در روزنامهیبفھمانھا  آن ک اشاره بهیکافی است که با 

 ده خـاموشیـشان خزیھا ک اشاره مثل مارمولک توی سوراخین یخواھد شد، تنھا با ھم
افتادند وشما چطور آدمی ھستی  می ه وزارییپس از دو روز به گرھا  آن شوند. ھمه می

چ یوانگار خانـه خالـه ات اسـت وھـای  ھمه مدت خوشحال وآرام نشسته نیکه بعد از ا
 گذرد! می لی خوش ھمیی به تو خیتی ھم نداری ومی گویشکا

دن به ھدفی والا یبرادر، وقتی انسان برای رسانم که: مکردم به او بفھ می من سعی
ک آن در چشمش یھای تار کند گرمی وسردی، پستی وبلندی، زندان وسلول می زندگی

راھـم را انتخـاب ار خـود یـکنند. من با فھم ودرک واخت می ت جلوهیی بی اھمیزھایچ
ه سـود که " زندگی بالاتر اسـت از فکـر کـردن بـام  من شعار خودم قرار داده ام. کرده
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ت ندارنـد. مھـم یـاد اھمیـش مـن زیھا پـ یھا وخوش یان شخصی خود"، پس سختیوز
د گفت: تو پدر ھستی، یفھم نمی ھای مرا دن به ھدف است. زندانبان که انگار حرفیرس

ھـا  آن که به داغ تو بسوزند. کمـی ھـم بـهاند  چاره ات چه گناھی کردهیھشت تا بچه ب
م را بـه خـدا سـپردم. حـالا او بدانـد یآمـدنم بچـه ھـافکر کن. من گفتم: من قبل از 

 فکـر ھـمھـا  آن ن جھت کاملا راحـت اسـت واصـلا بـهیال من از ایمن .. خھای  وبچه
 کنم. نمی

 کـــار ســـاز مـــا بفکـــر کـــار مـــا
 

ــــا  ــــا آزار م ــــار م ــــا در ک ــــر م  فک
 

ش یدایـھا پ د شد ورفت. ودوباره آنطرفیھا از من نا ام ن حرفیدن ایزندانبان با شن
 عفو ھم شکست خورد. نشد. ونقشه درخواست

خوانـدم  مـی ا نمـازیـو "م القـرآنيتفهـ"ر یکردم به نوشتن تفس می وقتی من شروع
د یـکنـد. چنـد روز بعـد ع مـی ره به من نگاهیره خیکردم که آن زندانی خ می احساس

 لاتیدادند تمام شـده بـود وتعطـ می لی که برای غذا بمایقربان بود. از روی اتفاق وسا
م. صـبح روز یکـرد مـی زندان صـبرست تا آمدن کارمندان ید شروع شده بود ومی بایع
شان بـود کـه حـالا از یار ناراحت وپریم. زندانی بسیز برای خوردن نداشتیچ چید ھیع

رفـت وبـه در  می طرف طرف وآن نیکجا به شما صبحانه بدھم؟ از شدت ناراحتی به ا
گفت. من به او گفتم: عدس ونانی که از  می راهیزد وبه مسئولان زندان بد وب می واریود
کسـی صـبح روز  شود می خورم. او گفت: مگر می ار منیشب مانده بود را گرم کن بید
ش شـرح دادم یکنم. مـن بـرا نمی کار را نید غذای فاسد شب را بخورد؟ من ھرگز ایع

ت وخوشـی یچ بفکر من نباش، من نان وعدس را که از شب مانده با رضـایکه؛ برادر، ھ
ش بـود سـر سـاعت ھشـت صـبح یابند وقت وبرنامه ھیلی پایپدر که خ خواھم خورد.

ت مادر بزرگ بـود کـه بـه بچـه ین ھمان اثر تربی، اخورد را که از شب مانده بود ییغذا
خـوردم  می . وقتی من صبحانهداد وگاھی نان خشک وسرکه می ش گاھی لقمه طلایھا

م یدم که دوست زنـدانیپشت سرم را نگاه کردم دمرا بخود جلب کرد، ای  هیھق ھق گر
اد زن وبچـه ات یـدم: چـه شـده مـرد، بـه یکنـد. از او پرسـ می هینشسته گرای  گوشه
 دی نان خشک وعـدسینم آدمی مثل شما صبح عیب می نکهیجواب داد: از ا ای؟ افتاده

رھـا یفق دی مایکردم که ھرگز نشده که روز ع می گرفته. با خودم فکرام  هیخورد گر می
دی یـد، روز عیار بزرگـی ھسـتیم، شما که آدم بسیھم غذای مانده وفاسد شب را بخور

 د؟!یخور می د غذای مانده شب رایدار
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ن برادر، من بـا فکـر ودرک یمن با مھربانی کنارش نشستم وبه آرامی به او گفتم: بب
 ادامـهآن را  محـالی دار خـوش وبا سعادت وام  ن راه را انتخاب کردهیار کامل ایوبا اخت

زی برای خوردن یھم بمانم وچچ بفکر من نباش اگر چنانچه روزی گرسنه یدھم. ھ می
اری خدا باز ھم با خوشحالی صبر خواھم کرد. شما بخاطر من خودتان را یدا نکنم به یپ

 د.یرنج ندھ

ولی آن  ،"م القرآنيتفه"بابا ادامه داد که: من بعد از صبحانه شروع کردم به نوشتن 
ری یـچاره با وجودی که غذا اضافه آمده بود از شدت ناراحتی صبحانه ھم نخـورد. دیب

مقـدار  بـا سـی کـهینگذشته بود که در سلول را با شدت زدند. زندانی در را باز کرد. پل
ستاده بود گفت: جناب مولانا، طرفداران شـما یی در اغذا جلوھای  ادی پاکتھا وبستهیز

سـتاده بودنـد ولـی متأسـفانه دفتـر آقـای یصبح پشـت در ا ن غذاھا از بعد از نمازیبا ا
ش یرا بـاز کـرده تفتـھا  ھا وبسته د باز شد، بعد از آن ھمه پاکتیزندانبان بعد از نماز ع

ل گرفت وشروع به باز یھا را تحو وپاکتھا  ر شد. زندانی ھمه بستهین دیدادند برای ھم
مـات ھـا  آن دنیـبود که زندانی بـا دی یھا کرد. انواع واقسام غذاھا ونعمتھا  آن کردن

کـردی  مـی هین، چونکه شما گرسنه نشسته گریومبھوت مانده بود. من به او گفتم: بب
 رین سـایه را بـیـر کـه شـدی بقیخوب بخـور سـ اند. را برای شما فرستادهھا  نیا ھمه
ر بـرنج یھم از چلو کباب وشـامی کبـاب وشـھا  آن کنم می م کن. گمانیتقسھا  یزندان

گفـتم او  مـی ھـا را ن حرفیوقتی من به او ا د.یایرنی ونان روغنی بدشان نیک وشیوک
نکه به شـما یکاش، من آن غذاھا را بجای اای  گفت: می انگشت ندامت به دندان گرفته

اد مـن بـالاخره او صـبحانه خـورد یـخـتم. بـا اصـرار زیر می ھا بدھم قبلا جلوی کلاغ
را بـرای ھـا  نیا گفت: ھمـهھا  آن م کرده بهیتقسھا  یزندان نیزھا را در بیمانده چیوباق
 شان برای شما فرستاده!یوا اند، م فرستادهیآقا

گـر انـواع یک بـار دید دوباره در بصدا در آمد ویادامه داد: ظھر روز ع بعد از آن پدر
مـات ومبھـوت ھـا  آن دنیـد، زنـدانی از دیواقسام غذاھای رنگارنگ وخوشمزه سر رس

م کرد. شب قصه دوبـاره یتقسھا  یزندان نیه را بیمقداری غذا به من داد وبقمانده بود. 
د ھمفکرانمـان در شـھر ملتـان آنقـدر غـذاھای یـنکـه سـه روز عیتکرار شد، خلاصه ا

داند چند مدت  می ف کرده، بعد از خدایکھا  یزندان وخوشمزه آوردند که ھمه رنگارنگ
 شکمی از عزا در آوردند.
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را با ھا  آن کرد واز آنطرف مادر می فیت زندانش را تعریرای ما حکاطرف بابا ب نیاز ا
 ن حرف رایم ھم ھمیسوره مرھا  د بچهینیگفت: بب می داد. او می قرآن ربطھای  هیآ

 زند می

ا﴿ اِ�َاتِ سَيَجْعَلُ لهَُمُ الرَّْ�َنُ وُدًّ ِينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الصَّ  .]۹۶[مریم:  ﴾٩٦إنَِّ ا�َّ
ھا  آن سته انجام دادند خداوند مھربان محبتیمان آوردند وکارھای شایکه ای یھا آن

 نھد. می را در دل مردمان
 جامبر اکرم یث پیا احادید ویکلام الله مجھای  هیشه حوادث زندگی را با آیمادر ھم

د. وتـا امـروز ھـم حـرف مـادرم در یفھمان می را بماھا  آن وسلم ربط داده معنا ومفھوم
ت راست باش، آنوقـت یک انجام بده وبا خدایگفت: تو کار ن می د کهیچیپ می میھا گوش

ت یـچگونـه خودشـان را برا جامبر خدا یھای پ ث وحرفیقرآن واحادھای  هین که آیبب
 دھند. می شرح

ک روز ظھـر ناگھـان از یـن بود کـه: یف کرد ایجمله خاطرات زندانی که بابا تعراز 
م یق زنـدانیـد. رفیـریآمد که: غذای آقای ژنـرال را بگی یوار سلول کناری صدایپشت د

ده وچنـد یچیپای  ک ظرف غذا که در پارچهیبلند شد وصدا زد: آقا کی ھستی؟ ناگھان 
وار آمد وپـس از آن ژنـرال اکبـر یک بشقاب سالاد روی آن بسته شده بود روی دینان و
چون شـبھی بـالای  متھم به کودتای راولپندی که سلولش کنار سلول بابا بود )(خان 

 خواھم با شما غذا بخورم. می طرف وگفت: نید ایوار ظاھر شد وپرید
زد ومـی گفـت: حـاج آقـا، فقـط چنـد  مـی ر وقت حرفیبعد از غذا آقای ژنرال تا د

داد وگفـت:  د سرر شد؟ ژنرال آھی سریزی تأخیدم: چه چیر شد. من پرسیساعتی تأخ
ی که با خـون خـود بـرده یم که بازیده بودیرسنگر" یشھر "سرھای  با به دروازهیما تقر

که وجب به وجـبش  به باد دادند. وھمه آن مناطقی اسییز مذاکرات سیم را سر میبود
م کـرده عقـب یدستی به دشـمن تقـد م را دوباره دویرا با خون خود گلگون کرده بود

 م.ینی کردینش
نقشـه پسـتی بـود بـر ک ین یآقای ژنرال در مورد پرونده کودتای راولپندی گفت: ا

ھـای ھمـه افسـران  سـتی از نـامیھا قبل از رفتن ل سیه ما وکشور وھمه ملت. انگلیعل
شـان  ملـت ن ویـت خـود ودیـثیرتی  که برای حفظ آبـرو وحیر وبا غیودرجه دارن دل

ن یـشـتر ایھـم بھـا  آن ل دادنـد.یـه کرده به حکومت مـا تحویحاضرند جان بدھند تھ
ر یش که کودتای راولپندی نـام گذاشـتند دسـتگیک نمایافسران را به بھانه شرکت در 
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شان را به گروھی از افسران ناباب وشرابی وقمار بـاز ودختـر بـاز یکردند تا جاھای خال
 خوب دمار از کشور وملت در آورند.ھا  آن وبدجنس بدھند تا

 به بخش خودش.د ورفت یوار پریژنرال دلش را خالی کرد واز بالای د
د. وپشت سـر یریآمد که: غذای آقای ژنرال را بگش یروز بعد ھم صدای خادم زندان

د وشروع کرد به حرف زدن: وقتـی دعـوت نامـه ینطرف پریغذا آقای ژنرال بود که به ا
داری از آن یـداقت علی خان آمده بود که یس جمھور لیر شوروی برای رئیاتحاد جماھ

نجاسـت کـه چـرا ید. سـؤال ایکا ھم رسـیاز طرف آمرای  مهعوتناکشور داشته باشد، د
ی از نظـام یکـایه داری آمریدعوتنامه شوروی مسترد شد؟ ژنرال ادامه داد: نظام سـرما

ستی شوروی خطرناکتر است. در طی حکومت ھزار ساله مسـلمانان ھنـدوھا یالیسوس

لا "اضر نبودنـد کردند ولی ح می ا را پرستشینه ودرمون ومار ودرخت ورود خایگاو وم

نـد چـه یگو مـی را از اولسـت! یی نیچ خدایھ "لا اله "ھا که  ستیالیند، سوسیبگو "اله

کتـا یمگر خدای  "الا االله "م که یاموزیبھا  آن م وبهیاشکالی داشت که ما به شوروی برو
ادشان یست ما نصف دوم را کافی ااند  که نصف اول شھادت اسلام را خود خواندهھا  آن

  م!یبدھ
 کـرد وخـودش جـواب می زد. خودش سؤال می ک لحظه توقف حرفیژنرال بدون 

 ش تمامی نداشت.یداد. وحرفھا می
وار یـد که ژنرال از بالای دیھا به مسئولان زندان رسان ن روزھا بود که جاسوسیدر ا

ار خطرنـاک، ین کشف بسـیم. پس از ایزن می ھا با ھم حرف د وما ساعتیآ می منش یپ
ودر  درآمـدهوار بحرکـت ی، در ودهوحشتناک زندان را به لرزه در آوردای  زلزلهانگار که 

ده یشـان کشـیھا ھای کودتـای راولپنـدی را از سـلول یک چشم بھم زدن ھمه زندانی
گـری منتقـل یھـای د س انداختند وفـورا بـه زنـدانیھای پل نیدست وپا بسته در ماش

کرد که  می فیده بود تعریچشمان خودش درا با ھا  آن م که بردنیزندانکردند. دوست 
کردند، سـرش را بـالا گرفتـه بـود وبـا  می سین پلیوقتی ژنرال اکبر خان را سوار ماش

 ده است!یزد که: الآن وقت شھادت رس می صدای بلند داد
ننـد ک مـی طـرحای  ن دو نفر حتما دارنـد نقشـهیکردند که امسئولان زندان گمان 

 !!ندانز برای کودتای
 



 
 
 

)9( 

 دایـفرصـت پ "م القـرآنيتفهـ"رش یم واو برای نوشتن تفسـیشد می وقتی ما مزاحم بابا
روم به زندان.  می د منید، اگر شما به من اجازه نوشتن ندھینیبب گفت: می کرد بما نمی

کند  می مرا بلند سم خداوندینجا به راحتی بنویر کلام خدا را در ایوقتی من نتوانم تفس
برد تا به راحتی کارم را ادامه بـدھم.  می ار ساکت وآرامی استیوبه زندان که جای بس

گـر یرا تمام کنم وکتـابی د "م القرآنيتفه "ن ھستم که ھر چه زودتر یتازه من در فکر ا

 سم.یبنو "ثيم الحديتفه"به نام  جامبر اکرم یث پیدر شرح احاد
آورد که خودش را  می شه روی بابا فشاریھم ر مودودیید ابو الخیسعموی بزرگمان 

ف یعلمـی وتـألھـای  است کنار کشد وتنھـا بـه بحـث وپژوھشیدان پر درد سر سیاز م

را  "م القـرآنيتفه"کبار عمو به بابا گفتند که دو جلد اول ید که یآ می ادمیمشغول شود. 
کنـد. بابـا در  مـی تشـنگیانسان احساس ھا  آن چرا که در وقت خواندن ،بازنگری کند

جواب گفتند: اگر من دو جلد اول را باز خوانی کنم، لازم خواھد شد که جلـد سـوم را 
 دا خواھد کرد!یادامه پ طور نین سلسله کار ھمیھم دوباره مراجعه کنم وا

 ار مشـغولیره بسـیـاسـی واجتمـاعی وغیسھای  وبرنامـهھا  وقتی که پدر در جلسه
ن کارھـا را یـتواننـد ا مـی گری ھمیکرد که: کسان د می تحیشد عموجان او را نص می

توانند در سـطح شـما کارھـای علمـی  می انجام دھند. اما شما بمن بگو چند نفرند که
نوشـتن سند؟ شما ھمه وقتـت را صـرف یب بنوانجام دھند وکتا قاتییوپژوھشی وتحق

 کن.
ر واستاد شما یامن یکی از مسئولان جماعت اسلامی گفتند: ایروز عمو جان به  کی

دم وادا یـخر می برادر کوچک من است. من بزرگش کرده ام، وقتی کوچک بود نازش را
نم کـه یـب مـی خواباندمش، وقتـی می کردم وتو بغل خودم می ش را تحملیوکرشمه ھا

ن جلسه بـه آن ینسو به آنسو واز ایواز اد یا کردهاش  اسییطور غرق کارھای س نیشما ا
ن آقا کارھای علمی یترکد. اگر ا می دش دلمیکشان می ه به آن برنامهن برنامیجلسه واز ا

 ادی از او استفاده خواھند برد.یھای ز فاتی انجام دھند نسلیوتأل
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کـی از ید. اگـر یت نکنیآورد که: پدرتان را اذ می ار فشاریھم بسھا  مادر روی ما بچه
 مـن جـان پـدرتان را د کـه: اگـریـفھمان مـی خواست مادرمان بما می زییچھا  ما بچه

ھا  خواھم، بچـه می ز رایا آن چیز ین چیکردم که من ا می فیخوردم وخون او را کث می
سـد. پـدر یھا را بنو ن کتابیتوانست ھمه ا نمی از دارند، او ھرگزیز نیز وآن چین چیبه ا

از دارد. شـما یی آرام وساکت نیسنده وپژوھشگر ودانشمند است، او به فضایک نویشما 
تان را بـا او ید ھم مسـائل ومشـکلات درسـید ونبایزی بخواھیچ چید از او ھینباھا  بچه
 د.یع نکنیتان ھم وقتش را ضایھودیھای ب د، با حرفیان بگذاریدرم

نوشـتن بـا  داد کـه او در وقـت می بیمادر آنچنان فضای آرام بخشی برای پدر ترت
 داد. می کارش را انجامان یذھنی کاملا آرام وبدور از درد سرھای زندگی واطراف

 ار متنفر بود.یاکاری بسیی ومنافقت وظاھر سازی وریپدر از دو رو
کبار روی سفره غذا مادر مـا ھمـه خواھرھـا وبرادرھـا وبخصـوص بـرادرم محمـد ی

د. اگـر یـتان را درست وسر وقـت بخوانینمازھاھا  کرد که: بچه می حتیرا نص )١(فاروق
مولانا مـودودی ھای  د، بچهینی: ببمردم خواھند گفتد یتان کوتاھی کنیشما در نمازھا

 خوانند. نمی نماز ھم
ش را شسـت بـه یھـا ش را صرف کـرد ودسـتیپدر سر سفره حرفی نزد، وقتی غذا
د فقط وفقـط خـدا را یخوان می وقتی ھم نمازھا  طرف ما نگاھی کرده گفت: البته، بچه

د. سپس یز برای پدرتان نماز نخواند ھرگید وتنھا برای او نماز بخوانیدر نظر داشته باش
ار بـزرگ ومھـم را در یطور بود، حرفھای بسـ نیاشه یآرام بطرف دفترش رفت. پدر ھم

زار بود. اصلا در سرشـتش یھوده ھم بیاد وبیھای ز کرد واز حرف می ک جمله خلاصهی
 زی به نام مناقشه ومجادله نبود.یچ

د بـا یـم کنیش تقسـیروزھـای زنـدگد وبـر یش را جمع کنیاگر شما ھمه نوشته ھا
گر به حـوادث یرسد. حالا اگر نگاھی د می د که به ھر روز چند صفحهید دیتعجب خواھ

 ار شگفتیبسندازی یش بیھا تیش روی داده وبه کارھا وفعالیی که در زندگیھا وطوفان
ن یـد؟ البته کـه ھمـه این کارھا برایزده خواھی شد که چطور او توانسته از پس ھمه ا

ن جو پر سـکون وآرامـش را تنھـا یی آرام وبی دردسر داشته است وایاز به فضایارھا نک
 ا ساخته بود.یمادر برای او مھ

                                                 
 م، شھر دھلی.۱۹۴۳/ نوامبر/ ۲۷متولد:  )١(
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وسـف او را یر سـوره یری زنده است. مثلا اگـر کسـی تفسـیر بابا از قرآن تفسیتفس
جا بوده وبا چشمان خـودش شـاھد ھمـه  کند که انگار او در ھمان می بخواند احساس

ھای  ن بـا خوانـدن سـورهیکنـد. ھمچنـ می برای ما نقلآن را  بوده ودارد مراحل قصه
ا ذھـنش توانسـته پـرده یکنی که گو می ل احساسیگری چون سوره کھف وسوره فید

 ابد.یزمان ومکان را بشکافد ودر آنجا حضور 
، از من خواست که هیات عربی که خانمی بود از سوریس دانشکده ادبیھا بعد رئ سال

گاه از زبان یک جمله توصیپدر را در   گـرید کـه: او در عـالمی دیمن پرف کنم، ناخود آ
ز یـن )١(هیـمیار خوششان آمده گفتند: امام ابن تین جواب من بسیشان از ایست! ایز می
 اند. ن بودهیچن نیقا ایدق

بود که ھمه بچه ن تنھا فرصتی یخواست ھمه سر سفره غذا دور ھم باشند. ا می پدر
م. واو آنقدر به یخواست ھمه با ھم غذا بخور می نیند، برای ھمیتوانست بب می ش رایھا

م کند. ما ھم قبـل از یوقت ساعتش را با او تنظتوانست  می بند بود که انسانیوقتش پا
م کـه او در ظـاھر یکـرد مـی م، وقت غذا ھم احسـاسیشد می آمدن او سر سفره حاضر

 گری مشغول است.یزھای دیذھنش بچش ماست ولی یپ
ت مرکب از خوبی وبدی یکرد که: سرشت انسان می حتیھا به ما نص شتر وقتیپدر ب

گران اسـتفاده کنـد یھای د یاست. انسان عاقل وباھوش آنکسی است که بتواند از خوب
گران یھای د ھا وشرارت یبداز شان در امان دارد. وکسی که یھا یوخودش را از گزند بد

 ار احمق ونادان است.یکند بس می شان چشم پوشییھا یبرد واز خوب میھا  هبھر
د یرسـ مـی غ بـه اسـتخوانیـز وبد زبانی از سرشت او نبود. اگر تیھای تند وت حرف

ن یکـرد سـختر می ت وآزارشیار اذیافروخت وبس می وکسی آتش خشم وغضب او را بر
ن جـرم وگنـاه مـن شـرافتم یبزرگتـرھـا  آن شین بود که: در پیگفت ا می کهای  جمله

خته سـاخته یگران را برانگیھای د ین بود که خوبیش این سعیشترینوجود بیاست.. با ا
ن یشان را از بـیھا یکرد بد می رد وسعییمورد استفاده قرار گپرورش دھد، تا بصورتی 

                                                 
ن یه. از جمله بارزتریه از منطقه حران از توابع دمشق سوریمین ابن تیخ الاسلام تقی الدی(ش )١(

ن علوم اسلامی آثاری یشتریسندگان ودانشمندان اسلامی در قرن ھشتم ھجری است که در بینو
ر یه تاتارھا شمشیودانش وقلم وزبانش اکتفا ننموده، بر علبر جای نھاده. تنھا به جھاد با علم 

جه آن ید وچون سدی محکم در برابر سردمداران سودجوی مستکبر قد علم کرد. که در نتیکش
 د).یم در زندان قلعه دمشق به شھادت رس۱۳۲۸ھـ= ۷۳۸بارھا به زندان افتاد. در سال 
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ی یش از ھفتاد سال جان کندن او که با حکمـت ودانـاین بیریت شین بود حکایببرد. ا
 ی کرد.یوتدبر بی مانندی ملت اسلامی را بسوی  سازندگی واصلاح راھنما

کنم که اگر پدر با خانمی نادان وپر حرف وپر جنگ وجـدال  می گاھی با خودم فکر
نـه، انگـار  :م کـهیگـو مـی . بعـدشد می ش چه شکلییکرد زندگ می وبا درد سر ازدواج

زنـی بـا درک وفھـم بـالا، وذوق  زمان را برای پدر خلـق کـرده بـود..یمادر عزخداوند 
، کسی کـه ذات خـود را بی مانند به علم ودانشای  وعلاقه بانه، وبا عشقیادای  قهیوسل

ای  ودلداری پدر مثل ومانندی نداشت. ضرب المثـل عربـی یینفی کرده بود ودر دلجو
ی ھستند یھا چون عطرھای خوشبو نکه زنیعنی اید" دختران عودند"، یگو می است که

دارد، وحتـی در  مـی ھمه را بخود مشـغولھا  آن قهیود پشت پرده بوده ذوق وسلکه خ
 ت کـرده علـم ودانـشیـن وجـه تربیرا به بھترھا  الی بچهیکمال فقر وناداری با چند ر

 کنند. می پر از شرف وسربلندی بر پاای  آموزانند وکلبه می
ھا  از شـما نمونـهداشـتم  مـی ت شمایگفت: اگر من وقت کافی برای ترب می پدر بما

ام  دهیساختم. وچون بقـدر کـافی بـه شـما نرسـ می انیی بی مانند برای جھانیوالگوھا
ن یم را برای خدا وسربلندی دیدھم شما را بازخواست کنم. من زندگ نمی بخودم اجازه

 کنم. می ت شما را به خدا واگذاریوتربام  فدا کردهجھان  دراو 
دانسـت وھـر لحظـه  مـی ن خـدایاخلاص برای دشه خودش را کارمندی با یاو ھم

 شمرد. می متیش را در راه ادای واجباتش غنیزندگ
د قـرار داد یرحمانه او را مورد تھـاجم وانتقـاد شـدیی بیچند ماه قبل از وفاتش، آقا

نی توانست انقلابی اسلامی بر پا کند وموفـق شـد، شـما یت الله خمیران آیوگفت: در ا
 د؟یان انقلابی اسلامی بر پا دارد در پاکستیچرا نتوانست

فـه مـن یخداونـد متعـال ھسـتم. وظ روزمزدپدر گرامی در جواب گفتند: من نوکر 
نکـه یاافـت کـنم. امـا یم را دررا انجـام دھـم ومـزد خـودام  روزمـره نست که واجبیا

 جهیرود؟ اصلا کار به نت می شید، روند کارش چگونه پشو می ساختمان چه وقت کامل
مـان ین اسـت کـه بـا ایچ ربطی ندارد. نوکر فقط بفکر این به نوکر ھیر؟ ایا خیرسد  می

 را انجام دھد.اش  فهین وجه وظیواخلاص کامل به بھتر
، زبان وقلمـش، فکـر بود که عقل وھوششش یبرای خداار با وفا یز نوکری بسیپدر ن

بـود. نـه ر کـرده ین صورت تسخیبه بھتراش  فهیرا در راه بجای آوردن وظاش  شهیواند
"مـرده ھای  ش سر دھند ونه از نعرهین را داشت که مردم شعار "زنده باد" برایآرزوی ا
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شود که خودش،  می گر ملاحظهیھای د سه او با انسانیباد" ترس وھراسی داشت. با مقا
چ یاو ھـلغـت در فرھنـگ اش  نـدهین وفرزندانش، آاجاتش، زیاز واحتیجسم وجانش، ن

م، انسـانی یک لمس کرده ایاز زندگی پدرمان را از نزدیر تا پیسی نداشتند. ما که از یجا
 م.یا از ومستغنی چون او ھرگز ندیدهیبی ن

د اصلی چند مواصفات عمده دارد. اگر یگفت: س میھا  شه به ما بچهیمادر بزرگ ھم
د ھرگـز ی. سـ۱ن ھفـت صـفت در او باشـد: ید اید است باید که او سیکسی از شما بگو

د ھرگز ی. س۲شود.  می نش عصبانییشد فقط برای خدا ود. واگر ھم شود نمی عصبانی
دھد.  نمی د ھرگز جواب دشنام وناسزا را با دشنامی. س۳رد. یگ نمی برای خودش انتقام

بـت وبـد ید وغیـگو نمـی د به کسی دروغی. س۵. ردیگ نمی نه کسی را بدلید کی. س۴
ا تشنگی یرد. بر اثر گرسنگی ویگ نمی رادید ھرگز از غذا ای. س۶کند.  نمی ی کسی رایگو

. در زنـدگی ۷آورد.  مـی خورد وشکر خدا بجـا می رود، ھر چه خدا داد نمی از کوره در
کننـد، بـا  می دیھای زندگی او تا حد مرگ او را تھد یت، وسختسیھا ید پستی وبلندیس
 زیـوھـا گلا یدھد وبا تمام قـدرت وتـوانش بـا سـخت نمی نحال او ھرگز تن به شکستیا

 داری خـود درھـمیـھـا ومشـکلات را بـا صـبر واسـتقامت وپا ین سختیشود وبدتر می
 شکند. می

 بافـت مـی راھا  ھـان بچـهمانه خود تار وپود اذین روش حکیا ادر واقع مادر بزرگ ب
ن مواصـفات ھفتگانـه یـکـرد. ا می تیه اصول ومبادئ والای اخلاقی تربیرا بر پاھا  وآن

شـدت خشـم . در اوقاتی که ھر انسـان عـادی از جلوه گر بودبصورت کامل در پدرمان 
 دھد پدر کمال بردباری وصبر را بـر خـود غالـب می ل خودش را از دستوغضب کنتر

 گرفت ومی گفت: نمی نه کسی را ھم بدلیساخت. وک می
 کفر است در طریقت مـا کینـه داشـتن

 

 آیین ماست سـینه چـون آئینـه داشـتن 
 

ظلم وسـتم ھای  ر پنجهیاو را زی که در کمال بی رحمی روزھای شاد زندگی یھا آن
ھای  لـهیک وپشت میھای تنگ وتار چال اهیچ گناھی در سیش تلف کردند وبدون ھیخو

ھای خود  ھای عمرش را در زندان سال ت او را درھم کوبند ویزندان سعی کردند شخص
بـاز ای  آمدنـد بـا چھـره مـی دن پـدریـز وقتی برای دینھا  آن با بی رحمی خفه کردند،

ا یـدور ای  کرد وھرگز نـه بـا زبـان ونـه بـا اشـاره می استقبالھا  آن ی گشاده ازیشانیوپ
ا با آن ید وین بمن ستم روا داشته بودیچن نیکرد که چرا ا نمی اد آورییھا  ک بدانینزد

 د؟یروش ناجوانمردانه چرا با من درافتاد
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ار یش پـدر آمـد. او مـرد بسـینامـه خصوصـی پـ ی برای گرفتن سفارشیآقاروزی 
 سرشناسی بود که حالا بازنشست شده بـود وبخـاطر مشـکلات اقتصـادی وتنگدسـتی

ا ابوظبی برود. پدر طبق معمول برای او سـفارش نامـه یخواست برای کار به دبی و می
ن آقـا چـه کسـی یرش آمد. ایار بکارش آمد وبا آن شغل خوبی گینوشت که بسخاصی 

حکم اعدام پـدر  اضین ھمان کسی بود که در زمان حکومت نظامی، در لباس قیبود؟ ا
 ش ماست.یش بر آن پرونده پیرا صادر کرده بود وتا حالا امضا

توانند برای کسی که حکم اعدامشان را صـادر  می مانیتنھا افرادی چون پدر گرام 
ت را داشـته یـن ظرفیتواند ا نمی سند. ھر کسییکرده باشد سفارش نامه خصوصی بنو

 باشد.
آقای ژنرال محمد اعظم خان که در زمان او پدر را به دادگاه نظامی بردند بعدھا 

جامه عمل پوشانده  ÷ن سخن حضرتیآمد. پدر در واقع به ا می دنشیار به دیبس
تان یھا اموزم؛ با حرفیھا را ب د تا به شما راه ورسم شکار انسانییایران! بیگیماھای  بود:

د. نه در تور یندازیرا در تور بندگی خدا بھا  وآن دیھا را شکار کن انسان تانیوبا کارھا
 خودتان! 

ھای افرادی  پدر نام نانش جا باز کرده بود.ھای دشم در دلاش  دهیاو با اخلاق پسند
 ادیـز بخـوبی وبـا احتـرام یگفت را ن می شه به او دشنام وناسزایچون آقای بوتو که ھم

ت کنـد وبـه راه راسـت آورد واوضـاع واحـوال را یخداوند او را ھداکرد ومی گفت:  می
 ده نشوند.ین به تباھی کشیش از ایبھبود بخشد تا کشور وملت ب

 داد. نمی ھمز یتند وت چ حتی با کلامیزا را با دشنام که ھاو ھرگز جواب دشنام وناس
ه بـه ک روز برای ادای نمـاز جمعـیم یادم است، وقتی ما کوچک بودیلی خوب یخ

م. امام مسجد از مخالفان سرسخت پدر بـود، او یمسجدی در منطقه "اچھره" رفته بود
 ش را به طرف بابا دوخت وبـا حمـاس ویھا بالای منبر درست روبروی ما نشسته چشم

وھرچـه از  کـردار داغ در خـلاف پـدرمان یبسـای  جان بی مانندی شروع به خطبهیھ
د که ھمـه یی رسانیجوش وخروشش او را به جات یدھنش برآمد کوتاھی نکرد، ودر نھا

کی از طرفداران مودودی یر پا نھاده رعد آسا گفت: اگر یقواعد واصول عقل ومنطق را ز
ھـای آن درخـت  رد وروی قبرش درخت خاردار کناری سـبز شـود وبـزی از بـرگیبم

 ..ر آن بز حرام است!یدن شیخورد، نوشب
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 از شدت خنـده بخـوداه باز گشت از مسجد دوستان پدرم که با او ھمراه بودند در ر
ب مسـجد را بـا آب وتـاب یـن جملـه خطیشدند وھم می دند وداشتند روده بریچیپ می

نی خاصی نشسته بودند وبا تعجـب یکردند، بر خلاف ھمه پدر با متانت وسنگ می تکرار
ن یـنم چـه جـای اید ببییعنی چه؟ بگویکرد ومی گفت:  می م نگاهیدیخند می به ما که

 !رف خنده دار استح
مـان گفتنـد: یکی از علمای بزرگ به پدر گرامیه لاھور یه اشرفیکبار در حوزه علمی

چ ردی از یوھـانـد  ه شما ارائه دادهیداتی بر علیتنق  )١(جناب مولانا احمد علی لاھوری
 ییختـه شـدن شـک وشـبه ھـاین سـکوت شـما باعـث برانگیشما صادر نشده است، ا

مورد ونابجای مردم من  دات بییشان گفتند: بدون شک از تنقیشود! پدر در جواب ا می
مورد مولانا احمد  شود، البته می شان باعث رنجش خاطر منیھا شوم وحرف می ناراحت

ادنـد کـه یھا وحسنات او آنقـدر ز یھا وخوب یکیدانم که ن می جدا است؛ من علی کاملا 
 نابجـا وبـی مـوردش در مـورد مـند یـن تنقیاد او از ایھای ز یخداوند با توجه به خوب

ن یـدوارم بـا ایـادند کـه مـن امیھای وگناھان من آنقدر ز یگذرد، ودر عوض کوتاھ می
 امرزد!یکم کرده بر من بھا  آن خداوند متعال از سکوت من

 رادیی ایبی داشتند. او ھرگز از غذایپدر در برابر گرسنگی وتشنگی صبر وتحمل عج
رفـت  مـی ادشیـا اصلا یکرد و می ادیتباھا نمک غذا را زانا آشپز اشیگرفت. اگر اح نمی

ب یـچ عیت خـاطر تمـام وبـدون ھـیشان در کمال صبر وبا رضـایزد، اینمک در غذا بر
کـی از یگفتند، واگر از دھـان  می کردند وخداوند را شکر می شان را صرفیرادی غذایوا

گرفتنـد ومـی فرمودنـد: ھـر روز  می ش راید فورا جلویپر می رونیرادی بیتی وایما شکا
از یـکبار اشتباھی صورت گرفـت چـه نیغذای خوب وخوشمزه درست میکند، حالا اگر 

 م!یاست که او را دلخور وناراحت کن
ی را یم وغـذاین عادت خوب را از پدرمان آموخته بودیاالبته ما ھمه برادر وخواھرھا 

گـاه یگرفت نمی رادیب وایع  رادییـا ایـزد و مـی حرفـیم، واگـر چنانچـه کسـی ناخودآ
د ھم تازه مسلمان اسـت! ید قلابی است! شاین سیگفت: ا می گرفت، فورا مادر بزرگ می

ھـا را بزنـد از  ن حـرفیراد گرفتن عادت کرده ومجبور است، ایچاره چه کار کند، به ایب
ن است! ما ھم از یعتش ھمین است اقتضای طبیش عقرب نه از بھر کی: ناند هم گفتیقد

ھـای مـادر  ن حـرفیم. وتا حالا ایگفت نمی زیچ چیھا ھ ش زبانیونھا  ن طعنهیھمترس 
                                                 

 م.۱۹۶۲ه/ی/ فور۱۲وفات:  )١(
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رد، یـراد بگیـی را ایا حتی بزرگی کـه غـذایوای  بزرگ در خانواده ما رواج دارد وھر بچه
 ند.یگو می ا "تازه مسلمان"ید قلابی " ویپرند وبه او "س می داخل حرفشگران یفورا د

مـان ین به لاھور آمدند وخواستند که با پـدر گرامیکبار گروھی از مسلمانان فلسطی
سـاعاتی قبـل از  را بـرای شـام دعـوت کـرد.ھـا  آن ھم ملاقاتی داشته باشند. پدر ھم

م که چنـدتا خـانم ھـم ھمراھشـان اسـت. در خانـه مـا ھرگـز یافتیدنشان اطلاع یرس
باغچه خانه ب یرفت. پدر ھم فورا برنامه ترتیپذ نمی مختلط زن ومرد صورتھای  برنامه

ھـا  ھای لازم را برای مھمانوازی از خانم ختند وبه ما سفارشیھا ر را برای استقبال خانم
 کردند.

ز یـدند ومیکشـ مـی آنروزھا موسم باران بـود. وقتـی کـارگران دور باغچـه را پـرده
دن گرفته بـود یاھی آسمان را پوشانده بود وھوای نمناکی وزیدند ابر سیچ می وصندلی

م وبـه پـدر یلی دستپاچه شده بودید. ما خیگر باران خواھد باریه لحظاتی دی کیوتو گو
ز بھم خواھد یخواھد شد وھمه چلی بد یند وباران شروع شود خیایم: اگر خانمھا بیگفت

بـارد! مـا داخـل  نمـی نان خاطر گفتند: ان شاء اللـه، بـارانیخورد. پدر با آرامی واطم
د الآن است که بـاران شـروع شـود. پـدر روی یم: آسمان را نگاه کنیده گفتیحرفش پر

بـارد.  نمی نان گفت: من به شما گفتم که ان شاء الله بارانیحرفش اصرار کرد وبا اطم
 سو رفتنـد و آن سو و نیاه پاره پاره شده، به ایم که ابرھای سیکرد می نطور نگاهیما ھم

و ونپـرس! ن وخـوب شـد کـه نگـیان گشت. وھوا آنقدر دلنشـیآبی نما آسمان صاف و
ف بردنـد. بعـد از یال راحت شامشان را صرف کرده تشریف آوردند وبا خیھا تشر مھمان

م دوبـاره ابرھـا در آسـمان جمـع یز را جمع وجـور کـردینکه مھمانھا رفتند وھمه چیا
دن گرفت. در آن شـب مادرمـان یدی باریار شدیشدند، وھمه آن شب تا صبح باران بس

د یـحرفشان را گـوش کن ندیگو می ھر چهپدر ومادر بزرگ ن مادر وپسر ـ یبه ما گفت: ا
 د.یبحث نکنھا  آن د وبایندازین نید. ھرگز حرفشان را بزمیوبدون چون وچرا اطاعت کن

مـان یکند. سـپس برا می شان را برآوردهیند خداوند غالبا خواسته ھایھر چه بگوھا  نیا
 ت کردند:یرا روا جامبر اکرم ین دو سخن پیا

که: از اند  ت کردهیحضرت انس روا جامبر اکرم یار وخادم پیثی که یحد  .۱
 بندگان خداوند کسانی ھستند که اگر بر خداوند قسم بخورند، خداوند قسم

 سازد. می را بر آوردهھا  آن
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بود که گفتند:  جاور رسول اکرم یار ویره یت حضرت ابو ھریگر از روایث دیحد .۲
شان بھم یاری افرادند که موھایفرمودند: از بندگان خداوند بس جآنحضرت 

شان یبروھا  رد، ودرھای خانهیگ نمی شان لیده است، کسی تحویخته وژولیر
اد کنند یزند واگر بر خدا سوگندی یش خدا بس عزیگردد، اما پ می بسته

 کند. می شان را بر آورده قسم خداوند آن سوگند و
تصری جان بجان ماری مخیششم دسامبر مادر بزرگ پس از بم شب ۱۹۵۷در سال 

بم!" شـاد یـضـم، تـو طبیم کردند... مادر بزرگی که ھمه عمرش با "مـن مرین تسلیآفر
شه یب واقعی خود شتافت. وبرای ھمیشگاه پزشک وطبیست بالاخره به پیوتندرست ز

 افت!یشفا 
کردند که چون پسر مادر بزرگ عالمی برجسته ومشھور وبا نام  می مردم عوام گمان

قرآن خوانی و"قل ھو ھای  دن ثواب به مادرش برنامهیحتما برای رسونسب است، پس 
انی یـھای مـرغ بر گیسته وچله بر پا خواھد کرد ودیمرده ودھه وبالله " خوانی وھفته 

" دند که پدر نه برنامه "قلیم خواھد کرد. وقتی دیپلو زرد وحلوا ونان روغنی و... تقسو
ران مانـده یـگـر مـات ومبھـوت وحیت دک از بدعات وخرافایچ یگذاشت ونه ھ خوانی

ی یکه شھر را پـر کـرد. برخـی تـا جـاھا بود  ییوبد گوھا  عهیبودند. وبه اندازه دھنھا شا
ن بچه یک ارزانی فرما! ولی مثل اینھای  ا بھمه بچهیکردند: خدا می ش رفتند که دعایپ

نکـرد، ..  به دشمنان ما ھم نده، مادرش را در گودالی انداخت وپشت سرش را ھم نگاه
 گوششـانه ی کـه بـیھـا ن حـرفیھمه افراد خانواده از ا انگار نه انگار که مادر داشته!

 قـات وپـاریھـا وتعل ن حـرفیـدن ایشدند مگر پدر که از شن می ار ناراحتید بسیرس می
 شد! می ھا خوشحال ھم تیاز

ز ر ومستمندی کـه ایدانست که آدم فق نمی م!... کسییحالا سری به پشت پرده بزن
 برد وقادر به کسب معاشش نبود. ھر روز ظھر به خانـه مـا می ماری تنگی نفس رنجیب

م. پـس یکرد می میم. وبه او ناھار تقدیکرد می ار از او استقبالیآمد وما با احترام بس می
کـرد. و شـب پـس از  مـی وتا شب اسـتراحت دیکش می رف ناھار روی تختی درازاز ص

ت ثـواب یـرفت. پدر دستور داده بود که ناھار را بـه ن میاش  ی وصرف شام بخانهیرایپذ
ن یم.. ھمچنیم داریشان تقدیت ثواب برای مادر بزرگ به ایبرای پدر بزرگ وشام را به ن

در ھمان سال پدر برای شرکت در اجلاس "رابطه عالم اسلامی" به عربسـتان سـعودی 
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شـان ادای  یند بار بـراش از چین بیھمچن رفتند وبرای مادر بزرگ حج بجای آوردند و
 عمره کردند.

 



 
 
 

)10( 

با کمال احتیاج از خلق استغنا خـوش 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــت  اس

 

 
با دھان تشنه مردن بـر لـب دریـا خـوش 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــت!  اس

 

بـدنبال ھـم  ھای بزرگ کتاب م دوباره بابا به زندان افتاد وصندوق۱۹۶۴ششم جنوری 
گر ھـم تعجـب کـرده بودنـد کـه بـرای ھمـه یھای د ی. زندانبطرف زندان براه افتادند

 آورند وبرای مولانا تنھـا کتـاب می ھا یرنیھای درجه اول انواع واقسام غذاھا وش یزندان
م. در یم ھر ھفته به ملاقاتش برویتوانست می نبار بابا در زندان لاھور بود ومایآورند. ا می

شه باعث دلگرمی وستون یه ھممار بود، مادر بزرگ ھم کین مدت مادر بسختی بیاھمه 
 ش رفته بود!یش خدایداری خانواده بود پیثبات وپا

س جمھـور وقـت آقـای یروھای انتظامی ورئـیس کل نیری پدر با رئیقبل از دستگ
دار کـه در پارلمـان ین دیادماندنی داشتند. در ایخی وبیداری تارید )١(وب خانیمحمد ا

 )٢(ر محمد خان کالابـاغیغربی آقای امحکومت پنجاب صورت گرفت استاندار پاکستان 
ن نقطه اصرار داشت که: جنـاب حضـرت مولانـا، یوب خان روی ایز حضور داشتند. این

د یـریاست کنـاره بگیای سیدند واز یاز مبرم دارند شما لطف کنیکشور وملت به شما ن
 د!یوبه ملت خدمت کن

را در ارتـش  تانیوب خـان، شـما ھمـه زنـدگیـپدر در جواب گفتند: جناب آقـای ا
د کـه مـرا از یـدھ می د، چطور بخود اجازهیواز زندگی اجتماعی بدور بوده اد یا گذرانده

ھای  د؟ وبر چه اساسی مرا از مشارکتیمنع کن هاجتماعی جامعھای  مشارکت در برنامه
 د؟یدار می اسی بازیس

د یمـانی ھسـتیف وبا ایار شریوب خان گفتند: جناب حضرت مولانا شما انسان بسیا
ن منجلاب غرق ید در ایار پست وزشتی است، افرادی چون شما نبایاست بازی بسیوس

 شوند!

                                                 
 م.۱۹۷۴ ل/ی/ آور۲۰موت:  )١(
 م.۱۹۶۷/ نوامبر/۲۶موت: )٢(
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ف یـشـه کثیدان ھمین مید گذاشت اید. بایکن می پدر درجواب گفتند: شما چه فکر
ھای پاکدامن ودرستکاری  وجدان وخراب کار انسانھای بی  د بماند؟ اگر بجای آدمیوپل

 د خواھد شد. وکشور رو به ترقی خواھد گذاشت.یدان پاک ومفین میند حتما ایایب
ار کـرده یگری اختیفتاده روش دیده بود شکارش به آسانی به تور نیوب خان که دیا

د، یتـان ھـم باشـینـده بچـه ھاید بفکر آی: جناب حضرت مولانا شما باگفته بود با نرمی
 ارتان قـراریاختل المدت در یھای طو ام د وید ما ھر چه بخواھیشان کارخانجات بزنیبرا

م شـما یکنـ مـی شان روبـراهیگر کارھای اداری را خودمان برایم جواز کسب ودیدھ می
د انتخاب کنید شما را یخواھ می کهای  ز ھر کشور عربیید. خودتان نیاصلا در فکر نباش

 م.یفرست می رمان بدانجایبعنوان سف
انسان مسـتغنی وبـی ک یھا  نھادھا ورشوه شین پیدانست که در برابر ھمه ا نمی او

د وھنـوز مـرا یـن کردیک جمله گفتند: شما بـه مـن تـوھیاز نشسته است! پدر تنھا ین
 د.یا نشناخته

ا کسـانی یـد کـه در دنید می ن باریاول یران مانده بود، وبرایوب مات ومبھوت وحیا
 .)١(کنند می ک چشم نگاهیھستند که پول وخاک را به 

 سرود که در واقع وصف حال خودشان بود: می ت شعر راین بیھا ا لی وقتیپدر خ
ــت ــنده اس ــک بخش ــنده را ی ــزار بخش  ھ

 

 )٢(ای تو به من یـک دل بـی نیـاز داده 

 

ند یگو می ت وحالتی از قلب انسانییفیب به کیمان به غیی نوشته است: ایدر جا پدر
 دیـمحسوس وقابـل د یزھایده از چیدن به اھدافی پوشیکه بر اساس آن فرد برای رس

نه یدن به سعادت وخوشبختی اخروی بـر سـیگذرد. برای رس می ا از وجود ظاھر دریو
ی یایـھـای دن دگاه ارزشینکه از دیزند. با وجود ا می ی دست ردیایزودگذر دنھای  فائده

نـان یم که از آرامش خاطر واطمینیب می او در واقع صد در صد در ضرر وخسارت است،

                                                 
ل یتشک تخت پاکستانیپا ی در کنفرانسی که در اسلام آبادھای جماعت اسلام تیکی از شخصی )١(

وب خان وقتی غرورش در ھم شکست، ین گفت: ایت کرد، ودر ادامه آن چنین قصه را روایشد ھم
ای  است که خودت انتخاب کردهن راھی یز گفت: اید آمیای تھد د وبا لھجهیروی مولانا داد کش

شود. سپس به چند  ن جا شروع مییش را تحمل کنی. وبدانکه بازی از ھمیامدھاید پیوخودت با
رون انداختند. چندی ینفر از نوکرانش دستور داد که مولانا را با کمال بی احترامی از پارلمان ب

 ز به زندانش افکندند.یبعد ن
 ا تو نییاک دل بی مدعا د  نا ھییک دینی کا ایھزار د )٢(
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ا نـاراحتی وشکسـت یـ س دلھرگی وافسـردگی وقلبی بی مانندی بھره مند بوده احسا
ی یبـه فضـا اوت خاطر بـر لبـان اوسـت! یروزی ورضایچ، بلکه لبخند غرور وپینکرده ھ

ار دور دسـتی در یبـه افـق بسـ ی نظر انداختـه،یایان وضرر دنیزم یوالاتر از تنگی مفاھ
جسـم کند! گر چـه او بـا  می د عاشقان بھشت رفتاریره شده است. وبنا به دیبھشت خ

 ریای خاکی است اما با روح وروانـش در فضـای نـورانی بھشـت سـین دنیوجانش در ا
با صفا وآرامش ھای  وهیرودھای پر شور وموعت بھشتی، یی طبیبایرت زیکند، ودر ح می

 وسعادت ابدی آن سر مست ومدھوش است!
رکشی از دسـتورات دولتـی پـدر م بازی از سر گرفته شد وبه اتھام س۱۹۶۴در سال 

س جمھور در حضور پـدر در دادگـاه عـالی یخاص آقای رئ ی. ومنشگشتانه زندان رو
وب خان قطعه ین کارش ایه او به دروغ قسم خورد وگواھی داد. در قبال ایکشور بر عل

ه داده بود. بعدھا منشـی تنھـا دو پسـرش را یه "تھل" به او ھدین بزرگی را در ناحیزم
نشـان را ین که حکومت زمیفرستاد. مالکان اصلی زمن بدانجا یل گرفتن زمیبرای تحو

آقای منشی را با تبـر تکـه ھای  بچهھا  آن ی قلدر ونترس بودند،یتصرف کرده بود آدمھا
دادند به آنجا  نمی ر آفتاب سوزان انداختند وبه کسی اجازهیشان را زیتکه کرده لاشه ھا

س یروھـای پلـیدانـی از نچاره مجبور شد با ھمکاری گریک شود. بالاخره منشی بینزد
ساله بود را  ۲۸گری یساله ود ۳۲کی یکه تنھا دو فرزندش ھای  بدانجا حمله کند ولاشه
کـه ھـا  آن رفتند.ھا  آن ت وعزاداری به خانهیک گروه برای تسلیجمع کند. از طرف ما 

 راهیـوب ز بـه خـدا بـدیـکریاش  گفتند: آقـای منشـی وخـانواده می فورا بر گشته بودند
م یمان کرده از آنجا فرار کردیھا مان را در گوشیھا داند ما انگشت می ند ودشنامگفت می

 م.یا گرفتار عذاب الھی گردیم ویک شویتا مبادا ما ھم در گناه شر
ی نوشـته اسـت: فقـر وتنگدسـتی وجھالـت ونـادانی وبنـدگی وبردگـی یپدر در جا
ت وبنـده ھـوی یمسـئولرت وبـی یـی بـی غیھا شتر ملت ما را آدمیسی بیاستعمار انگل

رت وشرفند. اگـر یغای  ی که گرسنه لقمه نانی وقطرهیھا وھوس بار آورده است، انسان
شـان یا چنـد قطعـه اسـباب بـازی جلویکسی بطرفشان لقمه نانی دراز کند و ییدر جا

دھنـد.. در راه  مـی ت تکـانیھا کمر طاعت خم کرده دم رضـا چون سگھا  آن ندازدیب
چ یرت وشرفشان وقوم وملتشان از ھـیر ووجدانشان، غیمانشان، ضمین وایانت به دیخ
ر به ما نشان داده که صدھا ھزار یپنجاه ساله اخ صد وتجربه  کنند. نمی زی کوتاھییچ

زننـد کاسـه  مـی ن کسانی که خود را مسـلمان جـایین ھمیخائن وخود فروخته از ب
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کردند وحتی از بلنـد کـردن  می نییه مسلمانان خبر چیدند وبر علیسیل می ھا یسیانگل
ھنـان وھـم ینه ھـم میشـان واز گـرفتن لولـه تفنـگ بـه سـیر بر گردن برادرھایشمش

 ی نداشتند.یچ ابایشانشان ھیک
بـالا رتبـه  شاوندانمان که کارمنـدیکی از خویوقتی پدر تازه از زندان آزاد شده بود 

شـه یبـر خـلاف ھمک گفتن آمد. ولی ینی برای تبریریک جعبه شیبانک مرکزی بود با 
قـه رفـت! مـا از نـاراحتی ینشست وپس از چنـد دقای  ار گرفته وناراحت در گوشهیبس

نقـدر اخـم ین بنده خدا امروز ایم که: چرا ایدیار تعجب کرده پرسیوبرخورد سردش بس
بنـدی یی که حکومت بر جماعـت اسـلامی پایوتخم داشت؟! پدر به ما گفتند: در روزھا

 س به داد سراین پلیشد، مرا در ماش می دادسرای عالی بررسیزده بود وپرونده من در 
د، از یـچین بطرف دادسرا پیس ھم کنار من نشسته بود، وقتی ماشیس پلی. رئبردند می

مان سبز شد، من وقتی متوجـه او شـدم ناخواسـته ینش جلوین بنده خدا با ماشیجلو ا
دن مـن یـبنـده خـدا بـا دن یدستم به اشاره سلام بلند شد وبه او عرض سلام کردم، ا

س متوجه رابطه ما شود ودر مورد او از یس پلینکه مبادا رئیسرش را چرخاند واز ترس ا
 من بپرسد جواب سلام مرا نداد وخودش را به آن در زد ورفت.

د یف کردم تا بدانیتان تعرین خاطر براین قصه را به ایسپس پدر به ما فھماندند که: ا
د که ھمـه ید وبدانیابیدرآن را  قتید وحقیومال ومنالش دل بربندا ین دنید به ایکه نبا

ھا تا روزی است که وضع وحال آدم خـوب اسـت،  یشاوندیھا وخویھا، برادر ین دوستیا
ھـا  یافـت ھمـه دوسـتیر ییـو وضـع وحـالش تغ نکه انسان دچـار مشـکلی شـدیوھم

 .روند می نیک لحظه بخار شده از بیھا در  یشاوندیھا وخو ییوآشنا
ھای او اپی زندانیپھای  ساخت تجربه نمی مان روشنین موضوع را برایالبته اگر پدر ا

م. وقتی پدر در کنارمان بود مـا یا را نخورین درس را داده بود که گول ظاھر دنیبه ما ا
م یکـرد مـی رفت احساس می نکه به زندانیم وھمیدختران وپسران حاج آقا ومولانا بود

 نکـه او از زنـدان آزادیم. وھمیم وکسـی را نـدارییتنھـا ما تـک وپھناور  یاین دنیدر ا
 و شـدند مـی از ھر طرف جمـع کردند فورا می ی که جانشان را نثار مایھا شد، انسان می

 !زدند می حلقهدور وبرمان 
م مـردم یم وانتظـار داشـتیـزد نمـی کسـی رادرِ ب کار در ما بود که ید عیالبته شا

کردنـد.  می ر اجتماعی تلقییا غین مردم ما را مغرور ویھمای حال ما شوند وبرای یجو
کی داشته باشند تا خـدای یگر با ما سلام وعلیخواستند جلوی ھمد نمی نکه مردمیا ایو
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ا بـا یـشرفتشـان گرفتـه شـود ویا جلوی ترقـی وپیپرونده شان خراب نشود و ناخواسته
اعتماد بـنفس ودور وبـر  فتد. از کوچکییھا سرشان به کجا وکجاھا ب یسازمان اطلاعات

ک یـومثل  ه بودت ما کاشته شدیزی نخواستن در شخصیدن واز کسی چیمردم نچرخ
 م.یم عوضش کنیتوان نمی میر در آمده که حالا اگر ھم بخواھیر ناپذییعادت تغ
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س یگرفتند که رئ می آمادگیح یم بود، مردم برای رفتن به نماز تراو۱۹۶۶رمضان سال 
خواھـد بـرای کـاری  می مان سبز شد وگفتنی "اچھره" با دو سرباز جلوی خانه شھربا

س شھربانی یی کردند: رئیترشان راھنماففوری مولانا را تنھا ملاقات کند. پدر او را به د
 به او گفت: از بالا بهش پدر رفت ویی پیسربازانش را در خارج گذاشت وخودش به تنھا

ھای زن ومرد به خانـه شـما حملـه کـنم. در  سیده که با گروھی از پلیمن دستور رس
د او را کشـف یقسمت استراحتگاه کارمندان خانه شما دختری ربوده شده است ومن با

ی یھـا اورم تا از حادثـه عکـسید عکاسان وروزنامه نگاران را ھم با خود بیکنم. البته با
 فردا را با آن پر کنند!ھای  ه کنند وروزنامهیزنده تھ

ام  ش من مثل عزت وآبروی خانوادهیشان گفتند: جناب مولانا، عزت وآبروی شما پیا
دم کـه بـه شـما اطـلاع دھـم تـا ین من فورا خدمت رسـیقابل احترام است. برای ھم

روم ودر  می د. حالا منین دختر را فراری دھیش داده ایاستراحتگاه کارمندانتان را تفت
 گـردم. مـن مـی س وخبرنگارھا وعکاسان بریبا گروھانی از پلای  قهیزده دقظرف ده پان

خواھم که عزت وآبروی شما وفرزندانت حفظ شود، چرا که حتمـا اتھـام را متوجـه  می
 کنند! می شماھای  کی از بچهی

واش به مادرمان گفـت. یز را ین حرف فورا داخل خانه آمد وھمه چیدن ایپدر با شن
ھمـه ھا  وآن د. مادر ھم فورا به قسمت کارمندان رفتیشھای ما رسی ھم به گویزھایچ
م، چطور امکـان دارد مـا یز را انکار کرده گفتند: خانم ما نان ونمک شما را خورده ایچ

ی کـه یم. جـاینجا آورده باشیا کسی را بدون اجازه شما ایم، ین کاری کرده باشیھمچن
م. آبرو وعـزت شـما از آبـرو وشـرفمان یزیر می زد ما خونمان رایشانی شما بریعرق از پ

 مان مھمتر است.یبرا
با محمد فاروق بی مقدمـه بـه  )١(ن فاروقیگذشت که برادرم حس می به تندی وقت

دنــد کــه دختــری از یاســتراحتگاه کارمنــدان رفتنــد وشــروع بــه تفتــیش کردنــد. د
ی دادند. شاوندان خانم آشپز نزد اوست. ھمان لحظه آشپز ودختر ھمراھش را فراریخو

                                                 
 م، دھلی.۱۹۴۵ه/ ی/ فور۱۵متولد:  )١(
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شـدند.  مـی س واردیھـای پلـ نیرفتند که از در پشتی ماشـ می رونین در آن دو بیاز ا
ھم بـه اسـتراحتگاه ھا  سیگروھی از پلر وروی کردند ویھمه خانه را ز سیھای پل خانم

وب یـن حادثه در زمان حکومـت ژنـرال ایدا نشد. ایچ دختری پیحمله ور شدند، ولی ھ
 خان رخ داد.

 د را در دل روشـنیدی پرتوی از امیبای جوانمردی در آن روزھای نا امین مثال زیا
بـود چـه  مـی ر فـروشیا بی وجدان  وضمیو ساخت. اگر آن افسر بالا رتبه چاپلوس می

س شـھربانی اچھـره ین ملت ھنوز افرادی جوانمرد چـون رئـیداد؟! در ا می اتفاقی رخ
ل ھسـتند. اگـر یود احترام قابروی خت مردم مثل عزت وآیثیبرای آبرو وحھستند که 

انداخت وقبـل از  نمی خطره شرفت وزندگی خود را بینده وپیس جوانمرد کار وآین پلیا
ای  چه الم شـنگهھا  داند که فردای آن روز روزنامه نمی داد خدا نمی وقت به پدر اطلاع

ای  زننـدهھای  ھا وجملـه خود را با چه عکسھای  اول روزنامه هانداختند وصفح می براه
 کردند. می پر

بعضـی از کارمنـدان شخصـی شـما ھـر روز  س به پدر گفته بـود کـه:ین افسر پلیا
حقوقی ھا  نیا رسانند. می سیدھد را به پل می گزارش کاملی از آنچه در خانه شما روی

 د کهیاد داشته باشیب کنند. می افتیس درید را از پلیدھ میھا  آن شتر از آنچه شما بهیب
ختـه یزدند ومی گفتنـد حاضـرند خونشـان ر می کارمندانی بودند که بلفھمان ھا  نیا

ھا کسی  از آن کارمنـدان را  ن حرفیپدر با وجود ھمه ا !خته نشودیشود اما آبروی ما ر
س گزارش یبه پلھا  نیا ند مثلیایشان بیجاه گری که بیاخراج نکرد ومی گفت کسان د

م. یرستان رفتـه بـودیم وبه دبیمام کرده بودی را تین روزھا ما راھنمایخواھند داد. در ا
ه پدر یغات سوء بر علیش بود وتبلیرویقدرت ون اوجوب خان در یحکومت نظامی ژنرال ا

پر بود از جملـه ھا  شد. سر ورق روزنامه می شتر ھمیان داشت وروز بروز بیبه شدت جر
پاکستان بود. وما ی چون: مولانا مودودی خائن است. مودودی مخالف بوجود آمدن یھا

ای  نعرهطرفی ک یم حتما از یگذاشت می رستان دخترانه لاھوریمان را داخل دبیوقتی پا
ھـودی .. مـرگ بـر مـودودی .. ید ک مودودی ضـیآمد که: مردودی مردودی ..  می بر
 کـرد. ووقتـی کـارد بـه اسـتخوان مـی ن شعارھا دل مـا را خـونیره! بدون شک ایوغ

 دادند: می ت شعر ما را تسلیین بیشان تنھا با ایم ایکرد می تید وبه پدر شکایرس می
 در کــوی نیــک نــامی مــا را گــذر ندادنــد

 

 پسندی تغییـر کـن قضـا را گر تو نمی 
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 فھمانـد کـه: اگـر مـی کرد ما را دلداری بدھد وبه ما می ک طرف سعییمادر ھم از 
د والا ینیکنارشـان بشـن افـراد ودر ید وبا ھمید تحمل کنید باید درس بخوانیخواھ می

د کـه یھای سترگ صبر واسـتقامت وبردبـاری بسـاز د... از خودتان کوهیمان می سوادیب
ت یت خود را مثل ظرفیشان تکان دھند.. ظرفیرا از جاھا  آن طوفانھای ھولناک نتوانند

ھـا  وآن زنـدیر میھا  آن د که رودھای سر سام آور از ھر طرف داخلیھا بالا ببر انوسیاق
کنند. شعارتان را "جـواب دشـنام  نمی انیھا طغ وساحلھا  را ھضم کرده بر کنارهھمه 

د جواب دشنام را با دشـنام ید که نبایفھمان می د! مادر بمایبازار خنده دل آزار" قرار دھ
ک لحظه سکوت از ھزار جـواب بـالاتر یگفت:  می شهیم واو ھمیز بدھیا حرف تند وتیو

شـوند. پـس جـواب  مـی ھای خودت نجس ازی لباسندیاست. اگر در آب لجن سنگ ب
 ست؟!ید داد. گر تو با بد، بد کنی پس فرق چیکسی را با بدی نبا

ی مـن ین برادر خواھرھا تنھـا مـن افتخـار شـاگردی پـدر را دارم. در راھنمـایدر ب
اری یعنوان درس اخته رستان مادرم زبان عربی را بیودر دب ،خواندم می ات فارسییادب

ی داشتم. یش با عربی آشنایچون ترجمه قرآن خوانده بودم کم وبمن انتخاب کرد. من 
م عربی را با پـدرم خوانـدم. وقتـی پـدر پـس از یھا در سال اول من برای آمادگی درس

نشسـتم.  مـی م را گرفته بالای سرشـانیھا دند من کتابیکش می صرف ناھار کمی دراز
نش یـرا بـه مـن آموخـت. درس ب ربی صـرف و نحـوان زبان عربی و دستور زبان عشیا

شـان آمـوختم. یر سـوره احـزاب را از ایز من با پدر خواندم وترجمه وتفسیاسلامی را ن
نوشـت  میھا  آن ی را که بریآمد، برگه ھا می ا شام به اطاقیوقتی پدر برای صرف ناھار و

زدم  مـی ری بـه دفترشـانبه مدرسه سـ گذاشت، من ھم قبل از رفتن می زشیروی م
 خوانـدم تـا بـدانم او در آنروزھـا چـه مـی سـر سـری تازه نوشـته بـود راکه  ییوورقھا

 را حفـظھا  ک دو بـار خوانـدن جملـهیـخوب بود گـاھی بـا ام  سد. چون حافظهینو می
د یسـی ریحرف بجـا ،سفره غذا سرکبار ین برنامه من خبر نداشت. یشدم. کسی از ا می

پدر ھای  ک پاراگراف کامل از آنچه از نوشتهیت استفاده کرده یعم از موقکه من توانست
صبح ھمان روز حفظ کرده بودم را با اسـلوب وبـه روش خـود او تکـرار کـنم. پـدر از 

م از کجـا بـه شـما ین نسـیران به من نگاه کرد وگفت: بله، ایم حیھا ن حرفیدن ایشن
 ام؟! وشتهشب نیی است که من دیقا ھمان جمله ھاین دقیخورده است؟! ا

 د رایسینو می روم وآنچه می من بادی به گلو انداخته گفتم: من ھر روز به دفتر شما
 د؟!..یسینو می ن روزھا شما چهیدانم که ا می خوانم، من خوب می
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 ن حال سرشار از مھر وعطوفت به من نگاھی کرد وگفـت:یپدر مات ومبھوت ودر ع
نکه پدر در ظاھر خـودش یکه با وجود ادانستم  می نطور! من خوبیطور! پس ا نیپس ا

 .بودحال  ار خوشیرا ناراحت جلوه میداد در دلش بس
کنم در بالا خانـه  می ھا مادر بزرگ به پدر گفتند: من فکر ن حرفیچند روز پس از ا

 د ومن گمـانیزن می ک جن حرفیھست! پدر در جواب گفتند: مادر جان شما از  یجن
ک جنی است که حتی کاغذھای مرا یھا  ن جنیواز ان خانه نه جن است، یکنم در ا می

کند وبـادی بـه گلـو  می خواند وحفظ می م رایاب من برگه ھایگذارد، ودر غ نمی راحت
خودکـار  چھـار چشـمیسـت کـه ھای ا جنجا  نیکند. ا می م تکراریانداخته دوباره برا

 !ردیزبری اشتباھی از آن صورت گرویومواظبند که نکند ز ر نظر دارندیمرا ز چارهیب
لات تابستانی از جده به پاکستان آمده بودم، ین واقعه وقتی برای تعطیسالھا بعد از ا

ن درسـم در لاھـور ین اولـیک جلسه درس مرا به جای خودش فرستاد. ایمادرم برای 
مـا ار خوبی دادنـد. یبعد از آنجا به مادرم تلفن کردند که: دخترتان درس بسروز بود.. 
چ ینـی ھـیسی است واز مسائل دیات انگلیسانس ادبیفوق ل شانیام که یکرد می گمان

ولـی ھمـه  د.یا فھمد وشما بخاطر پر کردن جای خالی خودتان او را فرسـتاده نمی زیچ
نکـه یم. واقعـا مثـل ایار استفاده بـردیم واز درسش بسیمان انگشت به دھن مانده بود

 رثی است.ث در خانواده شما ایدرس قرآن وحد
د: راست بگو، آنجا چه بخـورد ید مرا صدا زد وپرسین حرف به گوش بابا رسیوقتی ا
ی یھا ! من در جواب گفتم: راستش ھمان پاراگرافاند؟ فته ات شدهیکه شای  مردم داده

ث وچند شعر از یشما حفظ کرده بودم را ھمراه با چند حدھای  که در کودکی از نوشته
ی یفتم ھمان جمله ھایر بیتکرار کردم. ھر جا من گھا  آن دارم باعلامه اقبال که حفظ 

ھای شما  آورند. من از پاراگراف می رسند ومرا از خجالت بدر می بدادمام  که حفظ کرده
 کنم.  می م استفادهیھا ھا ودرس یم وھم در سخنرانیھم در نوشته ھا

شـان یران وپریه حزدم وپدر سرش را با دو دستش گرفت می من تند وبا عجله حرف
توانی با پدر  می ی کهیبه من چشم دوخته بود... بعد خواھرم اسماء به من گفت: تنھا تو

 نطور حرف بزنی!یا
م القرآن" را وقتی که بابـا در حـال نوشـتن آن بـود خوانـدم یر "تفھیچون من تفس

 انا روییدھد واح می بی به من دستیکنم احساس عج می ھنوز ھر وقت به آن مراجعه
رون یرا نوشته وبرای کاری فوری بنجا یکنم که پدر تا ا می ستم واحساسیا میای  جمله
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ن جھـان یرفته ولحظاتی بعد خواھد آمد تا نوشتنش را ادامه دھد! انگار که او ھنوز در ا
 است!

ش طـوری یشه در ذھنم است که او برای بچه ھـایھم نکتهن یھای پدرم ا یاز خوب
زم" یـھای معمولی او ما را "عز برای پدر ومادرشان. در حالت احترام قائل بود که مردم

 شیار عصـبانیم "دخترم وپسرم" واگر بسـیکرد می ک کمی ناراحتشیزد. اگر  می صدا
بـرای مـا مثـل ھا  ن کلمهی. که ازد می مانی، وآقا پسر" صدام به " دختر خانم یکرد می

 وآقا پسر" گفتن نرسد!م کار به "دخترخانم یکرد می شه سعییشلاق بودند وھم
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م بود که ما ۱۹۷۰کی از روزھای سال یار دوست داشت. در یرا بس )١(دخترم رابعه ،پدر
گروھی از ھواداران "حزب مردم" راه را  م،یرفت می ه طرف بازار "انار کلی"د بیبرای خر

پـدرمان بـود.  ھمه دشنام دادن بهشان  یبسته وتظاھراتی براه انداخته بودند. وشعارھا
م. ظھر سر سفره رابعه که درست جلوی پدر ین وضع فورا به خانه بر گشتیدن ایما با د

شـما مولانـا  د: پدر بزرگ جان، مگرینشسته به صورت او زل زده بود، بدون مقدمه پرس
 ؟د؟ بابا گفتند: چرا دخترکم، من مودودی ھستم.. چطور مگهیستیمودودی ن

ش را گرفتـه بـا نـاراحتی گفـت: پـدر یاشک در چشمان رابعه جمع شده بغض گلو
ن حـرف یـدادند! پدر با شـنیدن ا می بزرگ جان ، در بازار انار کلی مردم به شما دشنام

ھـای  زجان تـو بـا گـوشید: خوب، عزیز او پرسحالی ا خوشوشاد شده با خنده اش  نوه
 دی.یخودت شن

ھـای  من روی رابعه داد زده او را ساکت کردم وبه پدر گفـتم: بابـا، شـما از دشـنام
دن یپـدر بـا شـن اند. دهیا را به شما بخشید که انگار تمام دنیطوری خوشحال شدمردم 

خدا تنھـا دشـنام خـورده ن دخترم، من در راه ین حرف من آرام وبا متانت گفتند: ببیا
ھـای راه  ن دشـنامیـا انـد. کوکار خدا سنگ ھـم خوردهیامبران وبندگان صالح ونیام، پ

 ن دشـنامھا را بـه ھـر کسـییـن بـوده اسـت. ایچن نیامبران ایخداست وراه وروش پ
 دھند! نمی
مـت یق س وگـرانیک خودکار نفیشان یف آوردند. ایی به خانه ما تشریک دفعه آقای

م یدیی در شوروی. بعدا فھمیاست از طرف آقاای  هین ھدیدر داده گفتند: ابه پ خارجی
رتبـه کشـوری او را کنـار  یکـی از مسـئولان عـالیش در تاشقند بوده ویکه او چندی پ

واش به او گفته که " من مسلمانم! " وآن خودکار را به او داده واز او خواسـته یده یکش
 ه به پدرمان برساند.یبعنوان ھدآن را  گردد می وقتی به پاکستان بر

ھـای درس  ان را از کـلاسیـدانش آموزان ودانش جو )٢(م آقای بوتو۱۹۶۸در سال 
ز از ین کارگران کارخانجات را نیی وتظاھرات کرد. ھمچنیمایآورده وادار به راھپرون یب

                                                 
 م، لاھور.۱۹۶۷ه/ ی/ژانو۲۱متولد:  )١(
 م.۱۹۷۹ل/ یوفات: آور )٢(
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ده شـد یـار رنجین کارش بسیش شعار دھند. پدر از اید تا برایھا کش ابانیکارشان به خ
ختن تا تظاھرات کننـد وشـعار سـر یابان ریان را به خیوگفت: دانش آموزان ودانش جو

نند یشـان بشـیھا بخواھی که سر کـلاسھا  آن ار آسان است، ولی فردا اگر ازیدھند بس
 در ولایھن ین امری ناممکن خواھد بود. بگذار ایوبا اخلاص وصداقت کسب علم کنند ا

گـر امکـان نـدارد دوبـاره بتـوانی یرون آوردی دیـبرا آن  اگر بماند، نیسماور علاء الد
است که کارگران را از کارخانجات ومراکز صـنعتی ای  ار کار سادهیبس وکنی. کنترلش 

ھـا  آن ت شعار سـر دھنـد، ولـی فـردا اگـر ازیاوری تا برایھا ب ابانیده به خیرون کشیب
فـه شـان را انجـام یبخواھی که سر کارشان برگردند وبا اخلاص واز خود گذشـتگی وظ

 دھند ھرگز بحرفت گوش نخواھند داد.
چه خود قرار ندھد، چرا کـه یپدر از او خواھش کرد که محض رضای خدا ملت را باز

ھای ناموزون گور صـنعت وعلـم ودانـش کنـده خواھـد شـد. ولـی عقـل  ن حرکتیبا ا
تخلـف وامروزه شکسـت و .ھای پدر را بفھمند ن بود که حرفیسردمداران کوچکتر از ا

 ھا وآن روزھا... صنعتی وعلمی وپژوھشی ما شاھد وگواھی است بر آن حرف
بـود بـا آن  می گری جای اویر وھمه جانبه داشت. اگر کس دیتی ھمه گیپدر شخص

شـد، امـا پـدر بـر عکـس  می شه درخود وگرفتهیرفت وھم می ت از کوره دریھمه فعال
ن بود. در ھمـه مـوارد یدلنشار جذاب ویتی بسیحال وشخص ار شاد وخوشیانسانی بس

ون یم را مدیھا تیوموفق ام. م من پدرم را سرمشق خود قرار دادهیودر ھمه جوانب زندگ
 او ھستم.

ر یار بر پدرمان تأثیسه حادثه ناگوار بس م.یا دهیھای پدر را د ھا وغم یما در خانه شاد
 گذاشت واو را بشدت آزرده خاطر ساخت:

ما مشکلاتشان را یوقتی دختران بی سرپرست وبی سرپناه مستق :م۱۹۴۷اوت/   .۱
 ش سـخنیی که بـر سرشـان آمـده بـود بـرایگذاشتند واز بلاھا می انیبا او درم

 د.ید راھا  آن ھای یشم خود رنج وبدبختگفتند. واو با چ می
د قطب توسط حـاکم مسـتبد وسـتمگر یوقتی خبر اعدام س م:۱۹۶۶/ اوت/ ۲۵ .۲

 د.یبه گوشش رس )١(الناصرمصر جمال عبد 

                                                 
م حکومت مصر را ۱۹۵۲ا آمد. در یه مصر بدنیم در اسکندر۱۹۱۸ر/ ینای/۱۵(جمال عبد الناصر در  )١(

ر مسلمانان نامی شوم از خود بر ین وسایدن واعدام اخوان المسلمیر کشیدر دست گرفت. با بزنج
 م در گذشت).۱۹۷۰/ سپتامبر/ ۲۸خ معاصر نگاشت. ودر یھای تار صفحه
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بـه  وقتی خبر سقوط "داکا" جدا شدن بنگلادش از پاکسـتان م:۱۹۷۱دسامبر/  .۳
 د.یما رس
توانم اشـاره  می قدر نین سه مورد عاجز است، فقط ایان ناراحتی پدر از ایقلمم از ب

گفـت: سـقوط  می بود. اور یاخواقعه  پدر چند روز پس از ن بار سکته قلبییکنم که اول
شـه وبـاور یک اندیک ملت وسقوط یست، بلکه شکست ین نیک سرزمیکا" شکست "دا

شـان یبا پاھاآن را  شد، سردمداران پاکستان غربی نمی است. پاکستان شرقی ھرگز جدا
 آنقدر لگد زدند تا کم کم جدا شد.

افـت. پادشـاه یل یم کنفراس سران کشورھای اسلامی در لاھـور تشـک۱۹۷۴ هیفور
ای پـدر شـدند. بوتـو یبطور خصوصی جو )١(زیصل بن عبد العزیف عربستان سعودی شاه

ز دعوتنامه بفرستد. کنفـرانس شـروع یمجبور شد که در ھمان لحظات آخر برای پدر ن
پا نھاده بود که  رانس که در پارلمان پنجاب بودسالن کنفھای  هشده بود وتازه پدر بر پل

حمن کشـور بـنگلادش را بـه ب الـریـخ مجیافت قرار است بوتو در مقابـل شـیاطلاع 
که به طرف خانه ین آمده در حالییپاھا  ن حرف از پلهیدن ایت بشناسد. پدر با شنیرسم

ب الرحمـانی یـخ مجیست کـه در کنـار شـیسته چون منی نیگفت: شا می برمی گشت
ھای  چشماست.  پست را برای تکه شدن پاکستان بازی کردهای  نم که نقش مھرهیبنش

 شوند را ندارند. می ی بنگلادش بلندیی که برای جدایھا دن دستیمن طاقت د
 

                                                 
ع الاول/ ی/ رب۱۳ز، پادشاه عربستان سعودی ، در یز پسر سوم شاه عبد العزیصل بن عبد العزی(شاه ف )١(

 م در گذشت).۱۹۷۵/ مارس/ ۲۶ھـ = ۱۳۹۵
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ن یرا در شش جلـد کامـل کـرد. بھمـ "م القـرآنيتفه"ر یم پدر تفس۱۹۷۲/ ژوئن/ ۷در 
ب داده شد. از یز لاھور جشنی ترتیتیمناسبت در اواخر ماه ژوئن ھمان سال در ھتل فل

 "م القـرآنيتفهـ"بودنـد کـه گفتنـد:  )١(ن محفل آقای ا. ک. بروھـییجمله سخنرانان ا
ش چشم وگوش صدھا ھزار جوان غربزده یھا یوسخنرانھا  جناب مولانا مودودی ومقاله

 ل اسلامی را دریصن فرنگ را باز کرده حس افتخار به فرھنگ ایفته فرھنگ دروغیوش
 ساخته است.ه بر پا یشان انقلابی پرمایزنده کرده، در زندگھا  آن

ز در ھـر انسـان یـن چیه وبا ارزشترین سرمایشان در ادامه سخنانش گفتند: بھتریا
ت ھـر انسـان آن یرت وسلوک وروش زندگی اوست. مھندس ومعمار شخصیاخلاق وس

آموزاند واز او  می رت وروش زندگی بدویسازد، س می کسی است که اخلاق وکردار او را
ن یکند. وبه گمان من امروزه بزرگتـر می تیجامعه تربه فخر یتی جامعه ساز ومایشخص

ن خـدمات را بـه جامعـه ین راستا بزرگتریتی که توانسته در این شخصیانسان وموفقتر
ن سؤال مطرح شود که چه یپاکستان عرضه کند جناب مولانا مودودی است. حال اگر ا

تانی ک پاکسـیـت یشخصـشتر از ھمـه توانسـته در راسـتای اخـلاق وکـردار یکسی ب
نسـت کـه یمـان این نقش مثبت را ادا کند جواب من با کمال افتخار وبا کمال ایشتریب

ز خداوند از من در یامت نیست. اگر روز قیگری نیآن شخص جز مولانا مودودی کس د
مان شـھادت ین باره بپرسد من روی حرف خودم با کمال اصرار وپافشاری وبا کمال ایا

 وگواھی خواھم داد.
ھای اسلامی پدر قدر دانـی  تینی وفعالیز از خدمات دین جلسه نینان اگر سخنراید

 ش را ابراز داشتند.یکرده، ومراتب احترام خو
د او با کمال تواضع وفروتنـی گفتنـد: اگـر ھمـه یووقتی نوبت سخنرانی به پدر رس

کننـد وآن کـار نـزد  ت وخوشنودی خود را از کـاری اعـلامیان ابراز رضایجھان وجھان
ت واقعـی آنسـت کـه یـچ ارزشی نخواھد داشت. سعادت وموفقیخداوند مردود باشد ھ

ا زھـر خشـم آلـود یـکتا را بدست آورد، اگر چـه ھمـه دنیت خداوند یانسان بتواند رضا

                                                 
 .۱۹۸۷/ سپتامبر/ ۱۳وفات:  )١(
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کنم وشما  می زند! من به درگاه خداوند متعال عاجزانه دعایتی خود را بر سر او برینارضا
ش یت خویرضاوز مرا مورد قبول ین کار ناچیکه خداوند متعال ا دیدعا شوز با من ھم ین

عه آمرزش ومغفرت یسبب وذرآن را  ت انسانی شدین کتاب سبب ھدای، واگر اقرار دھد
 من قرار دھد.

شگاه خداوند یر با چند صفحه در پیر سراپا تقصین بنده حقیسپس ادامه دادند که: ا
م یر برای روشـن سـاختن وتفھـین تفسیکنم که ا می لامواعام  ستادهیمتعال، عاجزانه ا

ھی دادن به حق وروشن م را تنھا برای گوایقت نگاشته شده است. ومن زندگیحق وحق
ق کـار یـن راستا توفین تنھا خداست که بندگانش را در ایوا ام. کرده ساختن حق وقف

 سازد. می را موفقھا  وآن دھد می تیوفعال
ن یـی دیشھادت وگواھی دادن در راه حـق وبرپـا نفس خود وه یپدر در راستای تزک

روھای یک آن با ھمه نیدر او ش را به عمل آورد، یت سعی وتلاش خوین نھایخدا بر زم
ان را یـغ خـود سـنگرھای طغیدریـکرد. وبـا اسـتقامت ب می ک تنه مبارزهیکفر وفساد 

ستمگر بود که تمام ک سو سنگر قدرتمندان زورگو وحکمرانان یساخت: از  می متلاشی
گـر جبھـه یدن پـدر کـرده بودنـد. واز سـوی دیش را وقف درھم کوبیقدرت وتوان خو

ش چون سدی آھنی در مقابل او قدم یه داران جاه طلب بود که با مال وثروت خویسرما
غات ضـد یھا بودند که با تبل ستیالیسھا وسو ستیگر کمونیعلم کرده بودند. از طرف د

ن بودنـد کـه یـگر تـاجران دیستند او را درھم کوبند. از جانب دخوا می شیاخلاقی خو
شان بدر خواھد یر پاین فروشی را از زیت ودیم رھبریت پدر گلیکردند موفق می احساس

دان یک وزننده به میار رکیی بسھا ھا بودند که با دشنام یانیک طرف ھم قادیآورد. واز 
وھمفکرانشـان بـود کـه سـان ودند. وسنگر ششـم از آن مستشـرقان شـرق شناآمده ب
ر یمال کردن قرآن وزیکردند ودر راستای پا می را انکار جامبر اکرم یث وسخنان پیاحاد

کردنـد. جنگـی بـه ظـاھر سـرد  نمـی غیـزی دریـچ چیاز ھ جامبر خدا یسؤال بردن پ
مرد با تمام بزرگن ید. وایکش می ھر سو شعله رنگ آن ازیله ونیاموش بود که آتش حوخ

رھـای خشـم آلـود ینه خود را آمـاج تیھای پی در پی س یماریھای جسمانی وب یناتوان
 کرد. می ک تنه چون سدی فولادی با آنان مقابلهین دشمنان ساخته بود ویوزھراگ

ر وبی مانند داشت؛ عـالم ودانشـمند والای اسـلامی، پژوھشـگر یتی ھمه گیشخص
ب یـدعـوتگر ومبلـغ، ادخ شـناس، یشـمند، مـؤرخ وتـاریم، مفکـر واندیومفسر قرآن کر

 ده بود.یاستمداری دور نگر وفھمین حال سیسنده وروزنامه نگار ودر عیونو
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م حزب مردم که در رأس قدرت بود، در انتخابات تقلـب کـرد. ھمـه ۱۹۷۷در سال 
" برای بر کنـاری هیژوئ" تا "با ھم اتفاق کردند واز ماه "مارس گریھای د ھا وگروه حزب

ل راه حلی مناسب به آقای ی/ اپر۲صاب عمومی زدند. پدر در دولت "بوتو" دست به اعت
ن انتخابات را ملغی اعلام کند وھمه بـرای ینھاد کردند که؛ او ا شیپ س جمھوریرئ بوتو

ار یکـرد حکـومتش بسـ مـی کـه گمـان ولـی بوتـوگر دوباره آماده شـوند. یانتخاباتی د
ر وتفنگ به جان مـردم یوت ر بار نرفت وبا چوب وچماقیھاست ز ن حرفیرومندتر از این

 افتاد.
بـرای  س جمھـوریرئـل خودش یماه اورھای  مهید که در نیی رسیتا کارش بجاینھا

ملاقات پدر به خانه ما در "اچھره" آمد. مردم در کوچه وبازار جمع شده بودنـد واز ھـر 
ھـا  آن دادند. پدر از مردم خواھش کـرد کـه آرام شـوند وبـه می ه او شعاریطرف بر عل

د مراعـات یـگفت: الآن جناب آقای بوتو مھمان من است، وحرمت واحترام مھمان را با
 د.ین شعارھا برداریکنم که دست از ا می د. خواھشیکن

دار بوتو به پدرمان گفت: من به شما اعتماد خاصی دارم. من حاضرم روی ین دیدر ا
د. مـن یسـید بنویـخواھ مـی د برای شما امضا کنم، ھر شرطی کـه شـمایک ورق سفی
د. شـما از یسیتان را بنو یشان گفتند: شما استعفایش با آن موافقم. پدر ھم به ایشاپیپ

 ومردم به کمتر از اسـتعفا ھرگـز راضـید یا ار فراتر رفتهیارات خودتان بسیمحدوده اخت
د سر کارتـان بـر یتوان می دیراه انتخابات درست دوباره شما رأی آوردشوند. اگر از  نمی
 ست!ین یگرید چ راه حلین ھیدر حال حاضر جز ا اماد. یگرد

گفـت:  مـی ز حـرف بزنـد.یـکریکـرد  می آقای بوتو سعیای  قهیدق ۴۵دار ین دیدر ا
د، یـار دگرگون اسـت، خودتـان کـه اطـلاع داریا بسی؛ حال وروز دنجناب مولانا د ینیبب

امـن وامـان افغانستان به چه حالی است، ھند ھم که از ھمـه بـدتر، در بلوچسـتان از 
ن اوضاع دگرگـون یار خراب است، با وجود ایران ھم که بسیست، وضع وحال ایخبری ن

 از مبرم دارند!یملت به من ن
ن اوضاع یھا باز بر میگشت روی سؤال اولش: خب جناب مولانا، با ا ن حرفیبعد از ا
 د بنده چکار کنم؟!یشما بفرمائ

که شـما اسـتعفا کند  می نابسامان اقتضان اوضاع ین بود که: ھمه ایجواب پدر ھم ا
د بـار ید. اگر شما توانسـتید، ودوباره در انتخاباتی درست وسالم وشفاف شرکت کنیدھ
نصـورت ید. بدیگرد می د دوباره سر حکمتان بریاوریگر جلب اعتماد ملت کرده رأی بید
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م قـت ھـیکنـد. ودر حق مـی دایپ تیرسم ایشود ودر نظر دن می دولت شما مستحکمتر
ن تنھا راه درست مقابله با اوضـاع داخلـی ین است، وایز در ھمیمصلحت ملت وکشور ن

  وخارجی است.
ن نقطـه فکـر کنـد. دوبـاره شـروع کـرد از یچ وجه به ایولی بوتو که حاضر نبود بھ

ودر ام  ن وچنـان کـردهیی که به ملت عرضه داشته سخن گفتن که من چنـیھا خدمت
ھای شما را انکـار کنـد،  تواند خدمت نمی گفتند: کسیش پدر یھا ن حرفیمقابل ھمه ا

 ھـای شـما مـداوا کـرد. مـن توان کار اشتباه را بـا گوشـزد کـردن بـه خـدمت نمی اما
ن مـن قبـول کـردم بـا شـما یخواھم که ملت دچار شکست بزرگی شود. برای ھم نمی

دمـی کـه ن مریـن ھراس دارم که ایتان روشن کنم. من از این نقطه را براینم تا ایشنب
. واگر ھا داد از استعفای شما دارند فردا مطالبه شان بالاتر رود ابانیامروز سر کوچه وخ

ترسم که حکومت نظامی برپا شود وارتش بطور  می ش رود منینصورت پین بحران بدیا
د قـدم اول دگرگـونی یـدان مـی م تدخل کند، وحکومت نظامی ھم کـه خودتـانیمستق

ک کنفرانس خبری شرکت کرده ھمـه یدار پدر در ین دیز ارانی است. ساعاتی بعد ایوو
 د. یس جمھور رد وبدل شده بود را به اطلاع عموم رسانین او ورئیآنچه ب

در آبـاد یـھفته بعد آقای بوتو خودش در شھرھای بزرگ کراچی ولاھور وحک یتنھا 
 کرد!صورت نادانسته راه را برای تدخل ارتش ھموار  نیبد حکومت نظامی برپا کرد و

 ار عـادی رفتـاریبسـھـا  آن با افـراد بـزرگ وسرشـناس بـا شانیدارھایدپدرمان در 
کردنـد کـه:  می حتیشه به ما نصینداشتند وھمھا  آن چ رعب وھراسی ازیکردند وھ می

ا خانـه یـد با توجه به لباس شخص ویک انسان نگاه کرد. ونباید ھر کس را به چشم یبا
بـزرگ ھای  ن خانـهیـا کوچـک پنداشـت. ایـرگ ا رتبـه وشـغلش او را بـزینش ویوماش

چ انتظـار نداشـته یشتر به قبرستان شـباھت دارنـد. وھـیده بیوقصرھای سربفلک کش
کننـد کـردار ورفتارشـان ھـم  می بزرگ زندگیھای  د که ھمه کسانی که در خانهیباش

 بزرگمنشانه وبا احترام باشد.
ام بـه ز با کمـال احتـریالعزصل بن عبد یکبار پادشاه عربستان سعودی آقای شاه فی

شـه یھم مشاور پادشاهد وبعنوان یاوریف بیھمراه من تشر شنھاد کردند: شمایپدرمان پ
د. پدر گرامی در جواب فرمودند: من با یت عربستان را قبول فرمائید وملیدر کنارم باش
ی ینم ودر راھنمـاینشـ مـی جـا در لاھـور نیم ھمیت پاکستانیم وبا ملینیحس وروح د

د از راه یـتوان مـی دیکنم. شما ھر وقـت لازم دانسـت نمی چ کوتاھی ھمیره شما ھومشو
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بـا کمـال صـداقت د ومن ھم ان شاء اللـه یم با من مشوره کنیا بطور مستقیرتان ویسف
کـنم ت شـما را قبـول یـکنم. ولـی اگـر مل می پندارم به شما عرضه می آنچه را درست

نم بـه شـما یب می ودرستی آنچه را صلاح د نتوانم با صداقتیر شما شوم شایوحقوق بگ
 م که : نازک مزاج شاھان، تاب سخن ندارد...یبگو

به پدر تلفن کردنـد. وقتـی مـا  )١(ن بن طلالیک شب پادشاه اردن آقای شاه حسی
ن افـراد یـازی واستغنا گفتنـد: ایم که شاه به شما چه گفتند؟ پدر با کمال بی نیدیپرس
کـه  ھـا تـا وقتـی ن جـور آدمیـم. ایاھتمام دھـھا  آن اد بهینرا ندارند که زیستگی ایشا

نکـه یزنند ولی ھم می نیریار دلچسب وشیھای بس منافعشان در امن وامان است حرف
ا انـدکی احسـاس یـر سؤال رفـت ویھای فرزندانشان کمی ز ا منفعتیشان ویھا منفعت

 زند. می بشانینند وغینش می خطر کردند مثل کف صابون فرو
ن یـد پدر ادامه دادند: انسان واقعی وبا ارزش آن شخصی است کـه بـا دلحظاتی بع

ی کـه جلـوی یھـا زی فرو گذار نباشد. تنھا آنیچ چیخدا وفادار بماند ودر راه خدا از ھ
کننـد،  مـی کنند وپشـت سـرت از تـو دفـاع می حیت را تصحیھا بیت اشتباھات وعیرو
 ستگی احترام وقدر دانی دارند.یشا

 سیتـدر ،تخـت عربسـتانیپا ،اضیـت معلم دخترانـه ریدانشسرای تربوقتی من در 
ر کرده، روی مـن داد زد: مـن عربسـتانی یھمکاران سعودی مرا تحقکی از یکردم،  می

 دھم روی حرف من حرفی بزند! نمی اجازهای  گانهیچ بیھستم وبھ
ر فھـم کـردن یار ناراحت شده بودم در سالن استراحت استادان برای شیمن که بس

شـنھاد کـرده بـود یشخصا به پدرم پصل که ھنوز زنده بود یاو گفتم: پادشاه شما شاه ف
ت عربستان سعودی را قبول کند وبعنوان مستشـار اول در کنـارش باشـد ولـی یکه مل

 ی کـه مـردم دنبالشـانیف ورتبه ھایوظا ھا و استیر ھا و ن وزارتیپدرم قبول نکردند. ا
را از ھـا  وآن افتاده بودند واو حاضر نبود دست دراز کندم یر پاھای پدر گرامیدوند ز می

 ن بردارد!یروی زم
ن شخصـی یمن برای آن خانم عربستانی روشن وواضح کـردم کـه مـن دختـر چنـ

ن یـنداشـت وھمـه اای  چ علاقـهیھا ھ وزارتوھا  تیھا ومل استیف وریھستم که به وظا
 چ وپوچ بود.یھا در چشم او ھ رسم ھا واسم و برق زرق و

                                                 
 م.۲۰۰۰وفات:  )١(
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س یکـه رئـ )١(بیین اسـتاد حسـن ھضـین مرشد عـام اخـوان المسـلمیدختر دوم
ش من آمد وگفت: واقعـا تـو ین جلسه پیاز ا ) بود، بعدBotany( اه شناسییگدانشکده 

 سھسـتی. سـپس بـه مـن گفـت کـه: حضـرتای  ستهیبزرگ وشا اریبس دختر انسان
بزنی واز خـود برانـی آن  با قدمتآن را  ن است که اگر تویا چنیقت دنیند: حقیفرما می

را که من درعربستان سپری کـردم ن روزتمام ، تمام مدتی یافتد! بعد از ا می تیر پاھایز
 ر سعودی بودن بزند!یا غیگانه بودن وی، کسی جرأت نکرد به من طعنه ب

ار مھمـی داده بـود، کـه بـه یی ومشوره بسـیصل راھنمایامرز شاه فیپدرم به خدا ب
د یپوشـان مـی کـرد وبـه آن جامـه عمـل می صل حرف او را گوشیگمان من اگر شاه ف

 بود. می گریامروزه وضع جھان اسلام کاملا بصورتی د
کا بـا یطور که آمر صل گفته بود: ھمانیدار خصوصی به شاه فیک دیپدر گرامی در 

داری کرده از کشوری نوساز کـه تنھـا یھای متفکر جھان را خر استفاده از "دلار" عقل
رومند ساخت، شما که یابرقدرتی ن شرفته ویار پیشتر ندارد کشوری بسیعمر بپنج قرن 

ھای متفکـر  د عقلیتوان می د ونه از نظر مساحت کشورییال" مشکلی دارینه از نظر "ر
ن یـن شـرط کـه بـه اید، البتـه بـدیـودانشمند جھان اسلام را در کشور خود جمع کن
ت یعی واقتصاد دانان وپژوھشگران ملپزشکان ودانشمندان وعقلھای متفکر علوم اجتما

د یـد، آنوقـت خواھیـک شھروند عربستان سعودی بدھیھمراه با تمامی حقوق سعودی 
ن مدت زمانی کشور شما از نظر علمی وصنعتی واقتصادی واجتماعی ید که در کمترید

شرفت نـه تنھـا تقـدم ین پیشرفت خواھد کرد. وایودفاعی ودانش وتکنولوژی چگونه پ
شرفت وتقدم جھـان یبرای عربستان سعودی بشمار خواھد آمد بلکه نشانه پ شرفتییوپ

 اسلام خواھد شد.
ھـای دانشـمند ومتفکـر جھـان  ال" عقلیصل در جواب گفتند: اگر من با "ریشاه ف

ت سـعودی ھمـراه بـا حقـوق شـھروند یـملھـا  آن اسلام را در عربستان جمع کنم وبه
دوباره گوسفندانشان را جمع کرده، بـر  ی منین وصحرایسعودی بدھم، ملت چادر نش

                                                 
م پس از ۱۹۵۱ا آمد. در اکتبر / یمصر بدن "شبين الكوم"از توابع  "عرب الصوالحه "(در روستای  )١(

ھای  ن جھان انتخاب شد. در سالیشھادت حسن البنا بعنوان رھبر و مرشد عام اخوان المسلم
ش خود یرا به پ م که خداوند او۱۹۷۳ھـ = ۱۳۹۳شست بارھا به زندان رفت. وتا سال  پنجاه و

کرد. بعد از وفاتش عمر  ن مردم را به عبادت خدا دعوت مییخواند در محراب اخوان المسلم
 ده شد).ین برگزیتلمسانی بعنوان رھبر اخوان المسلم
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گردند وآنقدر در  می شان در صحرای بی آب وعلف بریمه ھایشترانشان سوار شده به خ
 ماند!خواھد نھا  آن چ اثری ازیروند که ھ می قلب صحرا دور

شـتر یج از او دور اندیصل سران کشورھای خلیصد افسوس که پس از مرحوم شاه ف
ه جـه آن ایـن شـدیننـد. و نتیشان قدمی جلوتر را ببینینوک ب نبودند وسعی نکردند از

 مت وقصرھای پر تجمـل خـرجیق ھای گران نیثروت ھنگفت نفت برای ماش ؛که است
کا سپرده یفه دفاع از کشور به آمریووظ .شود می ی غرقیھای اروپا ا در بانکیشود و می

نان سـوار یصحرانشی است. یمھندسان اروپا شده، اقتصاد کشور در دست متخصصان و
رمردان بی بـاک یدھند وش می راژیمت در شنزارھای عربستان ویق ھای گران نیبر ماش

ن خاطر اسـت یبه اھا  نیا کشور چون بن لادن در غارھای افغانستان سر گردانند. ھمه
ننـد وجـز بـه یب نمی که سردمداران کوته فکر وتنگ نظر جھان اسلام جز خود کسی را

 شند.یاند نمی چیش بھیخومصالح ومنافع آنی 
ن ملت مسلمان به آن صفات والای یگفتند که: تا ا می ھا لی وقتیپدر گرامی خ

را ھا  آن که قرآن با چشم بزرگی واجلال بدان اشاره کرده وتورات جامبر اکرم یاران پی
د، آن صفاتی یروزی نخواھند رسیآراسته نشوندھرگز به پن بر شمرده یت دیرمز حقان

  ه فتح بر شمرده شده است:که در سور

دًا ﴿ عًا سُجَّ ارِ رَُ�َاءُ بيَنَْهُمْ  ترََاهُمْ رُكَّ اءُ َ�َ الكُْفَّ شِدَّ
َ
ِينَ مَعَهُ أ ِ  وَا�َّ دٌ رسَُولُ ا�َّ ُ�َمَّ

جُودِ  ذَلكَِ  ثرَِ السُّ
َ
ِ وَرضِْوَاناً  سِيمَاهُمْ ِ� وجُُوههِِمْ مِنْ � مَثَلهُُمْ ِ� يبَتَْغُونَ فضًَْ� مِنَ ا�َّ

 .]۲۹[الفتح:  ﴾٢٩...ا�َّوْرَاةِ 
محمد فرستاده خداست، وکسانی که با او ھستند در برابر کافران تند وسرسخت، 

نی. آنان یب می شان را در حال رکوع وسجودیگر مھربان ودلسوزند. ایکدیونسبت به 
ثر سجده در شان بر ایطلبند. نشانه ا می ند ورضای او رایجویھمواره فضل خدای را م

 ف آنان در تورات است .... ـ.ین توصی. اان استیشان نمایھایشانیپ
 با امروزه ھمه سردمداران کشورھای اسلامی چون با سـردمداران جھـان کفـریتقر

 .چرخنـد میھا  آن وبراندازد وبا افتخار دور  می شان از شادی گلیھا صورت نند،ینش می
 د حقـارت بـهیـرود وبـا د مـی شان درھم فرویھا کنند اخم می داریووقتی با مسلمانان د

 نگرند! میھا  آن
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عت واساسـنامه آسـمانی قـرآن بـرای ین خـدا وشـریـک جا پدر نوشته است: دیدر 
ھـای  ر طوفـانیخواھند با شجاعت مس می است، برای کسانی که آمدهران یران ودلیش

دھنـد..  ییخواھنـد ھمـه جھـان را رنـگ خـدا می ھولناک را عوض کنند... آنانی که
ھا حرکـت کنـد. بلکـه ھـدف از  انوسیر آب اقیده نشده که درمسیمسلمان برای آن آفر

ا بـه طرفـی یھای خروشان در ر موجیش را در راستای تغیست که زندگا نینش او ایآفر
ی کـه "راه راسـت" یکند.. بدانسـو ت کرده وقفیاو را ھدااش  شهیواند ن واعتقادیکه د

 نام دارد!
ھای درسی آمـوزش  کردم که: کتاب می م به لاھور با پدر درد دلیکی از سفرھایدر 

ھای پاکستانی  ده است، ومعلمیھوده وبی فایار بیسی در عربستان سعودی بسیزبان انگل
ک استاد نمونـه وبـا یفه یکنند. پدرم برای من وظ می دوصد چندان بدترآن را  ومصری

ک یـواند  ھـا نوشـته کـه در کتـابک برنامه درسی آنست یان کرده گفتند: یمان را بیا
ن برنامه درسـی در واقـع یزی است که در ذھن معلم است. ومھمتریگر آن چیبرنامه د

ھـا  ھن وبرنامه استاد است، نه آن سطرھای خاموشی که بر کتابزی است که در ذیآنچ
توانـد از روی "تـورات" بـه  مـی مان وبا فھم وشعور وھـدفیک استاد با اینقش بسته. 

 اموزاند.یوزان "قرآن" بدانش آم
ھـای درسـی  ن کتـابیھای اضطراری واجبـاری اگـر بـدتر سپس گفتند: در حالت

شرفت واصـلاح یس شوند باعث رشد وپیزی شده ودرست تدریبصورتی منظم وبرنامه ر
 دانش آموزان خواھند شد.
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لات تابستانی خود از جده به لاھـور آمـده یم که من برای گذراندن تعط۱۹۷۸در سال 
 کروز بعد از مغرب دوافسر ھوانوردی ارتش پاکسـتان ازیبی روی داد؛ یبودم اتفاق عج

"سرگوده" برای ملاقات پدر آمدند. پـدرمان کـه در دفترشـان مشـغول کـار  شھرستان
 را به آنجا خواست.ھا  آن بودند
شروع بـه حـرف زدن کـرد:  دیرس می رار افسرده ونگران به  نظیکی از آندو که بسی

ار یبسـام  دهیـن خـواب را دیـده ام، واز روزی کـه ایار بدی دیک خواب بسیمولانا! من 
 چ کـارییه ھـد، دلـم بـیآ نمی میھا م کور شده، خواب به چشمیشانم، اشتھایپر نگران و

رفتـه نـه منـوره یدم که من بـه مدیدر خواب د ام. ار از خود بی خود شدهید، بسیآ نمی
چ خشـتی ین رفته بود. ھـیدی کاملا تباه شده واز بیر بم باران شدینه زیبودم. شھر مد

خبری بود ونه از قبر مطھرشـان ونـه از  جامبر یروی خشتی نمانده بود، نه از مسجد پ
شـان یدم کـه ایـبود آمدم د جامبر یی که قبر پیمردم. وقتی بجاھای  ساختمانھا وخانه

کـی صـدای یمشغول نماز خوانـدن ھسـتند.. از جـای نزد رون قبر خراب شده شانیب
دم که پله کانی یزدند. به طرف صدا نگاه کردم، د می آمد که با ھم حرف می ییھا انسان

بودم ھا  ن رفتم. وسط پلهیرزمیبطرف زھا  رود. فورا از پله می نییر زمیاست که بطرف ز
کـی چـاقوی یھای داخلی، ھر  ھودی گردن کلفت با لباسیکه متوجه شدم شش ھفت 
ھـا را قطعـه قطعـه کـرده مثـل تپـه روی ھـم  انسانھای  بزرگی در دست گرفته لاشه

ن یـدن ایـزان است. مـن از دیوارھا ھم ھزاران ھزار لاشه انسان آویوروی د اند. انباشته
شوند ومرا ھـم تکـه تکـه کننـد فـورا  متوجه منھا  آن نکهیمنظره وحشتناک قبل از ا

تـازه دارنـد از  جامبر اکرم یدم که پیدم دیرون رسیفرار کردم. وقتی به ب رونیبطرف ب
شوند. وقتی سلام کردند ونمازشان تمام شد بطرف مـن نگـاه کـرده  می نمازشان فارغ

 ھـا بھـدر ن خـونیست! وایھا فروشی ن ن گوشتیاد خودت را نگران نکن، ایفرمودند: ز
دم. جناب مولانا از روزی که من یخواب پر م باز شد وازیجا بود که چشمھا نیا رود! نمی

د یـشـود. شـما لطـف کن می م افزودهیشانی ونگرانیروز بروز بر پرام  دهین خواب را دیا
 ست؟ین خواب من چیر ایر وتفسید که تعبییوبفرما
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روی از ینداشت. واز طرفداران پای  اد رابطهیال زیای خواب وخیگر چه پدرمان با دن
ھـای جھـان واصـول  تیـروی از واقعیـشه بـه پیھم نبود. وھم ھا ر خوابیر وتفسیتعب
کرد تا بر اساس آن مردم خط مشی زنـدگی خـود را  می مان دعوتیمنطقی اھای  هیوپا
ران وآشفته شد. وتعجب کـرد یار حین خواب بسیدن این وجود از شنیب دھند. با ایترت

ھای بـزرگ  عالمب ینصن خوابی که ینچنیده ایل تراشیش وسبین جوانک ریکه چطور ا
 ده است!یشود د نمی ھا یول و

ا یـ وای  زاده امام ن ویچ سجاده نشین خوابی که به ھید که در ایرس جهین نتیاو بد
ن مجاھـد یـنشـان داده نشـده وبـه اای  ا صاحب جبه وعمامهیش ویه ومصلحت اندیفق

وآن رود نشـان داده شـده، سـری نھفتـه اسـت  مـی آسمان ورھای  جوانی که با ستاره
ار یـدری اختین جوانانی که راه ورسم حیبه دست انده مسلمانان یت آینست که رھبریا

ھای  ی که در سوراخیھا ان خانقاهینان وصوفیخواھد بود نه به دست سجاده نشاند  کرده
 سـتی نجـاتیھـای ن اھچالین جوانانند که امـت اسـلامی را از سـیا اند. دهیک خزیتار

را بعھـده  جت دفاع از خانه خـدا ومسـجد رسـول اکـرم ینانند که مسئولیدھند وا می
 خواھند گرفت.

ار مخلص وبـا وفـای یرا که  جامبر اکرم یی سخن پیروی ھوایپدر برای آن جوانان ن
 ھای آخـر زمـان بـر پـا وقتی که جنگ اد آور شدند:"یرا اند  ت کردهیروا سرهیاو ابوھر

ری یـدر شـجاعت ودلھـا  آن زد کهیانگ می ھا را بر ر عربیشود، خداوند گروھی از غ می
ھـا  آن جلوترند، خداوند به دستھا  آن رو واسلحه ازیشتر ودر نیھا پ وسوارکاری از عرب

گر که حضـرت یثی دین خواب به سوی حدیسپس گفتند: ا ،)١("دھد می اریینش را ید
ند که یآ می امت افرادییکند: در روز ق می ز اشارهیناند  ت کردهیروا )٢(عبد الله بن عمرو

 .. وچون درندگان ظالم وستمگرند ز پروازیچون پرندگان ت
م کـه منظـور ھمـان یفھمـ مـی ث را بطور واضح وروشین حدیوما امروزه مفھوم ا

شان به پـرواز درآمـده در یھای جنگی خود از کشورھا خلبانانی ھستند که سوار بر جت
 ھـا و زن وھا  ده بـا بـی رحمـی بچـهیک چشم بھم زدن به کشـور دشـمن خـود رسـی

                                                 
إذا وقعت الملاحم بعث االله بعثا من الموالی هم أكرم العرب فرسا وأجود سلاحا يؤيد االله بهم  " )١(

 ."الدين
 م.۶۹۲وفات:  )٢(
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ھا  آن گردند. از دست می بزرگسالان وھمه خلق خدا را تباه وبرباد کرده به کشورشان بر
 شان!یمان است ونه عزت وآبروانه جان ومال مردم در 

خطـاب بـه حضـرت ابـوذر  جامبر اکـرم یـز اشـاره دارد کـه پیـگر نیثی دیوبه حد
روزی که قحط سالگی وگرسنگی  ابوذر، در چه حالی خواھی بودای  فرمودند: )١(غفاری

ی؟ ودر چـه یایـرد وتو از شدت گرسنگی نتوانی از خانه ات به مسـجد بینه را دربرگیمد
احجـار "ی که منطقهی، تا جاردینه را در برگیحالی خواھی بود؛ روزی که قتل وغارت مد

 )٢( ر خون برود؟یز "تیالز
ن نقطـه یـب شما بـه اف کرده گفتند: خوایشان تعریث "دجال" را براین حدیھمچن

ی یروی ھواینب وھلال مسلمانان وکافران ینده صلیھای آ کند که در جنگ می ز اشارهین
ک یـن خـواب را بـه یـز خداونـد این نیرا خواھد داشت. برای ھمای  ار عمدهیبس نقش

تـان یھا ده کـه در فرودگـاهیی نشان داده است. حـالا وقـت آن رسـیروی ھوایخلبان ن
فـه دفـاع از یزند که وظ می ت شما را صداید. الآن ندای مسئولیکن صدای اذان را بلند

گـر از یثی دیم واز خانه خدا ومسجد رسـولش بـر گـردن شماسـت. ودر حـدلاملت اس
ر یـاز آسـمان، از منـاطق غ ÷سـییکه بعد از فرود آمدن ع آمده است جامبر خدا یپ

 رو وسلاحیودر ن وشجاعتری یی ودلیوندند که در جنگجویپ می ی به اویروھایھا ن عرب
فه شما امروز وفا بـه عھـد ین وظید که مھمتریاد داشته باشیھا بھترند. خوب ب از عرب

                                                 
 م.۶۵۲وفات: )١(
ھای  بر الاغی سوار بودم، وقتی از خانه جامبر اکرم یند: روزی پشت سر پیفرما می س(ابوذر غفاری )٢(

ای ابوذر، چه حالی بتو دست خواھد داد اگر قحط سالی  م آنحضرت بمن فرمودند:ینه دور شدیمد
خودت را از خانه ات به مسجد ی که از شدت گرسنگی نتوانی یرد، تا جاینه را دربرگیوگرسنگی مد

شه کن. سپس فرمودند: در چه حالی یزکاری پیبرسانی؟ گفتم: خدا ورسولش داناترند. فرمود: پرھ
مت برده برابر شود وقبر را به یمت خانه با قیاد شود وقینه زیر در مدیخواھی بود اگر مرگ وم

گاھترند. فرمودند: صبریق شه کن. سپس فرمودند: یپ مت برده بفروشند؟ گفتم: خدا ورسولش آ
ر یت زیی که منطقه احجار الزیرد تا جاینه را در برگیدر چه حالی خواھی بود اگر کشت وکشتار مد

روی. گفتم: وسلاحم را  شانت مییش خویخون فرو رود. گفتم: خدا ورسولش داناترند. فرمودند: پ
د یی رسول خدا، پس چکار باا ک خواھی شد! گفتم:یھا شر رم. فرمودند: پس تو با آنیدر برمی گ

ای از لباست را بر چشمانت  زاند گوشهیر تو را برانگیدی که برق شمشیبکنم؟ فرمودند: اگر ترس

، ۴۶۳، ص/كتاب الفتن، ۲ج/ مشكاةت ابو داود. نگا: یز بر گردنش گردد! ـ روایبگذار تا گناه تو ن
 چاپ پاکستان).
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ت دفاع از خانـه خـدا یاست، پس از آن مسئول جتان وبا رسول اکرم یثاقتان با خدایوم
ودر درجه سوم دفاع از وطـن خـود. حـالا بـرای ادای درسـت  جومسجد رسول اکرم 

د یـسمان الھی چنـگ زنیھا به ر ثاقین عھدھا ومیدر قبال ھمه اش یوھای خ تیمسئول
ت یـموفق رو وکمک وید واز خداوند متعال درخواست نیقوی بر پا دارای  وبا قرآن رابطه

 د.یکن
شان بر طرف شـده یشانیر پدر آرام گرفته، پریر وتفسین تعبیدن ایھا با شن آن جوان

ن بلنـد اشیھای جسمانی از جا یھا وناراحت یماریخواستند بروند که پدر با وجود ھمه ب
 را بدرقه کند وبهھا  آن ار اصرار داشت که تا در اتاقیخدا حافظی کرد وبسھا  آن شده با

سـتگی ھـر یشاد یا شده جامبر اکرم یدار پیگفت: چون شما در خواب مشرف به دھا  آن
تان را در من خـالی کـرده بـا یھا یھا وناراحت یشانید. وحالا شما پریگونه احترام را دار

 شان ونگران خواھم ماند.یداند که تا کی من پر می د. وخدایرو می ال راحتیخ
ده یـار رنـگ پریشه بسیآن روز وقتی پدر برای صرف ناھار به خانه آمد برخلاف ھم

مـان یھای خودشان را برا نکه آن خواب وحرفیشان بعد از ایآمدند. ا می ونگران به نظر
بـای یات زیـن ابیـم. ودر ذھـن مـن ایار وحشتزده ونگران شدیز بسید ما نف کردنیتعر

 علامه محمد اقبال تازه شد که:
 ھـا چنان خود را نگـه داری کـه بـا ایـن بـی نیازی

 

 شھادت بر وجـود خـود ز خـون دوسـتان خـواھی
 

ـــر ـــقی دیگ ـــام عاش ـــر، مق ـــدگی دیگ ـــام بن  مق
 

 )١(خواھی، زخاکی بیش از آن خواھی زنوری سجده می

 

شـود  مـی ح دجـال" در آن ظـاھریکه "مسای  دل من گواھی میدھد که آن صحنه
 جطور که رسـول  ک شده است. ھمانید نزدیآ می از آسمان فرود ÷وحضرت عیسی

د وفرزنـدان آدم یشان فرمودند: از آنروزی که خداوند جھان را آفریکی از خطبه ھایدر 
فتنه وفسـاد دجـال بزرگتـر نخواھـد  چ فتنه وامتحانی ازین ھیرا خلق کرد بر روی زم

 ایـد وبا سـرعتی سرسـام آور بـدور دنیآ می رونین شام وعراق بیبای  بود.. او از منطقه
کشـد.  مـی دارد. به چپ وراست وبه ھمه جا سـر می چرخد ودر ھر طرف فساد برپا می
ھای او  د که از جمله امتحانید. بدانید واستقامت کنیبندگان خدا ثابت قدم باشای  پس

                                                 
 ھا). (خود: خطاب به پروردگار است. شھادت: گواھی دادن. زنوری: از فرشتگان. زخاکی: از انسان )١(
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قت بھشت او جھنم اسـت وجھـنم او یار دارد. در حقینست که بھشت ودوزخ در اختیا
ا شـد کـه دجـال او را بـه جھـنم خـود یـن فرصت مھیبھشت. اگر برای کسی از شما ا

ه اول سوره مبارکه کھف را بخواند واز خداوند درخواست کمـک کنـد، یندازد، او ده آیب
م علیه یواو چون حضرت ابراھ شدد وگوارا خواھد آنگاه است که آتش دجال برای او سر

  )١(السلام از آن آتش سالم وتندرست بدر خواھد آمد.
م یر آن خـواب بـرایکردم تعب می پدر مرورھای  را از خاطره میھا ادداشتیمن وقتی 

ری اسـت از یـم در واقع تعبیبر می ی که ما درآن بسرین روزھایتر وروشنتر شد. ا واضح
ر آتـش دشـمن خاکسـتر یـبغداد وبصره ز اند، کابل وقندھار تباه وبرباد شدهآن خواب. 

ھـای  ن کرده اسـت، ظلـم وسـتم زنـدانیر را رنگین وکشمیبازی خون فلسط اند، شده
انه یت را شرمسار کرده است، تجاوز وفشارھای وحشـیب چھره انسانیگوانتانامو وابو غر

گری وددمنشـی دشـمنان یاز وحشست یھا ن مثالیبر مسلمانان چچن وبوسنه وھرزگو
ھاسـت. وبـا  روان آنینان وپیگر قصه تلخ ماتم سجاده نشیک طرف دیخون آشام.. ودر 

روشـن ای  نـدهید ومـژده بـه آیـدور دست افق نـدای امھای  از کرانهھا  نیا وجود ھمه
د از یـن خود درسی است که بایوا "رسد می ت ودعوتیش بسوی کار وفعالیپ"وصدای 

 .میمان را بر پا کنیه آن خط مشی زندگیم ودر سایریآن عبرت گ
روھای انتظامی مصر کـه در ین سابق س کلیھای آقای ژنرال ابوغزاله رئ د حرفیشا

بر آنچه پدر بـه آن خلبانـان در مـورد  استدی ییروزنامه الأھرام مصر چاپ شده بود تأ
و غزاله گفتند: ارتش . اب، گفته بودکه از اسلام دفاع خواھند کردای  ر عربییروھای غین

 ھای پاکستانی براحتی پاکستان ضامن دفاع وحفاظت از کشورھای عربی است. موشک
ھا در مشکلات اقتصـادی  ستی عربیرو با نیل را ھدف قرار دھند. از ایتوانند اسرائ می

روزی یـت وپیـروزی پاکستان رمـز موفقیت وپیستند، چرا که موفقیدر کنار پاکستان با
 است.ھمه جھان عرب 

 "الاتحـاد"ش کـه در یاسـیھـای س لیـتحل ه ویـگر از تجزیکی دیژنران ابو غزاله در 
ری یروزنامه مشھور جھان عرب آمده بود نوشته است: پاکستان قدرت نظامی انکار ناپـذ

ار دارد. وھر خسارت وشکستی کـه بـر یھای اتمی در اخت ھای موشک است که کلاھک

                                                 
 .۷۳،ص/۲ج/ ةمشکا )١(
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ر خواھـد یاسـی ودفـاعی جھـان عـرب تـأثیوند سم در ریبطور مستقد یا پاکستان وارد
 ری است روشنتر از آن خواب!یھای ژنرال ابو غزاله تعب ن حرفیا ایگذاشت. وگو

 



 
 
 

)15( 

ده بـود، مـادر ھـم مجبـور شـده بـود یھای پی در پی صحت وسلامتی پدر را مک زندان
سال در  ۲۵ش از یبتواند به پدر برسد. مادرم بشتر یقرآنش را کمتر کند تا ب ھای کلاس

ار خـوبی از یم بسـیس کـرده بـود وتوانسـته بـود تـیھا در شھر نو لاھور تدر مرکز خانم
ھــای پـدر بـالاخره مـادرم ھمــه  یمـاریت کنـد. بــا شـدت گـرفتن بیـھـا را ترب خـانم
 د.خدمت کن ھمسرشش را به شاگردانش واگذار کرد تا بھتر بتواند به یھا تیمسئول
ده بـود کـه: شـما از چنـد دانشـکده فـوق یکی از درسھا کسی از مـادرم پرسـیدر 

سـانس وفـوق ی: دختـرم، لانـد هد؟ مادرم لبخندی زده در جواب گفتیسانس گرفته ایل
ری" در دھلـی یـی "ملکـه مید. من تا کـلاس ھشـتم مدرسـه راھنمـایسانسھا شمائیل

در کجا کسـب ھمه علم ودانش را  نیپس اده بودند: یآن خانم با تعجب پرس ام. خوانده
با آب طلا بنگـارد. آن را  ستییبا می خین سؤال جوابی دادند که تاری؟ مادر به ادیکرده ا

م را در کنـار دانشـمند وپژوھشـگری اسـلامی یگدشان در جواب گفته بودند: من زنـیا
که آورد  می ک ساعت سخن گفتن با او انسان آنقدر علم ودانش بدستیگذراندم که با 

توانند بـه  نمی ار به صبح برسانندیھای بس ھای دراز را با خواندن کتاب گران اگر شبید
 آنمقدار علم برسند!

نبـودن مـردان  رم آمده بودند واز "قحـط الرجـال"ش مادیھا پ کبار چند تا از خانمی
شـان یھا کردند. مادرم خاموش بـه حـرف می تیشکا سته ودرستکاریورھبران شا ق یلا

شان را خالی کردند مـادر گفتنـد: یھا تمام شد ودلھا  آن ھای میداد. وقتی حرفگوش 

ن ملت رھبرانی بودنـد ین ایدر ب است، والا "قحط الرجال"ن یملت ما خودش مسئول ا
ن قـوم رھبـری چـون یـافـت .. ایگر یھای د را در ملتھا  آن توان امثال می که به ندرت

جھان او را سنبل آزاد مردی ورھبـر ورھنمـای علامه اقبال داشتند که ھمه مسلمانان 
ود خـھای  شهیگری چون مولانا مودودی داشتند که با افکار واندیدانند. رھبر د می خود

نـی وفتنـه یھـای کشـنده فرھنگـی ود یمـاریھمه بپرده از ا انقلاب به پا کرد ویدر دن
حجابی، ربا ورشوه خواری، دمکراسـی  دوفسادھای فکری واخلاقی چون بی بندباری، ب

ک از یـھا واھدافی که پشت صحنه ھـر  یزه کاریده، ریره .. کشید نسل، وغیغربی، تحد
 جامبر اکـرم یـه قـرآن وروش پیله ھاست را بر ملا کرده در سایومکر وحھا  ن توطئهیا
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 ن ملت قدر رھبـرانی، اما افسوس وصد افسوس که ااست را مطرح ساختهھا  آن درمان
 .دیجو نمی بطور درستی بھرهھا  آن واز داند نمی بخوبی خود را

ار ظلـم یھای پدر شدت گرفت او به ما گفتند: من به جسم خودم بسـ یماریوقتی ب
م را از یھـا ک ذره رحم نکـرده ام، چشـمیچاره یھای ب ن استخوانیکرده ام؛ من روی ا

 استراحت کنند وبخوابنـد ومـنخواستند  میھا  آن شان محروم کرده ام، یعیخواب طب
ھای اجتماعی وکارھای زندگی بـودم،  تیسم، ھمه روزم را مشغول فعالیخواستم بنو می

نم وبا یتوانستم آرام بنش می انداخت می هیکی شب که سکوت بر ھمه جا سایتنھا در تار
 ال راحت مشغول نوشتن شوم. بعـد از صـرف شـام ونمـاز عشـاء مشـغول نوشـتنیخ

دن یشدم که شب چطور تمام شد وتنھا با شـن نمی چ متوجهیھا ھ وقت شدم وبعضی می
 آمدم. می اذان صبح به خود

 م القـرآن کـی تمـامیر تفھـیکـردم تفسـ نمـی نینچنیالبته من ھم حق دارم؛ اگر ا
ھـا  آن خواھم بخـوابم امـا می رند. منیگ می ھا از من انتقام ن چشمیشد؟ حالا ھم ا می

دار یـشه بیکه ھمام  را عادت دادهھا  آن پلک بگذارند، من ستند پلک روییاصلا حاضر ن
رد یـآرام گای  لحظه خواھم ذھنم می شان سخت است. منیباشند وحالا ترک عادت برا

ھات که ذھـنم عـادت کـرده اسـت یگر فکر نکند تا من بتوانم راحت بخوابم، ولی ھیود
ن یـکنـار بگـذارد! حتـی است عادتش را یزد وحالا حاضر نیشه فکر کند وبرنامه بریھم

گذاشـتم  نمـی را آرامھـا  نیا رند، قبلا مـنیخواھند از من انتقام بگ می ھا ھم استخوان
 گذارند. نمی مرا راحتھا  نیا وحالا

رو وتوانی که در او بـود را ھـم یک کم نیھای پزشکان  داروھای مسکن ودوا درمان
ر ییـد بـا کمـی تغیگفتند: شا ھا ودردھا بود مادر یماریک روز که حرف از بید. یسرکش

م که تو را با یبگو شود. چطور است که من به پسرمان احمد فاروقآب وھوا حالت بھتر 
 ال راحت درمان شوی.یکا ببرد تا آنجا با خیخودش به امر
کا آمد وبا اصرار یبرادرمان دکتر احمد فاروق از امرھای پدر بالاخره  یماریبا شدت ب

م ۱۹۷۹/یمـ /۲۶کان پدر قانع شد ھمراه با مادرمان در یونزداد ھمه دوستان یار زیبس
ھـای  مارستانیک ماه علاج ودرمان در بیکا برود. بعد از یبا برادرمان برای علاج به آمر
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 جامبر اکـرم یـپنامـه یلی بھتر شد، وفورا شروع به نوشتن کتـاب " زندگیکا پدر خیآمر
 کردند. )١("

لاب وار بـرای ید سیاه وسفیدا مسلمانان ساکا وکانیاز شرق وغرب وطول وعرض آمر
آمدند کسـانی بودنـد کـه بـا  می لی از افرادی که برای ملاقاتشیآمدند. خ می دن اوید

سنده سرشناس رمـان مشـھور یش مسلمان شده بودند. نویونوشته ھاھا  خواندن مقاله
)The Roots(لی یکس ھی) آقای الAlex Haleyملاقات پـدر ار دوری برای ی) از راه بس

اری از مسـلمانان کشـورھای یه کردند. بسـیآمدند ورمانش را با امضای خود به پدر ھد
م یگفتند که ما در ظـاھر مسـلمان بـود می ھا یرفتند. وبعض می دنشیز به دیاسلامی ن

 م.یا شما از نو مسلمان شدهھای  م، با خواندن نوشتهیدانست نمی چیولی از اسلام ھ
را کامل کنند، اما در  جنامه رسول اکرم یبودند که بتوانند زندگدوار یار امیپدر بس

م سکته قلبی ۱۹۷۹تامبر/ / سپ۸گری نگاشته شده بود، در یز دیر چیصفحه تقد
/ ۲۱کته آرام نگرفته بود که درن سیامدھای ایدی به او دست داد، ھنوز از پیشد
افتادند. وبالاخره ه وجگرش از کار یک آن دو کلیش شدت گرفت ودر یماریتامبر بسپ

ست... آری، در یزی از آن نیچ گریکه ھای  د آمد، لحظهیآ می که برای ھمهای  آن لحظه
ک ربع به شش بعد از ظھر یلو" در ساعت یمارستان "بفیم در ب۱۹۷۹/ سبتامبر/ ۲۲

 ار باقی شتافت.یم کرد وبه دین تسلیبوقت پاکستان پدر جانش را به جان آفر

﴿ ِ  .]۱۵۶[البقرة:  ﴾١٥٦�نَّا إَِ�هِْ رَاجِعُونَ إنَِّا ِ�َّ
 م گشت یم وبه سوی او باز خواھییما از آن خدا

تُهَ ﴿ َّ�
َ
 ٢٩فاَدْخُِ� ِ� عِبَادِي٢٨رَّ�كِِ رَاضِيَةً مَرضِْيَّةً ارجِِْ� إَِ� ٢٧ا ا�َّفْسُ المُْطْمَ�نَِّةُ ياَ �

 .]۳۰-۲۷[الفجر:  ﴾٣٠وَادْخُِ� جَنَِّ� 
سوده خاطر. به سوی پروردگارت باز گرد، در حالی که تو از کرده خود انسان آای 

ان یبه م زدان خوشنودی، وخدا ھم از تو خوشنود است.یدر جھان واز نعمت آخرت 
 بندگان من در آی. وبه بھشت من داخل شو.

ده وبی حال به خانه بازگشت. مادر ین خبر دردناک رنگ پریبرادرم احمد فاروق با ا
ش را پشت سر نھـاده بـرای پسـر گشـنه یبر وبردباری غم واندوه وماتم خودر کمال ص
ت در دھـنش گذاشـته، او را یچای دم کرده، چای وبسـکواش  شان وغمزدهیوتشنه وپر

                                                 
 .جرت سرور عالم یس )١(
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ھا را  ن سالیه او ھمه ایر سایده ای، زیداد: خدا را شکر کن که تو پدرت را د می دلداری
ھـا او را  اعدام شده بود. اگر در آن سـال م آماده۱۹۵۳سپری کرده ای، والا او در سال 

ش یا صـدایـدانستی که پدرت چـه شـکلی بـوده اسـت؟ و نمی کردند، حالا تو می اعدام
د یست توکل بر خدا واما نین است صبر وبردباری... وایچطور بوده است؟.. الله اکبر ، ا

 به او داشتن!...
 گفت: میکرد و می ھمه را به صبر واستقامت وبردباری دعوتمادر 

ِ �نَّا إَِ�هِْ رَاجِعُونَ ﴿  .]۱۵۶[البقرة:  ﴾١٥٦إنَِّا ِ�َّ
ران یزن ح ریش نیھا ومردھا از صبر واستقامت ا د. ھمه زنید وحرف نزنیبخوان

 مانده بودند.
ش مـادر ین خودش پـیکاندا) با ماش(ی مان دکتر جلال شمسی وقتی از تورنتو یدا

شده بود واز شدت غم واندوه کاملا بی حال شده  ش کاملا زرد ورنجورید رنگ ورویرس
د دھنش از تعجب وا مانده گفت: خوھر جان، مـن از "تورنتـو" تـا یبود. وقتی مادر را د

ت بـدھم؟ یگفتم چطور به شما تسـل می کردم. با خودم می هیز گریکریکا) یلو" (آمری"بف
چنـد بـار کـه بـا م خشک شد. قبلا ھـم یھا دن شما اشکیم؟ ولی با دیچه به شما بگو
ت را گرفتـه بـا یـبرند وتو دسـت بچـه ھا می دم مولانا را به زندانید می چشمان خودم

کـردم.  مـی ن صبر واستقامت تو تعجبیکنی از ا می نان خاطر وآرامش به او نگاهیاطم
ن قدرت وتـوان یروی روحانی است که تو داری؟! این چه قدرت ونیترا به خدا بمن بگو ا

ن راحتی صبر کنـی؟ مـادر آرام بـه او یتوانی به ا می چگونه ای؟ ردهرا چطور بدست آو
د به او، وصـبر واسـتقامت بـرای او، صـفاتی یمان به ذات پاک خدا وتوکل وامیگفتند: ا

ن حالات زندگی مقابلـه یتر تواند با مشکل میھا  آن ھستند که انسان با کمک گرفتن از
د فـاروق اجـراءات لازمـه را انجـام داد ھا ومشکلات روزگار بسازد. احم یکرده با سخت

ونی یـزیتلوھای  د. خبـر وفـات پـدر از ھمـه شـبکهیورک رسانیویرا به فرودگاه ن جسدو
اری از مسلمانان کشورھای مختلف جھان خودشان را برای یکا پخش شده بود. بسیآمر

در ورک رسـاندند. بـرادرم احمـد فـاروق مـادر را یویشرکت در نماز جنازه به فرودگاه ن
ــود. در ھمــ ھــای پاکســتانی  اری از خــانمین لحظــات بســیســالن انتظــار گذاشــته ب

رون منتظـر نمـاز جنـازه یـشـان در بیی که شوھرھایقایوھندوستانی وعرب وترک وآفر
ھای پاکستانی که کنار مادر نشسـته بودنـد  بودند به سالن انتظار آمدند. بعضی از خانم

لـو یگفتند: قرار اسـت جنـازه را از بف ومیزدند  می ختند با خودشان حرفیر می واشک
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گفتنـد: جنـازه ھـا  آن ر؟ مادر به آرامی بـهیا خیده است یم تا حالا رسیدان نمی اورند،یب
د که یدیدند: شما از کجا فھمیھا با تعجب به مادر نگاه کرده پرس ده است. آن خانمیرس

 اند؟ جنازه را آورده
 ام. د: من ھمراه جنـازه آمـدهیگو میھا  آن ده بهینان وآرامی نفسی کشیمادر با اطم

شان ھمسر مـن بودنـد! ید؟ جواب آمد که: ایشان نسبتی داریدند: شما با ایھا پرس خانم
گاه داد زدند: آه خدای من، شما خانم مولانـا مـودودی ھسـت خانم د؟ شـما یھا نا خودآ

 د.یا نشسـتهن سـاکت وآرام یچن نیا ن راحتی، ویبت بزرگ به این مصیچطور با وجود ا
اد یدن شما آدم به یم. با دیختیر می م واشکیکرد می هیمان ھمه راه را گریشوھرھا ما و
 افتد! می خدا

ن خـانم یـی متوجه شدند کـه ایقایفرھای ترک واندونزی وعرب وآ ھمه خانمکم کم 
ت عـرض کـرده یبه مـادر تسـلھا  آن خاموش وآرام ھمسر مولانا مودودی ھستند. ھمه

ان بـود، در یـھا در جر ن حرفین! وقتی در سالن انتظار ایعنی ایگفتند: صبر وبردباری 
اد یـدان فرودگـاه وانبـوه زیـل کـوچکی میشد. به دل می دان فرودگاه نماز جنازه ادایم

 ت، مردم مجبور شدند شش بار جداگانه نماز جنازه برپا دارند.یجمع
ه لندن انبـوھی از مسـلمانان کشـورھای مختلـف ما به فرودگایدن ھواپیقبل از رس

 دار دوسـت ومحبـوبیـن دیندگان ھمه کشورھای اسلامی برای نماز جنازه وآخریونما
 ز چند بار نماز جنازه برپا شد.یشان به فرودگاه آمده بودند. در آنجا ن

گــران ســاکت وخــاموش بــه ین لحظــات پــدر نخواســتند چــون دیحتــی در آخــر
دار کـرده یـبا یاروپا وآسـ کا ویآمر وده مردم را در سه قاره  جھانوتآرامگاھشان بروند، 

 دند!یبحرکت درآوردند، آنگاه آرام در قبرش خواب
چ بفکر یخدمت به خلق او سپری کرد وھکرده در راه خدا  فدایش را یاو ھمه زندگ

ھـای  ھـا وآرمـان نبود، وتنھا وتنھـا بـه آن ھـدفھا  آن نده اقتصادییخود وفرزندان وآ
 د.یشیاند می شیوالا

ت یرا تسـلھا  دند ھمـه مـا بچـهیوقتی مادرمان ھمراه با جنازه پدر بـه لاھـور رسـ
ن جسم خاکی مثل لباس کھنه ید. ایه نکنیدادند وبه ما گفتند: برای او گر می ودلداری

کـرد، امـا  مـی قشنگ ونو بود وجلب توجهن لباس یک روز ایاست برای روح. ای  وپاره
دن یگر قابـل پوشـینه دوزی شده ودیھنه شده، ھر جا ھرجا پرفته وک گر رنگشیحالا د

کنار گذاشته، ودر عوض لباسی نورانی که خداونـد بـدو آن را  ن روحیست، برای ھمین
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لی آرام وراحـت اسـت، یده. حالا پدر شما کاملا خوب شده است، وخیداده است را پوش
می ید ھمان لباس کھنـه وقـدینیب می زی که شماین چیش است. ایحالا او مھمان خدا
کسی بـرای د یا دهیا ھرگز دیآ اند. کا آوردهین تابوت بسته شده واز آمریروح است که در ا

 ه کند؟!یوپاره پوره شده گر مییلباس قد
 کـرد. می ش را دلداری داده، به صبر وبردباری دعوتیمادر با روش خودش بچه ھا

دن آن یسری نھفته بود کـه بـا شـن ایی ویش چه سحر وجادویھا دانم که در حرف نمی
بت ین مصـیـشد. مادر با صبر واستقامت بی ماننـدی بـا ا می اشکھای ھمه مان خشک

 بزرگ مقابله کرد. ولی چندی بعد دچار افسردگی وپژمردگی شد.
سی جده در عربستان سـعودی یات انگلیمن در آن روزھا در دانشسرای دخترانه ادب

دن یـآمـدم. مـن بـا د می لات تابستانی به لاھوریتعطس بودم وتنھا برای یمشغول بتدر
چ وجـه راضـی بشـو نبـود، یھه د، ولی او بیایوضع مادر اصرار کردم که با من به جده ب

لی سعی کـردم کـه او را یتوانم در خانه دخترم راحت باشم. من خ نمی ومی گفت: من
ت یمثـل پسـرھات بـزرگ کـردی، یراضی کنم، به او گفتم: مادرجان، تو مرا مثل پسرھا

کنم، شما فکر کـن مـن  می ت ھم کاریخواندن ونوشتن آموختی، وحالا من مثل پسرھا
توانم شکارش کـنم، بـه  می دم چطوریستم!.. بالاخره فھمیپسر شما ھستم واصلا زن ن

ن قـرص یـھای شـما در ا یآرامی به او گفتم: مادر جان، دوا ودرمان افسردگی وناراحت
ن جمله صورتش گل یدن اینه است!.. با شنیوھوای مکه ومدست، در آب یھا ن وکپسول

م، یدن بـه عربسـتان سـعودی اول بـه عمـره رفتـید. بـا رسـیایکرد وراضی شد با ما ب
 ش را در کمد گذاشـت وگفـت: حـالا بـهیم مادر ھمه داروھایبرگشتنکه از عمره یوھم

 ست!یازی نینھا  نیا
نـه منـوره یروز آخر رمضان به مد م ودر دهیدر رمضان مبارک چند بار به عمره رفت

 ھـا بـه خانم ورودی قا روبروی دریم، ودر کاروانسرای پاکستان که در آن روزھا دقیرفت
ی ید در صـف اول جـایـشه اصرار داشت که بایم. مادر ھمیمسجد نبوی بود اقامت کرد

ا یانا مادر داروھای فشار خون ویشد که اح می مان باعثیھا ن عجله کردنیم. ایدا کنیپ
 شد. می ووقت سحر تمام ،ا فراموش کندھای قلبش ریماریب

ت را سـر وقـت بخـوری، یـکروز من به او گفتم: مادر جـان مواظـب بـاش داروھای
نطور نشود کـه دم در مسـجد یبخصوص دواھای قلبت را فراموش نکن، خدای ناکرده ا
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عر را ت شـیـن بیـم. او با حسرت به طرف من نگاھی کرد وایاز داخل شدن محروم شو
 خواند:

 ... فروخت، دکانش را جمع کرد ورفت می ای قلبواو که د
پرسـد:  می از مادر )١(دم که پسرم اطھریدور شدم، وقتی برگشتم دھا  آن من کمی از

د کـه دوای ییگو می نوشت، حالا می د که پدر بزرگ کتابیگفت می مادر بزرگ جان، شما
 فھماند کـه : آنچـه پـدر بـزرگ میاش  نوهفروخت؟ مادر با محبت ومھربانی به  می قلب
 د.یبخش می نوشت، مثل دارو قلب را شفا می

ادی یـار زیت بسـیم در مسجد نبوی بود. جمعیرمضان، شب ختم قرآن کر ۲۹شب 
 دایـی خـالی پینه آمده بودند. در شھر وبخصوص در مسجد نبوی جـای پـایبه شھر مد

ی بـرای یم ودر صـف اول جـایه بودلی زود برای نماز به مسجد رفتیشد. ما ھم خ نمی
ک افسـر وارد یـس ھمراه با یم. قبل از اقامت نماز دو خانم پلیخود دست وپا کرده بود

د عقب، صف ید، برویبروتر  دند که:  عقبیکش ز دادیار تند وتیبسای  با لھجهمسجد شده 
جمـع  ت چنانیم که انبوه جمعیدیم، دید. ما پشت سرمان را نگاه کردیاول را خالی کن

ز سـر یـتنـد وتای  اوردم وبـا لھجـهیست. من طاقت نیکه جای سوزنی خالی ناند  شده
گمان کردنـد کـه مـن از سـعودی ھا  آن م؟یدم که: برای چه عقب برویسھا داد کشیپل

بـاز انـد  ن آمدهیبحـرکشـور که از ای  برای مھمانان خصوصی یی، آرام گفتند: جاھستم
ھـای  شـان داد زدم: ھمـه مـا مھمـانیت رویعصـبان م را بالاتر برده بـاید. من صدایکن

ن یـم! ایھای خاص او ھسـت است وھمه ما مھمان جامبر خدا ین مسجد پیم. ایخصوص
 ست!یکه نھا  آن است کاخ جمسجد رسول الله 

ھای من جرأت گرفته  دن حرفیھای عربستانی که برای نماز آمده بودند با شن خانم
 ی اسـت، بخـدا کـه راسـتیدرسـت اسـت، حـرف بجـابا من ھمزبان شدند که: کاملا 

 د...یگو می
بود که صدای اقامه نماز بلند شد وما بلند شده "اللـه اکبـر" گفتـه ھا  ن لحظهیدر ا

ھا مجبور شدند از آنجا دور شوند. وقتی مـا نمـاز  سیم. وپلیشروع به نماز خواندن کرد
دند: شما یند با تعجب پرسدیھای عرب لباس پاکستانی مرا د م وخانمیفرضمان را خواند

 د؟یاد گرفته ایقدر خوب عربی  نی؟ از کجا ادیرا بخدا، شما پاکستانی ھست

                                                 
 م، لاھور.۱۹۷۱/ نوامبر/ ۱۶متولد:  )١(
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ھـا بطـرف مـادرم آمدنـد  من به مادرم اشاره کرده گفتم: از پدر ومـادرم. آن خـانم
 دند.یش را بوسیھا ودست

دم یم. در راه بازگشت من از مادر پرسـید ما به طرف جده حرکت کردیبعد از نماز ع
ده گفت: روی گـل ینه که راضی ھستی؟ نفس سردی کشیاز عبادتت در مد ،که چطور

 بھار آخر شد! م ویدیر ندیس
 ی کـلاس ھشـتم آمـادهیدخترم رابعه در آن روزھـا خـودش را بـرای امتحـان نھـا

سـتی بـه ھـر صـورتی شـده، یبا می کردم که: دخترم، تو می حتیکرد. من به او نص می
 معـدللی زحمت بکشی وخودت را خوب آماده کنی. چرا که یخ دیشاگرد اول شوی، با

م را ینده ات اثر خواھد گذاشـت. مـادر حرفھـایر تحصلی آیکلاس ھشتمت در ھمه مس
کروز من از او یار طولانی شد. یش بسیداد. از آن روز نمازھا می ده در گوشش جاییشن

ن یـکنی، نکند بـا ا می تیار اذین روزھا شما خودت را در نماز بسیدم: مادر جان، ایپرس
ش مـن بـه یک ھفته پیکه  ییھا ت لطمه بخورد. او ھمان حرفنمازھای طولانی صحت
د امتحـان بـدھم، وھمـه زنـدگی یم تکرار کرده گفت: من ھم بایرابعه گفته بودم را برا

خواھم کـه در ھـر امتحـانی  می اخروی من در گرو ھمان امتحانم خواھد بود. من ھم
 ره ..یاز ودر امتحان روزه وعمره وغدر امتحان نمشاگرد اول شوم؛ 

 ا طـائفیـنـه ویم مـثلا از جـده بـه مدیرفتـ مـیای  ن وقتی به سفر طولانییھمچن
شـتر یکـرد ب مـی گذاشت ودر راه سعی می نیدش را در ماشیم. مادر قرآن مجیرفت می

ن بود کـه یقرآنی کند. شعارش اھای  ا سورهیات ویوقتش را صرف حفظ کردن بعضی آ
کـرد بـه علـم  مـی شـه سـعیی، او ھم"گل باش ، واگر گلی گلستان شوای  اگر غنچه"

سـوره  له اویکبار  ده آیکبار سوره مبارکه "فتح " وین سفرھا ید. در ھمیفزایودانشش ب
م آنچه را تـازه حفـظ کـرده یدیمبارکه "کھف" را حفظ کرد ووقتی به مسجد نبوی رس

ن یمان نقل کردند کـه: بھتـریرا برا جامبر اکرم ین سخن پیش خوانده، ایبود در نمازھا
 ستاده تلاوت کنی.یشگاه پروردگار متعال، در نماز ایم آن است که در پیتلاوت قرآن کر

ه آخر سوره مبارکه کھف را حفظ کرده بود وبرای یه اول وده آیادم است روزی که ده آی
ا بـه یـکـنم کـه گو می گفت: احساسن بار در نمازش در مسجد نبوی خواند به ما یاول

ره شـده یده به آسمان خیسپس نفسی کش ام. دهیار بزرگی رسیسعادت وخوشبختی بس
وعزت ی وکمال یرو وتوانایی وقدرت ونیبایی وزید؛ ھمه مال وثروت ودارایگفت: باور کن

ن یـوآن اشخاصی کـه ا ،ستیزی نیچ چیرون ھیدر داخل خود انسان نھفته است در ب
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چـاره  یبـ ر ویـار فقیکنند در واقـع از داخـل بسـ می رون از خود تلاشیدر بزھا را یچ
نـی را بـا ین احساس حقارت وخود کم بیکنند که ا می وزشت وناتوان وبدبختند وسعی

 رونی جبران کنند.یزرق وبرق ب
زی یـامرز پـدرمان چیـدم چرا مادرمـان ھرگـز از خـدا بیتنھا آنروز بود که من فھم

ھـای رنگارنـگ وطـلا ونقـره. در  ور آلات ونه لبـاسیشی ونه زیآرال ینخواست؛ نه وسا
بـا یازی نداشت، او در داخل خودش آنقـدر زیچ نیظاھر ھھای  ییباین زیقت او به ایحق

 کرد. نمی چ توجھیین ھیھای دروغ ین ظاھر سازیوبا قناعت وپر بود که به ا
مکرمه به عبادت بپردازد. را ھم در مکه ای  ک دو ھفتهیمادر آرزو داشت که بتواند 

ش یمن با خواھر فرحانه ھمسر دکتر حافظ عبد الحق کـه در مکـه روابـط وقـوم وخـو
ی را در مکـه دادنـد یب جـایـشـان ترتیان گذاشـتم. ایـادی داشـتند مسـئله را درمیز

 ت به او خدمت کردند. ینھا بی وخودشان مدت دو ھفته با مادر ماندند و
 را بـا شـعر بدھـد. وقتـی از مکـه ھـا جواب سـؤالھا  لی وقتیمادر عادت داشت خ

 دم که عبادتت در مکه چطور بود؟یشان پرسیبرگشتند من از ا
 ده گفتند:یمادر با حسرت آھی کش

 دانم چه منزل بود، شب جـایی کـه مـن بـودم نمی
 

 بھر سو رقص بسمل بود شب جـایی کـه مـن بـودم
 

 »خسـرو«خدا خود میر مجلس بود، انـدر لا مکـان 
 

 محمد شمع محفل بود، شب جـایی کـه مـن بـودم
 

بـه  )١(ر خسـرو دھلـوییـن جواب روح شاعر امیکه حتما از ا گفتم می در دلم 
 گری آمد:یت شعر دیک بیوجد آمده است. که از طرف مادر 

 شـــمعی را جلـــوی مــــاه رخ نھـــاده گفتنــــد
 

 )٢(رود یا کـه بـه آنسـو تا ببینیم پروانه بدین سو می

 

                                                 
ھا از ترکستان به ھند فرار  ر خسرو دھلوی: از نژاد فارسی است. پدرش از ترس حمله مغولی(ام )١(

ی یھا وانیا آمد. دیم بدن۱۲۵۳ھـ = ۶۵۱ر خسرو در ید. امیالی ھند سکونت گزیکرد ودر شھر پت
م در دھلی ۱۳۳۵ھـ = ۷۲۶ت شعر فارسی دارد. درسال یست ھزار بیبفارسی دارد. جمعا بالغ بر ب

 چشم از جھان بربست).
گی رکه کر وه  )٢(  پروانه آتا ھی ا ادھرین یکھیادھر جاتاھی د  نیه کھتی ھیرخ روشن کی آ
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م خـوب یف بـراین شعر در حـرم شـریاز آن لبخندی زده گفت: معنای واقعی ا بعد
ھـا  ا ولـذتیـدم کـه مـردم دنید می کردم می روشن شد. وقتی به طرف خانه خدا نگاه

کننـد.  مـی چرخند وطـواف می پشت سر گذاشته پروانه وار دور آنآن را  ھای یوخوش
ز را فرامـوش یوانه وار ھمه چین دایدم که حاجید می کردم می وقتی به صفا ومروه نگاه

 ف بطـرف خانـهیومدھوش ذکـر وطاعتنـد، ووقتـی از حـرم شـر کرده مشغول عبادت
جـا ھـم  دنـد. آنیھا مشـغول خر کاندودم که در بازارھا ید می م انبوه مردم را یرفت می

ل برقـی یخودش را داشت که دنبال طلا وجواھرات ولبـاس وسـاعت ووسـاھای  پروانه
جـا پروانـه  دند. عاشقان الھـی آنیچرخ می ره مست ومدھوشیره وغیوغ ل  خانهیووسا

زرق وبـرق  در پـیوانـه وار یجـا د نیا در ایوار مست طاعت وعبادت بودند وعاشقان دن
 زندگی! 

بازگشتند. ولی ھرگز خـاطرات  مادرم به لاھور، )١(اد اسماء وخالد وعائشهیبا اصرار ز
نه منـوره سـپری کـرده بودنـد را فرامـوش یومد ی را که در مکه مکرمهیی آنروزھابایز

 نکردند.
 

                                                 
 م.۱۹۵۶/ مارس/۴متولد:  )١(
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ع بـرای یامرز خواجـه محمـد شـفیـی مان خـدا بیدا مار بودند و یلی بیکبار مادرم خی
 فرامـوشآن را  گفتند کـه ھرگـزای  شان آمده بودند. پدرم از ته دلشان جملهیادت ایع

دھند که : مولانا مـودودی  می نجا وآنجا شعاریگفتند: وقتی مردم در اشان یکنم. ا نمی
گم یزنم؛ ھمسرم محموده بـ می ادیمن در ته دلم فر زنده باد! جماعت اسلامی زنده باد!

شود ومردم گردنبندھای گل به گـردن  می روزیزنده باد. وقتی لشکری بر دشمنانش پ
شـان بلنـد کـرده یھا ا بر دسـتیرند ویگ یم کنند واو را در آغوش می زانیسپه سالار آو

اد آن سرباز گمنامی که جان خود را بر کـف نھـاده یدھند کسی ب می نعره زنده باد سر
"زنده بـاد" ھای  افتد. ھمه مست شعارھا ونعره نمی روزی را با خون خود ساختهین پیا

 ھا تـوجھی یھا ومردانگ یھا ووفادار یثارھا واز خود گذشتگیخود ھستند وکسی به آن ا
 کند.  نمی

ن احسـن یش عزت واحترام خاصی قائل بود. حضرت مولانا امیمادرم برای استادھا
دادند ومادرم در  می ھر روز بعد از عصر تا مغرب در دار الاسلام درس قرآن )١(اصلاحی

را خـوب مراجعـه کـرده ھـا  آن گشـت می کرد ووقتی به خانه بر می ن درسھا شرکتیا
را در  جامبر اکـرم یـث پین عشق وعلاقه حـدیداد. با ھم می ت انجامفش را با دقیتکال

ن دو اسـتاد بزرگـوارش یـآموختند. مادرم به ا )٢(محضر حضرت مولانا عبد الغفار حسن
گذاشتند. جدا شدن آندو از جماعـت اسـلامی بـرای مـادرم صـدمه  می خاصی احترام

                                                 
ا آمد. از جمله سرشناسان جماعت اسلامی بود. در یم در اعظم کره ھندوستان بدن۱۹۰۴(در سال  )١(

 ۱۷ش از یری کرد. بیدا کرده از جماعت اسلامی کناره گیم با مودودی اختلاف نظر پ۱۹۵۷سال 
به  م۱۹۹۷/ دسامبر/ ۱۵ قرآن" در نه جلد است. درر " تدبر الیھا تفس ن آنیکتاب نوشته که بارزتر

 وست).یزدی پیرحمت ا
ن رفقای مودودی در جماعت اسلامی که در یم. از اول۱۹۱۳ه/ی/ژوئ۲۰(عبد الغفار حسن: متولد  )٢(

ت اختلاف نظر یم با رھبر۱۹۵۷گرفت. در سپتامبر/  ت جماعت را بدست مییاب او رھبریزمان غ
ث در دانشگاه یعنوان استاد حده م ب۱۹۸۰تا  ۱۹۶۴ری کرد. از یه گدا کرده از جماعت کناریپ

م بعنوان عضو مجلس شؤون اسلامی پاکستان ۱۹۸۱س کرد. در ینه منوره تدریاسلامی مد
 قرار دارد). ۲۴در رتبه  جامبر اکرم یت از پیانتخاب شد. در سند روا
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، در داده بودنـیاصـلاحی شـشـان بـه دختـر کوچـک مولانـا یار بزرگی بود. البته ایبس
 گفتند: من چھارتا دختر دارم نه سه تا.. می شهیوھم

نسـت کـه مـادرم ھرگـز حاضـر یرود ا نمـی ادمیکنم واز  می زی که بدان افتخاریچ
"جنس بازار" قـرار دھنـد. بعـد از آن را  اینشان شوھرشان سوار شوند و نشدند بر نام و

ن یھمچن ت مجلس سنا ویعضو ،جمھور کشورس یرئ )١(اء الحقیوفات پدرمان ژنرال ض
شان یشنھاد کردند. ایس جمھور در مسائل زنان را به مادرم پیفه مستشار خاص رئیوظ

ت الله را فرستادند وبعد از او خالـه بزرگمـان یه عنایبرای قانع کردن مادر اول خان عط
 امرز نثار فاطمه را.یخدا ب

دوسـتی معـذرت خواسـته،  ت ویمیت اللـه بـا صـمیـه عنایـمادر جان از خانم عط
س جمھور را رد کردند. اما وقتی خاله نثار فاطمه برای پا فشاری آمدنـد یدرخواست رئ

 ش خواند که:یش را برایتنشت دوست دایمادر شطر اول ب
 ست، عبادت خداست!"یتجارت ن فروش و د وین خری" ا

ا یـبـرای بدسـت آوردن دن جامبر اکرم یث پیدانش قرآن وحد سپس گفتند: علم و
ت الھـی ین راھـی اسـت بـرای بدسـت آوردن رضـایست، ایی نیایوشغلھای دنھا  ورتبه
امرزم را "جـنس یبای ھمسر خدا بیتوانم نام ونشان ز نمی . مننیدن به بھشت بریورس

 نده شـان جـانیشان وسر وسامان دادن آیبازار"ی کنم. مردم برای خوشبختی بچه ھا
ت یدن بـه رضـاین خـدا ورسـیش را در راه سربلندی دیمودودی زندگنند ومولانا کَ  می

 ز:یت نصر الله خان عزین بیا بود از ایری گویالھی گذاشتند. او تصو
ن ین مسـلمانم وبـرای ھمـیمن تنھا برای ا ن توستیم، سر بلندی دیھدف از زندگ

 )٢(خوانم می نماز
ن یا بر این دنیدر ا م کهیازی نداریچ نیم ھیبچه ھاو شکر خدا من سپس گفتند:

م که با فضل یکن می م. خدا را شکریا از آن سوء استفاده کنیم وی"نام" سوار شو
ن "نام" را ما برای روزی یاز ساخته است. اما ایش ما را بی نیغ خویدریھای ب ورحمت

 م که خداوند به ما مژده داده است:یگذاشته ا

                                                 
ی نظامی یم در طی کودتا۱۹۶۹ / اوت/۲۱ھـ = ۱۳۸۹/جمادی الآخر/ ۷اء الحق، در ی(ژنرال ض )١(

/ اوت ۱۸ھـ = ۱۴۰۵/ محرم/۵د وحکومت پاکستان را بدست گرفت. در یحکومت ذوالفقار را برچ
 کا منفجر شد).یھای اطلاعاتی آمر ش با نقشه سازمانیمایم ھواپ۱۹۸۸/

 ی.ی نمازین اسی لیی مسلمان، مین اسی لیم       ن کی سرفرازییری دیمری زندگی کا مقصد، ت )٢(
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بَعَتهُْمْ ﴿ ِينَ آمَنُوا وَا�َّ َ�نَْاهُمْ مِنْ َ�مَلهِِمْ وَا�َّ
َ
ْ�َقْنَا بهِِمْ ذرُِّ�َّتَهُمْ وَمَا �

َ
ذرُِّ�َّتُهُمْ �إِيِمَانٍ �

ءٍ  ُ�ُّ امْرئٍِ بمَِا كَسَبَ رهَِ�ٌ   .]۲۱[الطور:  ﴾٢١مِنْ َ�ْ
روی یمان آوردن پیشان در ایوفرزندانشان از ااند  مان آوردهیکسانی که خودشان ا

، بی آنکه ما اصلا از عمل میگردانیشان ملحق میدر بھشت فرزندانشان را بد اند، کرده
 م. چرا که ھر کس در گرو کارھائی است که کرده است ...یزی بکاھیآن کسان چ
ن بـا او یھـای بـر م را در بھشـتیخواھم که مـن وبچـه ھـا می از خداوندممن تنھا 

 ثـاریا ھـا و یگذشتگ اق واز خودن سازد وما را از اجر وپاداش جھاد وتلاش وانفیھمنش
ش بـود واز بنـدگان او یت خـداین!، خواھر، مولانا در پی رضـایش محروم نسازد. آمیھا
ت خدا، بـا یدن به رضایچ توقعی نداشت. برای رسیچ ھراسی نداشت واز کسی ھم ھیھ

از  دگارش را بخاطر انسانیید وھرگز حاضر نشد خالق وآفریا پرستان جنگیا ودنیھمه دن
 ازارد:یب خود

 توحید این اسـت کـه خداونـد در روز حشـر گویـد
 

 )١(این بنده من بخاطر من از ھمه جھانیان خشمگین است

 

 
 

 

                                                 
 ی ھی.یری لیه بنده دو عالم سی خفا می ن کھـ دی یه ھی که خدا حشر مید تو یتوح )١(
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ار گـرم وشـرجی بـود، یکبـار ھـوا بسـی، کرد می ادیشه از پدر یمادر در آخر عمرش ھم
امد. مادر که نفس تنگی داشت در گرمی ورطوبت ھوا یر وقت نیناگھان برق رفت وتا د

ماری کاملا از حال رفت. وقتی به ھوش آمد بـا یاز شدت ب اوشد.  می ار بدیحالشان بس
گفت: چرا در آن گرمی نشسـته ای،  می دم کهیحسرت گفت: الآن صدای پدرتان را شن

ده آھی سر یجا چه ھوای خوبی است! سپس نفس سردی کش نین ایا بالا، ببیک کم بی
منتظرم که خداوند  م؟یایش تو بیتوانم پ می ست، من چطوریداد وگفت: دست من که ن

 م. یایمرا دعوت کند تا ب
لی بدتر شد خواھرم اسماء او را به خانه خودش که کنـار خانـه یمادر خ حالوقتی 

 دنش رفتم گفتند که امروز نـه حرفـی زده ونـهیپدرمان بود برد. چند روز بعد که به د
 تنھا گفتم: ش او رفتم ویی خورده. من پیغذا

 ...دھلی، شھری بود نمونه در جھان....
 مادر فورا در جواب گفت:

 آمدند می مردم از ھر سوی برای کسب روزی بدانجا .......
 ران ســاختیــزمانــه آن را غــارت کــرده و

 

 میا رانــهین وین ســرزمیــمــا ســاکنان ا 
 

ما شا اللـه شـما  د، ما شاء الله، صدیضیشما مرمن گفتم: مادر جان، چه کسی گفته 
د. مـادر بلنـد شـد وبـا یـل کنیـتان را مید غـذاید، بلند شـویلی ھم خوب وتندرستیخ

 سخن گفتیم.ش را خورد وبا ھم از ھر طرف یاحالی غذ خوش
 شـد وکسـی را نمـی ی که متوجـه کسـییش شدت گرفت، تا جایمار یگر بیکبار دی
بروم. وقتـی » پندت«خواھم به کوچه  می کرد: می را تکرارک جمله یشناخت، تنھا  نمی

ار ین جـای بسـیـد: کوچه پندت کجاست؟ من گفتم: ایدم خواھرم اسماء پرسیمن رس
 سـپس بـالایکردنـد.  مـی مشھوری است در دھلی که خانواده پدرمان در آنجا زندگی

ولـی  حـال شـد لی خوشیمختلف دھلی را نام بردم، او خھای  منطقه سرش نشستم و
 حاضر نشد لب به غذا بزند. من گفتم:

 ن عبادت خداست...یست، این تجارت وسوداگری نیا
 مادر به ذھنش فشار آورد وپس از اندکی ادامه داد:
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 ز ترک کن:یبی خبر آرزوی پاداش را نای  ...
 را» مـراد«بینـی یـا  را می» کمـال تـرک«، »واعظ«

 

 ترک کن حالا که دنیا را ترک کرده ای، آخرت را نیز
 

 بعد از آن از دست من سوپ خورد.
ک روز بعد از مغرب شروع کـرد بـه یتوانست کسی را بشناسد.  نمی در روزھای آخر

ح بـه مسـجد نبـوی ید برای نماز تـراوید، باید! زود باشیحرف زدن: روزه یتان را باز کن
 م! یکندا یی پید در صف اول جایم است. باید امروز ختم قرآن کریم. زود باشیبرس

م در یک زحمت توانسـتین، با ھزار وینجا را ببیکمی آرام گرفت ودوباره ادامه داد: ا
 اند. ھای خصوصی آمده د پشت، مھمانیند برویگو می ھا نیدا کنیم، وایی پیصف اول جا

ن مسجد رسول خداست خانه کسی که یم. ایھای خصوصی ھست برو آقا، ھمه ما مھمان
 ست!ین

د. یـگو می کردند که مادر جان چه می گر نگاهیھمده مبھوت ب ان مات ویھمه اطراف
رون آمده والآن در مسجد ید زمان ومکان بیدانستم که روح او از ق می تنھا من بودم که

ن یـنـد. ایب می ماه مبارک رمضان ۲۹نه منوره پر میزند واو امشب را شب ینبوی در مد

ـا اللهَِِّ  شه خاموش شد.یاز آن برای ھما زد وبعد ین دنیی بود که او در ایھا ن حرفیآخر إِنَّ

ا إِلَ  إِنَّ !يوَ ونَ عُ اجِ  هِ رَ
کی از عالمان وبزرگـان کـه بـه ی )١(ماری آخر مولانا رومییکه: در ھنگام باند  آورده

 د، ان شـاء اللـه، خـوبیـاوریاد بـه خودتـان فشـار نیـادت او آمده بود به او گفت: زیع
ک یـا وتندرستی بر شما مبارک باد، تنھا به انـدازه مولانا در جواب گفتند: شف د.یشو می

 وندد وخاک به خاک!یپ می ی فاصله مانده است که بعد از آن نور به نوریتار مو
 بی نیاز دل اوست از ھردو جھان غنی  خاکی ونوری نھاد بنده مولا صفات

                                                 
 ف کنونییمزار شر م۱۲۰۷ھـ  سپتامبر ۶۰۴ع الاول/ ی/ رب۶ن بلخی رومی در ی(جلال الد )١(

ن یزی ملاقات کرد. این تبریم با صوفی دوره گردی بنام شمس الد۶۲۴افغانستان متولد شد. در 
شه زندگان عالم رقم زد وبعنوان یف ھمیان مولانا برافروخت که او را در ردیآتشی در کملاقات 

ت یھزار ب۴۳ش از یزی او بیتبر »وان شمسید«ت مطرح شد. یخ بشرین شاعر صوفی تاریبزرگتر
رباعی وکتابی منثور موسوم به  ۱۳۵۹ت شعر دارد. یھزار ب ۲۶ش از یشعر ومثنوی معنوی او ب

 «لسوف وشاعر بزرگ معاصر اسلام علامه محمد اقبال در منظومه یز دارد. فین »هیه ما فیف«
 گر انتخاب کرده است).  یخود او را بعنوان مرشد خود در سفر به جھان د »د نامهیجاو
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/ ۴زمـان در یار باقی شتافت ومادر عزیم به د۱۹۷۹تامبر/ / سپ۲۲مان در یپدر گرام
ن جھان فانی رخت یقه مانده به ساعت ھشت از ایست دقیم شب جمعه ب۲۰۰۳/ لیآور

 به خاک سپرده شد. قهیپنج دق چھل و ده وبر بست وروز بعد، روز شنبه ساعت 
 بندم: می ار دوست داشتیت شعری که مادر بسین خاطرات را با بیمن دفتر ا

 ابیمخـو با خیال راحت سبک بال تا روز محشـر می
 

 ایم که بار امانت وغم ھستی را از دوشمان بر داشته
 

 
 

 
 
 

 را مودودییحم
 





 
 
 

 

 پسگفتار

ر زمانی است که کشورھای جھان سوم وبخصـوص کشـورھای اسـلامی جولانگـاه یاز د
ن یـات یـاھمران یوبا کشف نفت در جھان عرب وا اند. استعمارگران شرقی وغربی بوده

افت. کشورھای ابر قدرت ھمواره در تلاش یش یبه دوصد چندان افزاھا  آن منطقه برای
ن راستا بـه یابند. ودر این منطقه بتوانند به منافع کلانی دست یدن خون ایبودند با مک

افتند وتوانستند جھان غرب را از تخلف وعقب مانـدگی یری دست یتھای چشمگیموفق
ه بـه منـابع یـبا تککا یرأس ھرم قدرت قرار دھند. وآمر ده دریرون کشیش بیسه قرن پ

ھـای  ن منطقه توانست ابرقدرتی شود که نه تنھا به اسـتعمار وربـودن ثـروتیخام ھم
شه وحتی عقائد مذھبی یخواھد طرز تفکر واند می کند بلکه نمی ف اکتفایکشورھای ضع

 کند.ت یبرده منشانه خود تربھای  شهیملتھا را بر اساس مفکوره واند
ھـا  انات ملـتیاعتقادات ود ن تجاوزھای بی رحمانه به منابع وحقوق ویبدون شک ا

ن یـشـتر ایی روبـرو شـد کـه بیھـا حداقل در کشورھای مسلمان از روز اول با واکنش
زی دراز مدت موفق یک وبرنامه ریت ھا چون جنبه حماسی داشتند واز نظر تاک واکنش

نکه ھمزمان بـا یاورند، تا ایاد دوام بیھا ز یوسلاح غربنبودند نتوانستند در مقابل قدرت 
 ،هیـعنـی خلافـت عثمـانی در ترکین رمز وحـدت مسـلمانان یآخرھای  هیختن پایفرو ر

 »جماعـت اسـلامی«در مصـر و )١(توسط حسـن البنـا» نیاخوان المسلم«ھای  حرکت
بپا خواستند. وبا مرور زمان  »ن ودولت استیاسلام د «مولانا مودودی در ھند با شعار 

                                                 
ن را در سال یا آمد. جماعت اخوان المسلمیره مصر بدنیه بحیم در روستای محمود۱۹۰۶در اکتبر/ )١(

است، یس ده ونظام، اخلاق ویه عقیت اسلامی برپایمسلمانان وساختار شخصداری یم برای ب۱۹۲۸
ھای  تیه گذاری کرد. جماعت او که شاھد موفقیجھاد در راه خدا پا حکومت و عبادت و

استوار گشته از  جم بر اساس کلام خدا وسخنان رسول اکرم یروزافزون آن در جھان ھست
ر یھای روز ھمدوش با سا شهیام متقابل به انداختلافات جزئی ومذھبی بدور بوده با احتر

ه/ ی/ فور۱۲ھای اسلامی تلاش میکند. حسن البنا در  دن ارزشیمسلمانان در راه به ثمر رس
ھای قاھره به  ابانیکی از خیتی مصر در یس امنیھـ توسط پل۱۳۶۸ع الثانی/ ی/ رب۱۴م = ۱۹۴۹

 د.یشھادت رس



 دار درختان سایه    ١١٦

ھـای غربـی وشـرقی را  ابر قدرت کا ویھای دست نشانده آمر ت حکومتیتوانستند حقان
گاه سازند.سشان پخته شده ایر سؤال ببرند ومردم را از آشی که برایز  ت آ

 دارگرانــه منـابع اقتصــادی واھــداف توســعه طلبانــه ویبھای  شــهین اندیــبـا بــروز ا
ھا روبرو شد؛ خـر شـوروی در افغانسـتان  با مقاومت اقشار ملت دایاستعماری غرب شد

سـتم یھـای قـرن ب یست مردودیتا از پا درآمد ونامش در لینھا وچچن بگل فرو رفت و
ری چـون یـدر کشـورھای فق کـای ابرقـدرتیلادی با خط قرمز نوشته شد. پوزه آمریم

ره واقعی ددمنشانه ده شد ودر بحران عراق وافغانستان چھین مالیصومال وسودان بزم
 ان روشن گشت...یبرای جھاناش  وخونخوارانه

 ا از بوسـنه ویـکنـار دن ھای ضد استعماری در گوشه و ھای دفاعی ومقاومت حرکت
 ھاست. داری ملتیانگر بین اشغالی نماین گرفته تا فلسطیھرزگو

اری بـرای روشـن سـاختن اسـباب شکسـت یاسـی بسـیھـای س پژوھش ھا و بحث
ھا صورت گرفته کـه ھمـه بـه صـورتی  یدر کشورھای مسلمان از جانب غربھا  ابرقدرت

 ھـای اسـتعمارگران اسـتین عامـل شکسـت سیھای اسلامی معاصـر را مھمتـر نھضت
 دانند.. می

در پژوھشـی مفصـل  »رانـد«اسـی مؤسسـه یلگر سیتحل »کیوراویورنت میل«آقای 
ه کـرده اسـت یـتھکا پنتـاگون یکه برای سازمان دفاع آمر »سعودی عربی نه« بعنوان 

مـودودی را  د قطـب ویخصـوص سـه بـ ن ویاخـوان المسـلم ھا و یوبندید ھا و یوھاب
 رکانـه ویزر یـکا وجھان غرب در منطقه برشـمرده بـا تزویدشمنان سرسخت منافع آمر

کا بفھمانـد کـه یاستمداران آمریخ دوقرن معاصر سعی دارد به سیز تاریاحساسات برانگ
 رند!ید نشانه بگینه چه کسی بایرا به سلوله تفنگ خود 

 ھـای ھنـد و یوبنـدیگرا ومحـرک اصـلی د تشنجاو صراحتا مودودی را بعنوان مغز 
 )١(دھد. می را بدو نسبتھا  آن زییپاکستان معرفی کرده روح فرھنگ غرب ست

                                                 
) Laurent Murawiecاسی فرانسوی نژاد (یلگر سینوشته تحل) De-Saudize Arabiaنگا: کتاب ( )١(

م کرد. چند روز بعد یاسی دفاع پنتاگون تقدیکا که کتابش را در شورای سیآمر »راند«در مؤسسه 
ای اعلام براه انداخت که در پی آن یخلاصه آن را چاپ کرد وجنجالی در دن »واشنطن پست«
ھای استراتژی  به مؤسسه ھدسون برای پژوھشش راند را ترک کرده یک نمایک طی یوراویم

بی.  «د. آقای دکتر یکا به چاپ رسیم در فرانسه وپس از آن در آمر۲۰۰۳رفت. کتاب در سال 
 »راند«د پس از مؤسسه ین مرکز استشاری کاخ سفیدوم »بروکنج«پژوھشگر مرکز  »و. سنگریدبل

د ین نکات تاکیز بر ھمیاکستان نه پیھای علم ای خود در رابطه با حوزه صفحه ۳۵۰در گزارش 



 ١١٧  پیشگفتار

ش از ھشـتاد کشـور یدر بـ »جماعت اسـلامی«و »نیاخوان المسلم«ھای  جماعت
مـن، یھـا کشـور چـون الجزائـر ،  ھـای ده انی دارند ودر پارلمانینماھای  تیجھان فعال

ر مـردم یندگانی دارند که با آراء چشمگین، اردن، پاکستان و... نمایت، بحریسودان، کو
دی است که خواب از چشمان یار شدیھمه چراغ خطرھای بسھا  نیا .)١(اند هانتخاب شد

 د.یربا می کایخصوص آمره ب جھان غرب و
ن یـاای  استمداران کشورھای اسـتعماری سـعی کردنـد بـه گونـهیراستا س نیدر ا
ھـای دسـت نشاندگانشـان از  ا ناتوان کننـد. زنـدانی ھای اسلامی را سرنگون و نھضت

گاه مسلمانان ب راب، ولی مشـکل بـر یسھا  آن دار پر شد وجلادانشان از خونیرھبران آ
دی کـه یـاسـت جدیظاھرا س داری اسلامی شعله ورتر گشت..یچ آتش بیطرف نشده ھ

است ای  انهیدارگرایبھای  شهیف افکار واندیبراندازی وتحراند  ن کشورھا در نظر گرفتهیا
 .اند. د قطب ومودودی مطرح ساختهیھای اسلامی چون س که رھبران نھضت

 ؟!د قطبیچرا مودودی و س
 ل:یھم به دو دل آن د قطب ومودودی زده شده است. ویظاھرا قرعه اول بنام س

ھـای زنـده  ھا کتاب ھستند که به ھمه زبـان دو صاحب ده نیک از اینکه ھر یاول ا
شـمندان جھـان قـرار یودر دسـترس جوانـان وانداند  ا ترجمه وصدھا بار چاپ شدهیدن

 .)٢(دارد

                                                                                                                        
، »ر چکش دشمنان خارجی وسندان خود فروختگان داخلییه زیھای علم حوزه«دارد.(نگا: مقاله 

 ن، شبکه جھانی).  یبقلم/ نور محمد امرا، سنی آن لا
ش  ، بقلم/ سعود ابو محفوظ يدخل البرلمانحسن البنا ..  چاپ مصر. مقاله »الرسالة«نگا: مجله  )١(

 م.۲۰۰۶ه ی، ژانو۱۸
ش از صد وچھل کتاب وھزار واندی مقاله وسخنرانی دارد. که از جمله یبطور مثال مودودی تنھا ب )٢(

ـ تمدن اسلامی ۲م. ۱۹۲۸ھـ= ۱۳۴۷ف سال یـ جھاد در اسلام، تأل۱ھای اوست:  ن کتابیبارزتر
ی ید وبرپایـ تجد۴م. ۱۹۳۹ھـ=۱۳۵۸اسی اسلام، یـ تئوری س۳م.۱۹۳۲ھـ=۱۳۵۰ه واساس) ی(پا
ـ اسلام ۶م. ۱۹۴۰ھـ=۱۳۶۰ـ مصطلحات چھارگانه در قرآن، ۵م. ۱۹۴۰ھـ=۱۳۵۹ن، ید

ن یـ د۸م. ۱۹۴۵ھـ=۱۳۶۴ھای اخلاقی حرکت اسلامی، هیـ پا۷م. ۱۹۴۱ھـ=۱۳۶۰ت، یوجاھل
ھا  یـ حقوق ذم۱۰م. ۱۹۴۸ھـ=۱۳۶۷ـ روش زندگی اسلامی ۹م. ۱۹۴۷ھـ=۱۳۶۶ن یراست

ـ مسأله ۱۲م. ۱۹۵۳ھـ=۱۳۷۲ھای اسلام از زن مسلمان  هـ خواست۱۱م. ۱۹۴۸ھـ=۱۳۶۷
م القرآن: در شش جلد که در سال یر تفھیـ تفس۱۳م. ۱۹۵۳ھـ=۱۳۷۲ھا  یانیقاد



 دار درختان سایه    ١١٨

ن یـافتخار به د«و »حکومت اسلامی«و »ت خدایحاکم«نکه ھر دو بر مسئله یدوم ا
تـوان  مـی گـریبعبارت د اند. د کردهیشان تأک یدر نوشته ھا »ومذھب وفرھنگ اسلامی

ل اسلامی یاصھای  هیمودودی در اعتماد به پا د قطب ویسھای  شهیگفت که اساس اند
گانـه یھـای ب ت مآب ومقابلـه بـا فرھنـگیانه وجاھلیھای قومگرا یومقابله با تنگ نظر

 .)١(شود می خلاصه ن اسلامین مبیوافتخار به د
ن یـفـه اعـدام جسـمی ایطـور کـه وظ جاست که دشمن خارجی ھمـان نیجالب ا

فـه یھا را به دوش برده گان ودست نشـاندگان داخلـی خـود نھـاده بـود وظ تیشخص
 غـاتییتبل برق اعلامی و ن غربزدگان سپرده است. البته زرق ویز به ایرا نھا  آن سرکوبی

ا یـدانسـته و زیـمسلمان نسندگان یا برخی از نویقدری جالب توجه بوده که گوه بھا  آن
 اند. ن راستا با آنان ھمصدا شدهیب خورده در ایفر نادانسته

ه را بـھا  ن نوشتهیق برخی از ایبدون تعل اشاره به پشت پرده وھر چه باشد ما بدون 
 ن معرکه سرد برای خواننده روشنتر شود:یم تا حجم ایکن می عنوان مثال ذکر

ارت یـمودودی جوانان را بسـوی جھـان آخـرت وزدر یل علی حیدگاه آقای خلیاز د
 ا بـی بھـرهیـھـای دن یھا وخوش کند واز لذت می ھا برای عبرت گرفتن دعوت قبرستان

د یاسـی چـون سـعیس گران اسـلام لیر تحلید قطب وسایگرداند! واو پدر روحی س می
 ی اسـلامی ویـگرا یل و... در جھان است که به اصولیکن وعبد الله العقیحوی وفتحی 

                                                                                                                        
ـ ۱۴م به اتمام رساندند. ۱۹۷۲ھـ= ۱۳۹۲ف آن کردند ودر سال یم شروع به تأل۱۹۴۱ھـ=۱۳۶۰

ـ مبادئ ۱۷دعوتگران اسلامی. ھای  اد داشتیـ ۱۶ن. یـ اسلام وزندگی نو۱۵ش. یساحل آسا
م یت وتعلیھای ادراه ترب عنوان کتاب درسی برای مدرسهه اسلام ـ اساسنامه اسلامی ـ (که آن را ب

ا ترجمه شد. یش از سی واندی زبان زنده دنیبعدھا به ب در آباد دکن نوشته بودند ویاستان ح
ـ ۱۹ر سوره احزاب. یـ تفس۱۸ دند).ین اسلام گروین مبیاری از مردم با خواندن آن به دیوبس

. جامبر خدا ینامه پیـ زندگ۲۱ه. یب در ترکیـ دعوت به صل۲۰قواعد اساسی برای فھم قرآن. 
ھای مولانا مودودی  د. نوشتهیان رسانین کتاب مودودی است که قبل از وفاتشان آن را به پایآخر

ش از یاسلامی به ب افت وتوسط مؤمنان وعاشقان دعوتیدر مدت زمان کوتاھی شھرت جھانی 
نی، آلمانی، یلندی، چیسی، عربی، روسی، اندونزی، تایا چون: فارسی، انگلیشانزده زبان زنده دن

ر اقشار یشمندان وسایفرانسوی، ھندی، بنگالی وترکی و... ترجمه شده در دسترس جوانان واند
 ملت قرار گرفته است.

 م.۱۹۹۷، چاپ انگلستان ۲۱۴. ص/  میالشرعيه السياسية فی الاسلام. عزام التمينگا:  )١(



 ١١٩  پیشگفتار

ن یسندگان اخـوان المسـلمیز نوین. وآقای حمود الحطاب )١(کنند می ر دعوتیفکر تکف
ھای  یرا عامل اصلی فساد (!) وناھنجاراند  مودودی متأثر بودهھای  شهیکه به افکار واند

اند  باعـث شـدهھا  آن کند، چرا که می ت معرفییدرسی آموزش وپرورش کوھای  برنامه
دن به زندگی پر یا ورسیبند شوند واز لذت بردن به دنیاسلامی پامردم به عادات ورسوم 

 )٢(تجملاتی غرب محروم بمانند!
کـالی را  یراد ی ویگرا یھای اصول اسی وحرکتیان سیتار وپود اسلامگرا گریبرخی د
است جدا تلقی ین را از سیتوانند د نمیھا  آن چکدام ازیرا که ھید زنپندار می بھم دوخته

جـه فشـارھای یت خـدا وحکومـت اسـلامی کـه نتیبه مسئله حاکمھا  آن ھمه کنند. و
 . )٣(ھا بود معتقدند یوسائر اخوان د قطبینفسی زندان بر مودودی وس

ر سرپوش بگذارند ونمی داننـد کـه حکومـت یبر حقائق انکار ناپذ خواھند می ھا نیا
شـمند یآن اندا یـلسـوف وین فیـست که از عقل ایزی نیدگاه مسلمانان چیاسلامی از د

ا یـری اسـت گویـا رھبـر باشـد بلکـه تعبیـا اکتشاف فلان علامـه ویترشح شده باشد و
معاصـر  شـمندانیاندھای  . ونوشـتهکتاپرسـتیی د ویده توحیری اجتماعی از عقیوتفس

مطرح ساخته است مثلا: افرادی چون مودودی وحسن البنـا آن را ای  اسلامی به گونه
ف یـک تکلیـزالی وقرضاوی دولت اسلامی را به عنوان دقطب وغیوعبد القادر عوده وس

عت اسلامی را بر عھده دارد. گر چه حسـن یق شریفه تطبیکنند که وظ می الھی مطرح
داند وعبد الوھـاب خـلاف نظـام  می برای بازگشت به خلافت اسلامیای  پلهآن را  البنا

با اصطلاح آن را  کند وابو الاعلی مودودی می خلافت را بعنوان حکومت اسلامی معرفی
اسـی روز یکنـد کـه البتـه بعـدھا در اصـطلاحات س می ادیوھمه جانبه  »نظام شامل«

 ـطوقرایث »نظام شامل«ھای  به حکومت حکومتھای استبدادی ن یـمشـھور شـدند وا ۀی
را بـرای  الاسـلام، رسـالة شـاملة» ریـام ھمه گیاسلام : پ«باعث شد قرضاوی اصطلاح 

دگاه یـف دیـوجود افرادی سعی کردند با تحر نیکند. با اف دولت اسلامی انتخاب یتعر
 مطرح سازند که طرفـداران آنای  هیبعنوان نظرآن را  ان از حکومت اسلامییگرا اسلام

                                                 
 .۲۴/۱/۲۰۰۵ الوطن كويتنگا: روزنامه  )١(
 م.۲۰۰۵/ ۲۲/۱ السياسة كويتنگا: روزنامه  )٢(
 الخطاب الدينی . سينا للنشر.نگا: فقدان  )٣(



 دار درختان سایه    ١٢٠

حـق «ی فرار کرده شورا وقانون را با ترفنـد یصورت از محاسبه وبازجو نیخواھند بد می
 .)١(ر پا بگذارندیز »ییخدا

دقطب مردم را از اطاعت کورکورانـه وچشـم بسـته یمودودی وسھای  وچون نوشته
دارد وبه فتواھای آخوندھای حکومتی بـه چشـم  می ھای دست نشانده برحذر حکومت

ھـای  ھای به اصطلاح سلفی گرا که برخی از حکومـت نگرد، آن عده از حرکت می اتھام
را چـون قـارچ ھا  آن دن به خودیت بخشیت دادن وحقانیاستبدادی منطقه برای شرع

د قطـب یری را بـه گـردن سـیـرشد افکـار تکفدر کشورھای اسلامی سبز کردند گناه 
 .)٢(اندازند می ومودودی

دگاه یـھای اسـلامی از د ک از رھبران حرکتیچ ید خاطرنشان ساخت که ھیبا البته
گـر یش توسـط دیطرفـدارانش معصـوم شـمرده نشـده اسـت. ونوشـته ھـاو ھواداران

 ل وگاھی ھم نقد قرار گرفته است.یوتحل ھمفکرانش مورد بحث

.. لا  ةدعـا«بی مثلا در کتاب یاستاد حسن ھض نین مرشد عام اخوان المسلمیدوم

ھـای برخـی  یکالی وتندرویھای راد یماریدر پی علاج بم نه قاضی! یما دعوتگر »ةقضا
از ای  ھـای عـده یت کـه کـج فھمـین واقعیر به ایکروب تکفیان وسرکوبی میگرا اسلام

گاه از نوشته کنـد  مـی ده است اشارهیرا به گمراھی کشھا  آن مودودیھای  جوانان نا آ
م برای آن عده از تندروان اعتراضـاتی بـر اسـتاد یواو در پی روشن ساختن برخی مفاھ

 از به بحث وبررسی مجدد دارد.یکند که خود ن می مودودی وارد
د قطب ومودودی توسط برخی کوته فکران یسھای  ست که برخی از نوشتهیشکی ن

انا مورد سوء استفاده قرار گرفتـه اسـت. یده شده است واحیف کشیبه تحروکج فھمان 
چراغـی بـر فـراز  »قیـمعالم فی الطر«ز ید قطب تنھا در برخی از عبارات تند وتیاما س

خواند  »چراغی بر فراز راه«ستی در یبا می د رایشود وھمانطور که س نمی خلاصه )٣(راه

                                                 
 الوحدة العربيةروت، مرکز دراسات ی، بالدولة فی الفكر الاسلامی المعاصر، عبد االله بلقزيزنگا:  )١(

دار الشروق مصر. و  ۱۶۰ـ۱۳۰وسف قرضاوی، ص/ی، و من فقه الدولة فی الاسلامم. ۲۰۰۳

 .دار الوفاءوسف قرضاوی، ی، ۶۵۱ـ ۶۳۲ص  ۲ج/ فتاوی معاصرة
 م.۲۰۰۵/ ۳۱/۱۲نگا: روزنامه فردا، اردن،  )٢(
ه" بر گرفته ش "چراغی بر فراز رایدقطب در کتاب انقلابیرازه افکار سین اعتقادند که شیبرخی بر ا )٣(

ھای مصر نفوذ  چال اهیھای زندان به س لهیھای مولانا مودودی است که از لابلای م شده از نوشته



 ١٢١  پیشگفتار

سـت یبا می زین »فی ظلال القـرآن «ر یودر شاھکارش تفس )١(»جھانی تیامناسلام و«در 
 خواند.

گـران کـافر  وغ سـتمیـر یک رھبر انقلابی که تازه کشورش را از زید یمودودی با د
ن یـده آل به ملت مسلمان خـود کـه از دیآرزوھای ا ن وینجات داده است، با دلی خون

قت تلخ دوری از فھم درست ملتش از اسلام یش حقیاو در نوشته ھا .نگرد میاند  گانهیب
 برد. می رنجھا  آن دن اسلام بی روحیدک کشیھا و یکشد واز نادان می ریرا به تصو

خود سعی دارد برای بالا بردن سطح جامعـه  »مصطلحات أربعة«مودودی در کتاب 
 »ت و...یـت وربوبیـالوھ«ق از اصـطلاحات یـی آن با فھم درست ودرک عمیخود وآشنا

 ی حکم خدا آماده سازد.یرا برای برپااش  جامعه
او در . ر در جامعـه اسـتیـبی در فکر معالجه انحـراف تکفیکه استاد ھض یدر حال

با مـودودی مشـکلی نـدارد بلکـه بـا پـژواک نادرسـت ودرک وفھـم سـطحی  قتیحق
سـت ودر یبـان نیگره که با دوگانگی جامعه مودودی دست بای  ھای او در جامعه حرف

 .)٢(پی وحدت وھمبستگی اسلامی است ھراس دارد
م سـوء اسـتفاده یبی را ورق بـزنیکه ما را برآن داشت تا کتاب استاد ھضـ زییچ و

 ن نقد دوستانه است: یھای کج فھم از ا برخی از قلم
 دانیـمنصفانه وارد مای  لھجه ی بنام جمال باروت با لحنی آخوندمنشانه ویمثلا آقا

ھای مـودودی بزنـد. او بـا  در کتاب »حکومت اسلامی«شه یشه اندیشه بریشود تا ت می
 مشـکلی نـدارد ادعـابی در کتـابش بـا مـودودی یت که ھضـین واقعیمطرح ساختن ا

د قطب بوده است(!) که افکـار مـودودی را در یروان سیبی با پیکند که مشکل ھض می
ر سؤال بـرده ید را زیله سینوسیبدخواھد  می ر کردند. باروتیری تفسیچھار چوبی تکف

دگاه روبرو ین دیمودودی را برای چند لحظه از معرکه سالم بدرکشد. ووقتی خواننده با ا

                                                                                                                        
د قطب وھمفکرانش قرار گرفت وچون یکرده در آن روزھای وحشتناک ظلم وستم در دسترس س

 دن افکاریند که خواندن وفھمیگو نرو آنان مییشان گشت. از ایھا ی مسکن مرھم زخمیدارو

من القرية د قطب ید قطب است. نگا: سید سیھای مودودی لازمه فھم ودرک درست شھ شهیواند

 عادل حموده. الی المشنقة،
 اسلام والسلام العالمی. )١(
 ... لا قضاة، حسن اسماعيل الهضيبی، دار الدعوة، مصر ةنگا: دعا )٢(



 دار درختان سایه    ١٢٢

حکومـت «گرا تلقـی کـرد فـورا بخـورد او بدھـد کـه تئـوری  لیشده او را انسانی تحل
ھـای نـازی  ستی وحکومـتیمودودی در واقع تصوری است از حکومت کمون »اسلامی

ری یـتکف ن وین را تصوری جنجال آفـریخواھد اخوان المسلم می رکی تمامیو با ز(!).. ا
 .)١(مآب معرفی کند

بی را یندارند کتـاب ھضـھا  گری که قدرت باروت را در بازی با کلمهید گان هسندینو
د قطب ومودودی تلقی کرده واقتباساتی از کتاب را با یح بر شخص سیبعنوان ردی صر

 مؤلـف بعنـوان مـدرکھای  ن جملـهید قطـب در بـیمودودی وسـھای  درج کردن نام
 )٢(آورند! می

 وسـف قرضـاوی سـعیی دکتـر ا جاھلانـهیـھای متعمدانه و ین کج فھمیدر مقابل ا
دقطب ومودودی یدگاه سیرا از د »حکومت اسلامی«و »ت خدایحاکم« میکند مفاھ می

دارند سـخنان مـودودی که تلاش ای  غربزده انینگرایبی د لارھاروشن سازد تا به سکو
د کـه یـگو می ھای اسلامی ندھد. او ف کنند فرصت خنجر زدن به حرکتید را تحریوس
ن در رابطه با حکومت اسـلامی یت الھی قواعد اساسی دید قطب ومودودی از حاکمیس

زد تا با استفاده یا پادشاھانی را برمی انگینکه خداوند دانشمندان ویرا در نظر دارند نه ا
د قطـب اسـاس یو بر گردن مردم سوار شوند. در تفکـر اسـلامی مـودودی وسـاز نام ا

 حق انتخاب سردمداران وتوان محاسبهھا  آن اسی به مردم برمی گردد وبهیحکومت س
 .)٣(دھد می شان رایاز برکناریودر حالت نھا  آن

ھای  ک نوع جنگ سردی است که در کنار آتش گـرم اسـلحهین یست که ایشکی ن
می دارد بـا یا شکسـت در آن رابطـه مسـتقیـت ویموفق ان است ویدر جر استعمارگران

 ھا.. عاقبت جنگ گرم توپ وتانک وموشک
ھـای  ست، چونکه با وجـود ھمـه شکسـتیگرمی ھنوز ھم باق وجود جای دل نیبا ا

گـاھی بـالایـھـا از درجـه ب اسی واقتصادی جھان سوم ملـتیس ی برخـوردار یداری وآ
ھـای جنـگ گـرم شـاھد  ک با فرو خفـتن آتـشینده نزدیآ رود در می گمان و اند. شده

                                                 
 .ايت التجديد العربی، شبكه جهانیمئوية المودودی ومسئولية الاخوان، محمد جمال باروت،سنگا:  )١(
 ت البلاغ، شبکه جھانی.ی، ساانشاء الخطاب وتفكيک النص، د/ عبد الغنی عمادنگا:  )٢(
 أندلسية للنشر، ۹۴ـ ۸۹، ص/ : التطرف العلمانی فی مواجهة الاسلام، يوسف القرضاوینگا )٣(

 م.۲۰۰۰



 ١٢٣  پیشگفتار

م که بدون شـک مسـلمانان بـا پشـتوانه اسـلام یجنگی پرشورتر در فرھنگ وآداب باش
ه آن ھمـه یبـود کـه در سـاد فجـری خواھـد ین نویوقرآنشان برنده آن خواھند شد. وا

 افت.یر خواھد ییاسی واقتصادی بار دگر تغین سیمواز
 

 نور محمد امرا
 م ـ اسلام آباد۲۰۰۶/ ۲/ ۸

 





 
 
 

 پشت جلد کتاب

o مسلمان بزرگ«ر فی ظلال القرآن خود مودودی را یدر تفس د قطبید سیشھ« 
 نامد... می

o ن خدا را با مدادی از یشاعر انقلابی اسلام اقبال لاھوری: استاد مودودی د
 خون نگاشت...

o  مودودی وحسن البنا دو  مرشد عام اخوان المسلمین عمر تلمسانی:سومین
 ک انسانند...یاز  چھره

o ن از نظر یچ انسانی مثل مودودی بر نسل اسلامی نویاستاد ابو الحسن ندوی: ھ
حقارت وخود به ماری احساس یر گذار نبوده است... او با بیفکری وعملی تأث

ن جوانان ما تخم کرده بود به سختی به مبارزه ینی که در پوستیکمتر ب
بار دگر روح افتخار به اسلام را  اری خدایبه او توانست ھای  هپرداخت ... ونوشت

ستگی ین اسلام شایبفھماند که دھا  آن ھای جوانان زنده کند وبه در قلب
 را داراست... یت در ھر زمانیرھبر
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